
بانک مرکزی از واردات طلا به عنوان راهی برای افزایش ذخایر حمایت می کند
شهرک های دور از شهر، جیب دولت را خالی و هوای شهر 

را آلوده می کنند

حاشیه سازی سوخت سوز
  ساخت خانه در حاشیه شهرها موجب افزایش مصرف سوخت 

و وابستگی بیشتر به خودروهای شخصی شده است 
  دولت میلیاردها تومان یارانه سوخت را به جیب شهرک سازها 

می‌ریزد، نه شهروندان  صفحه۳

H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي
شهري  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ايران
دوشنبه  | ۱۸  فروردین ۱۴۰۴
12 صفحه
 شماره ۴۰۱۹
 قيمت 10000 تومان

داستان زنی که با همدستی دو متهم 
همسرش را کشت، در باغچه خانه‌اش دفن 

کرد و یک سال کنار جسد زندگی کرد

زندگی کنار قبر شوهر
دو متهم به قتل توسط شورای حل اختلاف اردبیل 

از قصاص رهایی یافتند صفحه ۵

به بهانه ویدیوی جدید پرو لباس در دفتر 
یک برند ایرانی

کت را چه کسی می پوشد؟
نسل تازه تبلیغات برای اینستاگرام

نه محتوا نه چهره   صفحه ۶

شاهنامه شاه طهماسبی دستمایه
مشهورترین ساعت سازان جهان شد

مینیاتور ایرانی 
روی ساعت 

سوئیسی
صفحه ۹

کلاهبرداران رمزارزی 
در کمین طمع‌کاران تازه کار

هزاران نفر فریب خوردند
تو بعدی نباش

   شناخت فریبکاری‌های رایج، نخستین گام برای 
ورود امن به دنیای رمزارزها به شمار می‌آید

  بسیاری از پروژه های رمزارزی فقط ظاهر فریبنده 
دارند و هیچ ارزش واقعی پشت شان نیست  صفحه ۴

طلا صدرنشین واردات کشور
بازخوانی اثر سیاست های ارزی بر تجارت خارجی و بازار طلا؛ 

۷/۳ میلیارد دلار واردات طلا در ۱۱ ماه

صفحه ۳

صفحه  ۸

مصاحبه‌ای تماشایی با یکی از مشهورترین
دی‌جی های ایرانی تبار جهان که به‌زودی
از تی‌وی‌پلاس پخش می شود

دی جی علی گیتور
تخت جمشید
وتکنو

هفت‌صبح مسیر یک وعده غذایی را از سفره هایی خودمانی
تا منوهایی لاکچری بررسی می کند

کله پاچه، غذای اشرافی این روزها
عوامل اقتصادی مانند تورم و کاهش عرضه، تأثیر زیادی در این 

تغییرات داشته‌اند   صفحه ۴

ناکامی کامل پرسپولیس و کارتال

مرثیه‌ای برای یک رویا          صفحه۱۱

روایت پنهان از رواج تدریجی یک نوشیدنی گرم

چگونه قهوه 
به ابزار حکمرانی بدل شد؟

از سماور تا اسپرسو، مسیر یک ملت در شیب تند زندگی وقتی چای 
دیگر توان آرام کردن ذهن خسته‌ جامعه را ندارد و قهوه به سوخت 

روزمره‌ بقا بدل می شود، شاید وقت آن است بپرسیم: تغییر ذائقه ما 
نشانه سلیقه است یا نتیجه ساختار؟ ردپای سیاست را باید گاهی

در فنجان ها جست،  نه در بیانیه ها  صفحه ۲

از تخت جمشید تا استیج های
 اروپا، از موسیقی خشن خیابانی
تا انگشتر خدا؛ همه چیز را
از زبان علی‌گیتور بشنوید

 صفحه های ۶ و ۷ 

دریاچه ارومیه به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسید

اینجا زمانی دریا بود، حالا فقط نمک و ترک

روز گذشــته ســخنگوی فراجا، آماری درباره بازگرداندن اتباع 
خارجی غیرمجاز از ایران به کشورشان در سال 1403 اعلام کرد 
که توجه ها را جلب کرد. چرا؟ چون تعداد این اتباع به شکل عجیب 
و غیرمنتظره‌ای بالا بود. سردار سعید منتظرالمهدی، از شناسایی 
و بازگرداندن بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هــزار تبعه غیرمجاز به 

کشورهایشان خبر داد. 
به گفته او ، در این مدت هزار و ۹۰ مرحله طرح در سراســر کشور 
برای استرداد اتباع خارجی غیرمجاز اجرا شده که طی آن بیش از 

یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر شناسایی و از کشور اخراج شده‌اند.
         

ناگفته پیداست که بخش قابل توجه این اتباع، افغانستانی هستند. 
طبق آمار وزارت کشــور چیزی حدود ۵ میلیون نفر اتباع خارجی 
در ایران زندگی می کنند که ۹۰ درصد آنها را اتباع افغانســتانی 
تشــکیل می‌دهند. اخراج اتباع غیرمجاز افغان‌، مطالبه‌ای است 
که در سال های اخیر به شــکل پررنگی ابتدا در فضای مجازی و 
سپس رسانه ها مطرح شد و در نهایت به کف خیابان رسید. تجمع 
و راهپیمایی و درگیری های خونین، جلوه عیان مخالفان با حضور 
مهاجران بود. جنجالی ترین این رویارویی ها سال 1402 در اقبالیه 
قزوین رخ داد؛ جایی که ده ها شــهروند ایرانی معترض به حضور 
مهاجران افغان، در خیابان های شــهر اقبالیه تظاهرات کردند و 
شعارهای تندی دادند. ویدیویی که آن روزها دست به دست شد، 
نشان می‌داد جوانان محلی با سنگ و چوب به در و پنجره خانه های 
مهاجران حمله می کنند. پلیس هم بلافاصله دست به کار شد و 19 

متهم را در این باره شناسایی و بازداشت کرد. 
کلید واژه مخالفت ها و اعتراض ها یک چیز بود؛ از دســت رفتن 
»امنیت« با افزایش تعداد مهاجران. از سوی دیگر درگیری های 
لفظی در آن زمان میان مقامات ایران و طالبان بر سر حقابه ایران 
از هیرمند و مخالفت طرف افغانستانی در به رسمیت شناختن این 

حق، هم مثل هیزمی بود بر آتش خشم مردم. 
   نسخه ویژه پزشکیان برای حل بحران 

اخراج اتباع غیرمجاز با گذشــت زمان به قدری اهمیت یافت که 
پای آن به انتخابات 1403 ریاست جمهوری هم باز شد. نامزدهای 
مختلف تلاش کردند با وعده های مختلف در این خصوص رای‌ 

مخالفان حضور اتباع غیرمجاز در کشور را به سبد خود بریزند. 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم در کارزار انتخاباتی‌اش چندین 
بار به این موضوع اشاره کرد و حتی نسخه ویژه‌اش را برای حل 
این موضوع رونمایی کرد. او گفت:»دولت من ان‌شاءالله سه اقدام 
همزمان را در رابطه با مهاجرین افغانستانی پیش می برد.« حالا 

این سه اقدام چه بود؟
 اول؛ انســداد کامل مرزهــا و جلوگیری از مهاجرت بیشــتر که 

مسئولین محوری با وزارت کشور خواهد بود.
دوم؛ ساماندهی مهاجرین موجود. نباید انکار کرد که تعداد زیادی 
از برادران افغان نقش موثری در اقتصــاد ایران دارند یا در جنگ 
تحمیلی و ... فــداکاری کرده‌اند ولی حضور آنهــا در ایران باید 
ساماندهی شده و با انضباط باشد. )وظیفه وزارت کشور و وزارت 

اطلاعات(
و ســوم؛ مذاکره با کشــورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از 
مهاجرین )و یا حداقل تقبل هزینه های حضور آنها در ایران(. غرب 
باید مسئولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت 
میلیون ها افغانستانی شده اســت را بپذیرد. دلیلی ندارد که مردم 

ایران هزینه سیاست های غلط دیگران را بپردازند.
ا پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 	

ساماندهی مهاجران به سرعت در دستور کار 
دولت جدید قرار گرفت. معاون امور مجلس 

رئیس جمهور، از تقدیم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان 
ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. شهرام دبیری 
در توضیح ضرورت تقدیم ایــن لایحه گفت که‌ مطابق بند )الف( 
ماده )۸۶( قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی 
ایران مصوب ۱۴۰۲ و به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه 
و مدیریت چالش های ایــن موضوع ازجملــه ورود غیرقانونی، 
آموزش، اشــتغال و نبود نهاد متمرکز در این حوزه، دولت لایحه 
ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام 
تشــریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شــورای اسلامی کرده 

است.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری اضافه کرده که »به موجب 
این لایحه و برای ســاماندهی امور مهاجریــن و اتباع خارجی، 
هماهنگی و هم‌افــزایی میان دســتگاه های ذی‌ربط، راهبری، 
برنامه‌ریزی و تعامل موثر بــا نهادها و ســازمان های ذی‌ربط، 
سازمان ملی مهاجرت با شــخصیت حقوقی مستقل و وابسته به 

وزارت کشور تشکیل خواهد شد.«
در نهایت هم خبر وصول لایحه ســاختار، وظایــف و اختیارات 
سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی نیمه اسفندماه 
سال گذشته از ســوی یکی از دبیران هیأت رئیسه مجلس اعلام 

شد.
براساس این طرح اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند باید 
انگشت‌نگاری و چهره نگاری شــوند و اطلاعات مربوط به محل 
زندگی، مالکیت و کارفرمایان آنها در ســامانه‌ای درج شــود. در 
جزئیات این طرح تشکیل ســازمان ملی مهاجرت امتیازاتی نظیر 
اعطای کارت ملی مختص اتباع خارجی در نظر گرفته شــده که 

می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم عزمش را جزم کرده که با انسداد 
مرزها، شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی، طرد اتباع غیر مجاز 
و ...بالاخره گره چندین و چند ســاله حضور مهاجران را باز کند و 

وعده انتخاباتی پزشکیان هم جامه عمل پوشانده شود.  
در اراده دولــت چهاردهم برای برخورد با اتبــاع غیرمجاز همین 
بس که اســکندر مؤمنی، وزیر کشور دولت پزشــکیان در یک 
برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد: »افغانستانی ها به کشور 
خودشــان برگردند، محل زندگی و وطن آن ها آنجاست. تلاش 

کنند تا وطن خودشان را بسازند.«
   ساخت شهرک های مسکونی برای اسکان 

بازگشت‌کنندگان
در تازه ترین تحولات در زمینه برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز، 
طالبان خواستار برگزاری نشست های مشترک با تهران در رابطه 

با مهاجران افغان شده است.
مولوی عبدالکبیر، سرپرســت وزارت امور مهاجرین افغانســتان 
در دیدار بــا محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیــای جنوبی وزارت 
امور خارجه به روابط تاریخی دو کشور اشــاره و از میزبانی چند 
دهه‌ای ایران )از مهاجران افغان( تقدیر کرده و برخورد اسلامی با 

مهاجران را خواستار شده است.
او از برنامه های کابل برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به 
کشورشــان خبر داده و از یک طرح ویژه هم پرده برداشته: طرح 

ساخت ۴۶ شهرک مسکونی برای اسکان بازگشت کنندگان.
این در حالی اســت که پــس از قدرت‌گیری مجــدد طالبان در 
افغانستان، موج جدید مهاجرت افغانستانی ها از کشورشان به راه 
افتاده و همچنان هم ادامه دارد و مشخص نیست این مشوق ها تا 

چه اندازه باعث مهاجرت معکوس افغان ها می شود.

کودکی زمانی بــود که پــرواز بــا بال های تخیــل معنای 
واقعی داشــت. قصه های شبانه، داســتان های مادربزرگ و 
کتاب هایی با تصاویر رنگارنگ، دروازه‌ای به جهانی افسانه‌ای 
می گشــودند. دنیایی که در آن، کودکان می توانستند قهرمان 
باشند، با دیوها بجنگند و به سرزمین های ناشناخته سفر کنند. 
اما اکنون، در دورانی که اطلاعات در کســری از ثانیه از هر 
گوشه جهان به دست می‌رســد، این تجربه ناب کودکی رو به 

افول گذاشته است.
کودکان امروز، از همان سال های نخســت زندگی، در میان 
امواج بی پایان اطلاعات غرق می شــوند. تلفن‌های هوشمند، 
تبلت ها و شبکه های اجتماعی، جایگزین کتاب های داستانی 
و قصه گویی هــای پدر و مادر شــده‌اند. ویدیوهــای کوتاه، 
بازی هــای دیجیتال و تصاویر ســه بعدی، فضــایی از پیش 
تعریف شده را در اختیار کودکان قرار می‌دهند. این محتواهای 
دیجیتال، هرچند سرگرم کننده و جذاب، فرصت خیال پردازی 
را از کــودکان می‌گیرد و ذهن آن ها را بــه مصرف کنندگانی 

منفعل بدل می کند.
تخیل، یکی از مهم تریــن دارایی های دوران کودکی، در این 
روند کم فروغ شــده اســت. کودکی که پیش‌تر می توانست 
با یک تکه چوب، شــمشیری جادویی بســازد یا از یک جعبه 

مقوایی سفینه‌ای فضایی خلق کند، 
اکنون با دنیای بازی های دیجیتال 

روبه‌روســت؛ دنیایی که در آن، همه چیز از قبل تعیین شــده 
اســت. این تغییر نه تنها فرصت کشف را از کودکان می‌گیرد، 

بلکه مرزهای بین کودکی و بزرگسالی را کمرنگ می کند.
سرعت انتقال اطلاعات و دســترسی به دانش، کودکان را از 
دنیای بی‌دغدغه کودکی به بلوغی زودرس ســوق می‌دهد. 
آن ها زودتر از آنچه انتظــار می‌رود، بــا واقعیت های دنیای 
بزرگسالان روبه‌رو می‌شوند. دانستن چیزهایی که شاید هنوز 
آمادگی درک آن را ندارند، معصومیــت کودکی را تحت تأثیر 
قرار می‌دهــد. نتیجه این روند، کودکی اســت که دیگر وقت 
رویاپردازی ندارد و به جای آن، به واقعیت هایی از پیش آماده 

خو می‌گیرد.
از سوی دیگر، این تغییر با فرصت هایی نیز همراه بوده است. 
کودکان امروز به منابعی بی پایان بــرای یادگیری و آموزش 
دســترسی دارند. می تواننــد با چند کلیــک، زبان های جدید 
بیاموزند، با فرهنگ های دور آشــنا شوند و حتی مهارت هایی 
پیچیده را تمرین کنند. اما آیا ایــن فرصت ها جایگزین تخیل 
آزاد و خلاقیت بی حد کودکی خواهد شــد؟ پاسخ این پرسش، 

چالشی است که جامعه امروز با آن روبه‌روست.
آینده‌ای که در آن کــودکان هم مصرف کنندگان هوشــمند 
فناوری باشند و هم سازندگانی خلاق، تنها زمانی ممکن است 
که تعادلی میان دنیای دیجیتال و دنیای تخیل ایجاد شــود. 
والدین، مربیان و جامعه باید راهکارهایی بیابند که کودکان را 
از این جریان یک طرفه نجات دهد و فضایی برای بازی آزاد، 

رویاپردازی و خلق فراهم کند.
عصر اطلاعات، قصه های کودکانه را به چالش کشیده است، 
اما شــاید بتوان از دل این چالش، فصلی تــازه برای کودکی 
نوشت؛ فصلی که در آن، فناوری و تخیل در کنار یکدیگر قرار 
گیرند و تجربه‌ای غنی تر برای نســل آینده فراهم شود. این، 
مسیری اســت که نیازمند آگاهی، 

خلاقیت و تعهدی جمعی است.

سیل معکوس
بازگرداندن بیش از یک میلیون تبعه غیرمجاز 

از ایران به کشورهایشان در سال ۱۴۰۳

رویاهایی که آپدیت نمی شوند
بلوغ زودرس در دنیای دیجیتال؛ پایان افسانه ها 

و آغاز واقعیت ها

مهدی علیپور  
روزنامه نگار

بابک نبی  
روزنامه نگار

   طی یک‌سال، دریاچه شاهد کاهش ۲۱۰ کیلومتری بوده است
   به دریاچه ارومیه رسیدگی نکنید، شمال غرب ایران را از دست می دهید
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محبوبه ولی  
             روزنامه‌نگار

وقتی شورشی‌ها سرهنگ را دوره کردند، او چنان زیر ضرب 
خشم آنها و بمباران جنگنده‌های ناتو لت و پار می‌شد که دیگر 
نه مجالی برای بازگشت به قدرت برایش ماند و نه حتی فرصتی 
برای زندگی. تحلیلگران سیاسی و نظامی بسیاری معتقدند 
که سرهنگِ دیکتاتور اگر آن توافق شوم در دسامبر 2003 با 
آمریکا را امضا نکرده بود، شاید هنوز زنده بود!  آمریکا طی 25 
سالی که از شروع هزاره سوم می‌گذرد، چهار توافق به منظور 
کنترل و مهار توان هسته‌ای کشورها منعقد کرده که از میان 
آنها تنها شیفته یکی است و اتفاقا به سبب همین شیفتگی، در 
مذاکره با ایران نیز سخت در پی تکرار دوباره همان توافق است.  
پیش از پرداختن به آن، ســه توافق دیگر را مروری اجمالی 
کنیم. 8 آوریل 2010، حسین باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا و دیمیتری مدودف که برای چند سالی صندلی ریاست 
جمهوری را از پوتین قرض گرفته بود و آن زمان رئیس‌جمهور 
روسیه بود، در پراگ، پایتخت جمهوری چک، پیمان استارت 
نو را امضا کردند که در واقع در امتداد معاهده کاهش تسلیحات 
استراتژیک موسوم به »اســتارت« در سال 1991 بود؛ با این 
تفاوت که استارت نو مشخصا کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای را 
هدف می‌گرفت و تلاشی بود از سوی دو قدرت غربی و شرقی 
برای کشیدن ترمز شتاب هسته‌ای یکدیگر و البته از موضعی 
برابر.  استارت نو در دولت جو بایدن نیز با این توضیح که »یک 
رقابت هســته‌ای بدون محدودیت همه ما را به خطر خواهد 

انداخت« تمدید شد.
توافق هسته‌ای بعدی، پنج سال بعد در ژوئیه 2015 با ایران 
منعقد شد که همان برجام نافرجام است و شرحش در این ده 

سال مثنوی مکرر بوده است. 
    شومن‌های سیاسی به پشت دوربین‌ها بازگشتند

ژوئن سه ســال بعد، یعنی 2018 دونالد ترامپ که به جای 
اوباما وارد کاخ سفید شده بود، به این امید که او نیز یک توافق 
هسته‌ای به نام خودش ثبت کند، در جزیره سنتوزای سنگاپور 
دست کیم‌جونگ‌اون را به گرمی فشرد و با او سندی را امضا 

کرد که طی چهار بند آن، ترامپ به کره‌شمالی تضامین امنیتی 
می‌داد و کیم هم تعهد به خلع کامل سلاح اتمی.  آنچه رخ داد 
اما عملا یک شــوی تبلیغاتی با دو شومن آمریکایی- کره‌ای 
بود و بعد از جمع شــدن دوربین‌ها همه چیز به همان وضع 
سابق خود بازگشت. آمریکا تحریم‌های پیونگ یانگ را تمدید 
کرد و کیم بر سرعت برنامه هسته‌ای خود افزود؛ به نحوی که 
موسسه تحقیقات صلح استکهلم در ژوئن 2022 طی گزارشی 
اعلام کرد کره شــمالی حداقل 20 کلاهک هسته‌ای آماده 
آزمایش دارد. برخی گزارش‌های تحقیقاتی دیگر تعداد این 

کلاهک‌های هسته‌ای را تا 116 عدد نیز تخمین زده‌اند. 
تعداد دقیق این کلاهک‌ها مشخص نیست اما آنچه قطعیت 
دارد، این است که کره شــمالی به‌رغم آن شوی مشترک با 
ترامپ در سنگاپور، پس از چین دومین کشور آسیای شرقی 

است که سلاح هسته‌ای دارد. 

    خاطره شیرین آمریکایی‌ها از طرابلس
توافق با لیبــی اما با هر ســه نمونه قبلی متفاوت اســت و 

آمریکایی‌ها از آن به عنوان یکــی از بزرگترین موفقیت‌ها و 
پیروزی‌های دیپلماتیک خود یــاد می‌کنند.  معمر قذافی 
توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی لیبی را از دهه هفتاد 
آغاز کرد. به موازات آن تحریم‌های آمریکا نیز از 1973 آغاز 
شد و چند سال بعد لیبی حتی در لیست دولت‌های حامی 
تروریست قرار گرفت. 17 سال پس از انقلاب ایران اما لیبی 
و سرهنگ دیگر تنها نبودند. کنگره آمریکا با تصویب لایحه 
تحریم ایران و لیبی با نام ایلسا ( ILSA(، دو کشور را با اعمال 
تحریم‌های اقتصادی مواجه کرد.  قذافی برنامه نظامی خود 
را در دو دهه 70 و 80 توســعه داد اما فشار تحریم و انزوای 
بین‌المللی در دهه 90 او را ناگزیر به پذیرش توافق با ایالات 
متحده کرد. پس از سال‌ها مذاکرات محرمانه و مخفیانه میان 
دو طرف، لیبی دسامبر 2003 به طور رسمی اعلام کرد که 
حاضر است برنامه‌های هسته‌ای، شــیمیایی و بیولوژیکی 
خود را کنار بگذارد.  طی توافقــی که میان لیبی و آمریکای 
دوران بایدن برقرار شد، سرهنگ قذافی متعهد شد که تمام 
تسلیحات شیمیایی خود شامل 800 تن سلاح شیمیایی از 
جمله گازها و بمب‌ها را نابود کند، اطلاعات تمام موشک‌های 
بالستیک و ســاح‌های بیولوژیکی خود را در اختیار طرف 
مقابل بگذارد و به بازرسان آمریکایی، بریتانیایی و روسی اجازه 
دسترسی کامل به سایت‌های نظامی سری، آزمایشگاه‌ها و 
کارخانه‌های تسلیحاتی را بدهد.  در مقابل واشنگتن وعده داد 
که رابطه اقتصادی و دیپلماتیک با لیبی را بهبود دهد، آن را 
از لیست حامیان تروریست خارج کند و تمام تحریم‌ها علیه 
لیبی را لغو کند.  نهایتا قذافی با این رویا که دوران تحریم و 
انزوا به سر آمده، به تعهداتش عمل کرد. آمریکا اما تحریم‌ها 
را لغو نکرد. زخم فریب هم به زخم‌های طرابلس افزوده شد 
تا هشت سال بعد که با حمله نظامی ناتو به لیبی، حکومت 
مستقر آن فروپاشید و جنگ داخلی بزرگترین دارنده ذخایر 
نفت آفریقا را به پرتگاه نابودی کشاند.  این برای آمریکا یک 
پیروزی بزرگ بود که توانست تمام آنچه معمر قذافی طی دو 
دهه رشته بود را پنبه و خطر لیبی را نه با جنگ و حمله نظامی 

بلکه با یک توافق دیپلماتیک، به کل دفع کند. 

    نسخه طلایی یا بن‌بست دیپلماسی؟
از نگاه جمهوری‌خواهان، اگر برجــام بدترین توافق تاریخ 
آمریکاست، توافق 2003 لیبی یکی از موفق‌ترین تجربه‌های 
سیاست خارجی ایالات متحده است و حالا که می‌خواهند 
طی مذاکره با ایران جایگزینی برای برجام بسازند، می‌گویند 
مطلوب‌ترین جایگزین برای آنها چیزی شبیه همان است که 

با لیبی توافق شــد! دو روز پیش اظهارات تام کاتن، سناتور 
جمهوریخواه ایالت آرکانزاس بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. او 
درباره اینکه اولویت ترامپ توافق با ایران و دیپلماســی به 
جای اقدام نظامی اســت، توضیح داده که »رئیس جمهور 
ترامپ ســازش با ایران را همچون لیبی که در سال 2003 
با آمریکا توافق کرد، ترجیح می‌دهد. اما اگر توافقی نباشد، 
بمباران گزینه دیگر خواهد بود.« لیندســی گراهام، دیگر 
ســناتور جمهوریخواه نیز اخیرا طی اظهاراتی خواســتار 
حمله به تاسیســات اتمی ایران یا تبدیل ایران به لیبی از 
طریق مذاکره به معنی جمع‌آوری کل تاسیسات هسته‌ای 
و ســوخت اتمی و خارج کردن آنها از ایران شد. او در عین 
حال اضافه کرده بود که شانسی برای مذاکره نیست و تنها راه 
حمله نظامی است.  لابی قوی اسرائیل در آمریکا نیز همین 
شکل از مذاکره با ایران را برای دولت ترامپ طراحی و تعریف 
می‌کند. یحیئیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا دو ماه پیش 
در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز با این اظهــارات که »جمهوری 
اسلامی استاد به عقب انداختن مشکل و چانه‌زنی بدون حل 
آن اســت«، گفته بود اگر توافق با جمهوری اسلامی از نوع 
»توافق لیبی باشد که ما وارد ]ایران[ شویم و هرگونه اورانیوم 
غنی‌شده را جمع‌آوری کنیم و زیرساخت‌های هسته‌ای را 
نابود کنیم، اسرائیل دیگر اصراری به حمله نظامی ندارد.« اما 
آیا آن نسخه برای مذاکره با ایران نیز عملی است؟ در شرایط 
بی‌اعتمادی ایران به آمریکا و از ســوی دیگر تلاش دولت 
ترامپ برای مذاکره مســتقیم به جای غیرمستقیم، چنین 
مواضعی از سوی تندروهای آمریکایی که اتفاقا اصلی‌ترین 
حامیان دونالد ترامپ نیز هستند، هر معبری برای حصول 
توافق را مســدود می‌کند؛ به نحوی که ممکن است همین 
روزنه باریک برای مذاکره غیرمســتقیم را نیز از بین ببرد.  
وانگهی تحلیلگران سیاسی چه در غرب و چه در جهان عرب 
با اذعان بر تفاوت‌های فاحــش و عمده ایران و لیبی، تاکید 
می‌کنند که اساسا پیاده‌سازی الگوی لیبی برای ایران نشدنی 
اســت؛ به ویژه آنکه تجربه لیبی پیش روی جهان از جمله 
ایران است و گام‌ها را محتاط‌تر خواهد کرد. با این حال تکرار 
بی‌پروای لیبی‌سازی ایران، آن هم همزمان با تدارک مقدمات 
برای چیدن میز مذاکره، به معنای آن است که آمریکا تقید 
چندانی به جلب اعتماد ایران نــدارد و کماکان تکیه‌اش بر 
موضع دســت برتر اســت. در چنین وضعیتی باید دید که 
ســرانجام تکاپوها برای مذاکره به کجا ختم خواهد شد؛ آیا 
سیاســت‌ورزی خردمندانه راهی را باز خواهد کرد یا اینکه 
تندروها با توهماتشان صحنه هر توافقی را آتش خواهند زد؟!

     گزارش

بابک نبی  
             دبیر گروه سیاست

از سماور تا اسپرسو؛ مسیر یک ملت در شیب 
تند زندگی وقتی چای دیگر توان آرام‌کردن 
ذهن خسته‌ جامعه را ندارد و قهوه به سوخت 
روزمره‌‌ بقا بدل می‌شود، شاید وقت آن است 
بپرسیم: تغییر ذائقه ما نشانه سلیقه است یا 
نتیجه ساختار؟ ردپای سیاست را باید گاهی 

در فنجان‌ها جست، نه در بیانیه‌ها

   تضاد آرامش و شتاب: چای سنت و قهوه مدرن
چای بیش از 100 سال است که جزو جدایی‌ناپذیر 
فرهنگ ایرانی بوده است؛ نوشــیدنی ‌آرام‌بخشی 
که با اســتکان کمرباریــک و قند پهلــو خاطره 
جمع‌های خانوادگی و فراغــت عصرگاهی را زنده 
می‌کند. در فرهنگ ما چای نماد تأمل و ســکون 
است؛ دم‌کشیدنی آهسته بر سماور که مجالی برای 
مکث و گفت‌وگو را فراهم می‌کند. اما قهوه روایت 
دیگری دارد. فنجان قهوه، به‌ویژه در شکل مدرنش 
)اسپرسو، لاته و ...(، ســمبلی از بیداری، تحرک و 
شتاب اســت. قهوه را برای شــروع روزی پرانرژی 
یا شــب‌زنده‌داری‌های کاری می‌نوشند. اگر چای 
دعوت به آرامش و درنگ بود، قهوه فرمان حرکت و 
تلاش است. این دو نوشیدنی انگار دو سبک زندگی 
را نمایندگی می‌کنند: یکی ریشه‌دار در سنتِ آرام 

ایرانی و دیگری برآمده از زندگی مدرن و پرشتاب.
البته این نخســتین مواجهــه ایرانیان بــا قهوه 
نیســت. قهوه حدود پنج قرن پیش بــه ایران راه 
یافت‌ اما در ســده‌های بعد چای بــر آن غلبه کرد. 
در دوران قاجار، با کشــت و ترویج چای توســط 
همســایگان )به‌ویژه بریتانیا در هند( و تلاش‌های 
کاشف‌السلطنه در توسعه مزارع چای گیلان، چای 
ارزان‌تر و در دسترس‌تر شد و به تدریج ذائقه ایرانی 
از قهوه به چای گرایید. کافه‌نشــینی جای خود را 
به فرهنگ چایخانه داد؛ حتــی »قهوه‌خانه‌های« 
مشــهور ایرانی در واقع دیگ‌های چــای را قل‌قل 
می‌جوشــاندند. اما اکنون پس از یک قرن سلطه 
بی‌رقیب چای، ورق برمی‌گردد. نسل جوان شهری، 
قهوه را به عنوان نوشیدنی روزمره انتخاب می‌کند 
و کافه‌های مــدرن در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران 
و شهرستان‌ها رشــد قارچ‌گونه‌ای یافته‌اند. قهوه 
دیگر صرفاً یک کالای فرنگی یا نوشیدنی تجملی 
نیســت، بلکه به جزء ثابت صبحگاه‌های بسیاری 
از خانواده‌ها تبدیل شده است.آمارها نیز گواه این 

تغییر ذائقه ملی است. 
   فشار کار و تغییر سبک زندگی

چه شــد که قهوه این‌چنین در ایران فراگیر شد؟ 

فراتر از تفاوت ذائقه، بسیاری معتقدند موج گرایش 
به قهــوه بازتابی از تحولات سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی عمیق در کشور اســت. زندگی در ایران 
ســال‌های اخیر شــتاب بیشــتری گرفته است. 
فشــارهای اقتصادی و معیشتی بســیاری را وادار 
کرده تا برای تأمین مخارج، ســاعات بیشتری کار 
کنند یا حتی چند شــغل داشــته باشند. کاهش 
قدرت خرید کارگران به جایی رســیده که طبق 
بعضی آمارها بیش از ۷۰ درصد کارگران مجبورند 

شغل دوم اختیار کنند.
این آمار تکان‌دهنده به معنای روزهایی طولانی‌تر 
و شب‌هایی کوتاه‌تر برای قشــری وسیع از جامعه 
است. وقتی یک نفر صبح‌ها کارمند است و شب‌ها 
راننده تاکســی اینترنتی، دیگر فرصت استراحت 
و فراغت به حداقل می‌رســد. در چنین شرایطی، 
قهوه به یار وفادار شــب‌های بی‌خوابی و صبح‌های 

خواب‌آلود تبدیل می‌شود.
به بیان دیگر، بســیاری از ایرانیان قهوه را نه صرفاً 
به خاطر طعم یا کلاس آن، بلکه بــه مثابه ابزاری 
برای بیــدار ماندن و ســر پا نگه داشــتن خود در 
کــوران روزگار برگزیده‌اند. تصویــر کارگری که 
برای شــیفت اضافه خود یک ترموس قهوه آماده 
می‌کند، یا کارمندی که غروب با یک اسپرســوی 
دوبل خود را برای اضافه‌کاری آماده می‌سازد، برای 
ما آشناست. یک کارمند بانک در تهران می‌گوید: 
»چای برای وقتی بود که ســاعت 4 اداره تعطیل 
می‌شد و می‌رفتیم خانه. الان که تا ۸ شب هم کار 
می‌کنیم، چای جوابگوی خســتگی نیست؛ یک 
قهوه تــرک بعد‌از‌ظهر لازم داریم که ســاعت‌های 
اضافــه‌کاری را دوام بیاوریم.« ایــن تغییر عادت، 
روی دیگر سکه افزایش فشــار کار و کاهش زمان 
استراحت مردم اســت. وقتی زندگی پرشتاب‌تر و 
پراضطراب‌تر می‌شود، نوشــیدنی آرامش‌بخشی 
مثل چای کم‌کم جای خود را به محرک قوی‌تری 

چون قهوه می‌دهد.

   قهوه به مثابه ابزار بقا 
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر آبستن بحران‌های 
پی‌در‌پی بوده اســت؛ تورم افسارگسیخته، کاهش 
ارزش پــول ملی و گرانــی سرســام‌آور کالاهای 
اساســی، معیشــت خانوار را به میدان جنگ بقا 
تبدیل کرده اســت. کار بیشــتر و خــواب کمتر، 
واقعیت زندگی بســیاری از مردم شده. گزارش‌ها 
حاکی از آن است که تنها طی چند ماه اواخر سال 
۱۴۰۳ هزینه ضروریات زندگی بیش از ۴۰ درصد 
افزایش یافتــه و خانوارهای کارگــری در تأمین 
نیازهای اولیه خود درمانده‌اند.در چنین شرایطی، 
قهوه نوعی ســوخت ضروری بــرای ادامه حرکت 

در این میدان فرساینده است. خیلی‌ها به شوخی 
و جدی می‌گوینــد: »قهوه را باید بــا یارانه توزیع 
کنند چون به اندازه نان برای کارگر لازم شــده!« 
این اغراق‌آمیز اســت‌ اما رگه‌هایی از حقیقت دارد. 
برای آنکه ساعات طولانی کار را تاب بیاورند، برای 
آنکه در شیفت شب خواب‌شــان نبرد یا صبح زود 
با وجود کم‌خوابی هشــیار باشند، چاره‌ای جز پناه 
بردن به کافئین ندارند. قهوه در ایران امروز، نقشی 
فراتر از یک نوشیدنی پیدا کرده؛ کافئین به قرص 
مسکنی برای دردهای ســاختاری اقتصاد تبدیل 
شده است، مســکنی که نه درد را درمان می‌کند و 
نه علت آن را برطرف می‌سازد اما موقتاً فرد را سرپا 
نگه مــی‌دارد. این پدیده محدود بــه طبقه کارگر 
نیست. مدیران میانی، پزشکان جوان، دانشجویانی 
که همزمــان کار می‌کنند، همه و همــه به قهوه 
روی آورده‌اند. در مطب پزشــکی کــه صبح‌ها در 
بیمارستان دولتی و عصرها در درمانگاه خصوصی 
کار می‌کند، دستگاه قهوه‌ساز همیشه روشن است. 
او می‌گوید: »روزهایی هســت که ۱۲ ســاعت یا 
بیشتر کار می‌کنم. قبلًا عادت داشتم عصرها چای 
بنوشــم اما حالا چای مرا خواب‌آلود می‌کند. برای 
دوام آوردن این ســاعت‌های طولانی کاری، قهوه 
بهترین همراه اســت.« در واقع، قهوه به قسمتی از 
سازوکار بقا در اقتصاد ناتراز ایران بدل شده است؛ 
همان‌طور که افراد برای جبران کاستی دستمزد به 
اضافه‌کاری و شغل دوم پناه می‌برند، برای جبران 
کمبود انرژی و فرسودگی جســمی نیز دست به 

دامن قهوه می‌شوند.

   سیاســت کافئیــن: تصــادف بــازار یا 
برنامه‌ریزی پنهان؟

ســؤال مهمی که ذهن برخی ناظران را مشــغول 

کرده، این اســت که آیا این تغییــر الگوی مصرف 
صرفاً برآیند تصمیم‌های فردی و اقتضائات زندگی 
مدرن است یا آنکه سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی‌های 
کلان نیز در تسهیل آن نقش داشــته‌اند؟ به بیان 
دیگر، آیا می‌توان از »سیاســت نــرم« کافئین‌دار 
کردن جامعه سخن گفت؟ در نگاه اول شاید چنین 
ادعایی بیش از حــد توطئه‌انگارانــه و دایی‌جان 
ناپلئونی به نظر برسد؛ دولت یا حاکمیت مستقیماً 
به مردم نمی‌گوید قهوه بنوشید. اما وقتی دقیق‌تر 
می‌نگریم، همسویی معناداری میان منافع ساختار 
قدرت و پیامدهــای این موج مصــرف قهوه دیده 
می‌شود. نخســت آنکه حاکمیت به شکلی ضمنی 
از شکل‌گیری صنعت قهوه در کشور حمایت کرده 
است.  پنج ســال پیش انجمن قهوه ایران تشکیل 
شد تا متولی این صنعت نوپا باشد. نمایشگاه‌های 
ســالانه قهوه برگــزار می‌شــود و تولیدکنندگان 
داخلی قهوه )عمدتاً در بخش رُست و بسته‌بندی( 

مورد تشویق قرار می‌گیرند.
هرچند مشکلاتی هم در سیاســت‌گذاری وجود 
داشــته اما روند کلی حاکی از تســهیل واردات و 
رشــد بازار قهوه اســت. این حجم عظیم واردات 
بدون چراغ ســبز سیاســت‌گذاران ممکن نبود. 
طی پنج ســال اخیر مصرف قهوه در ایران جهشی 
خیره‌کننده داشــته است. حســام ربیعی، رئیس 
انجمن قهوه ایران‌ می‌گوید واردات دانه قهوه سبز 
در ســال ۱۳۹۸ حدود ۸ هزار تن بود، حال آن‌که 

در سال ۱۴۰۳ از مرز ۵۰ هزار تن فراتر رفته است.
از منظــر سیاســی–اجتماعی نیــز می‌تــوان 
به این پرســش نگریســت: یک جامعه خسته اما 
بیدار چــه تفاوتی بــا جامعــه‌ای دارد که فرصت 
اســتراحت و اندیشــیدن می‌یابد؟ نظریه‌پردازان 
انتقادی اســتدلال می‌کننــد کــه در نظام‌های 

مبتنی بر بهره‌کشــی حداکثــری – آنچه گاهی 
»نئولیبرالیســم« خوانده می‌شود – قدرت تمایل 
دارد افراد را به خود–انضباطــی وادارد؛ یعنی هر 
کس خودش ناظر و وادارکننده خویش باشــد که 

بیشتر کار کند و کمتر استراحت.
در این چارچوب، قهوه ابزار انضباط‌بخشــی مدرن 
اســت؛ بدون اجبار مســتقیم حاکمیت، مردم را 
ترغیــب می‌کنــد کــه بدن‌هایشــان را در مدار 
بهره‌وری نگاه دارند. میشل فوکو از مفهومی به نام 
»زیست‌سیاست« ســخن می‌گوید، یعنی اعمال 
قدرت از طریق مدیریت زندگی و بدن انســان‌ها. 
در پرتو این مفهوم، رواج قهوه در سطح میلیون‌ها 
نفر را می‌تــوان یک مصــداق نامرئــی از کنترل 
زیست‌سیاســی دانست؛ جایی که ســازوکارهای 
قدرت، بیدار ماندن و بیشتر کار کردن را به ارزش 
تبدیل کرده‌اند و قهوه، ایــن ارزش را هر روز صبح 
به رگ‌های جامعه تزریق می‌کند. از منظر اقتصاد 
سیاســی نیز، کالایی‌ســازی زمان بــه وضوح در 
حال رخ دادن اســت. ســاعت‌هایی که قبلًا صرف 
اســتراحت یا فراغت می‌شــد اکنون مستقیماً به 
تولید و کار اضافی اختصاص یافتــه و قهوه روغن 
چرخی اســت که این موتور زمان‌فروشی را روان 
نگه می‌دارد. سرمایه‌داری مدرن، به‌ویژه در شرایط 
بحرانی ایران، از هر راهی بــرای افزایش بهره‌وری 
استفاده می‌کند؛ خواه آن راه فشــار به نیروی کار 
از بیرون باشــد )مثلًا تعیین دســتمزد پایین که 
فرد را ناچار به دوشــیفته‌کاری کند( یا انگیزش از 
درون )مثلًا ترویج فرهنــگ »موفقیت« فردی که 
کم‌خوابی و کار بی‌وقفه را فضیلت جلوه می‌دهد(. 
هر دو راه به یک مقصد می‌رســند: انســان‌هایی 
همیشه خســته اما همچنان مشــغول به کار، با 

فنجانی قهوه در دست.

 وقتی قهوه نقشی پنهان در سازوکارهای زیست‌قدرت ایفا می‌کند
 سیاست‌گذاران با تسهیل واردات و ترویج صنعت قهوه، نقش مؤثری در این تغییر ایفا کرده‌اند

روایت پنهان از رواج تدریجی یک نوشیدنی گرم

چگونه قهوه به ابزار حکمرانی بدل شد؟
چرا دولت‌ها پس از رســیدن بــه قدرت، کم 

‌می‌آورند؟
جای خالی احزاب مدرن

توســعه سیاســی از دل احزاب می‌روید، نــه از دل 
محفل‌های ناپایدار

در نظام‌هایی که فاقد احزاب سیاســی نهادینه هستند، 
سازوکار توزیع و اعمال قدرت از مسیرهایی عبور می‌کند 
که ثبات و پاسخگویی را تضعیف می‌کند. سیاست در این 
کشورها به میدان رقابت بین محفل‌هایی تبدیل می‌شود 
که ترکیب‌شان از یک دوره به دوره دیگر تغییر می‌کند و 
انسجام درونی‌شان اغلب موقتی و براساس مصلحت‌های 
مقطعی اســت. در نتیجه، رقابت سیاسی به هدف نهایی 
تبدیل می‌شود، نه ابزاری برای بهبود حکمرانی. گروه‌هایی 
که با شــعار تحول یا اصلاح وارد میدان می‌شوند، بدون 
داشتن سازوکار ارتباطی مستمر با بدنه اجتماعی، پس از 
رسیدن به قدرت، درگیر روزمرگی می‌شوند و از تعهدات 

پیشین فاصله می‌گیرند.
در غیاب نهادهای حزبی پاســخگو، فرآیند سیاست‌ورزی 
به یک رقابت ناپایدار تبدیل می‌شــود. دولت‌هایی که در 
چنین ســاختاری به قدرت می‌رســند، اغلب فاقد هویت 
سیاسی روشن و برنامه جامع هستند. این دولت‌ها، به جای 
آنکه از دل یک سازوکار رقابتی شفاف و حزبی سربرآورند، 
محصول توافقات موقت، ائتلاف‌های غیررسمی و تعاملات 
پشت‌پرده‌اند. افراد، نه به واسطه برنامه‌ریزی حزبی و کارنامه 
فعالیت سیاسی، بلکه از مسیر عضویت در شبکه‌های بسته 
و حلقه‌های خاص، به موقعیت‌های کلیدی می‌رسند. این 
مسیر، نه شایسته‌ســالاری را تضمین می‌کند، نه قابلیت 
نظارت را به رســمیت می‌شناســد. کارآمــدی دولت‌ها، 
بیش از آنکه به شــعارها و وعده‌ها وابسته باشد، به کیفیت 
نهادهای پشتیبان آنها بستگی دارد. زمانی که دولت بر پایه 
محفل‌های موقت شکل می‌گیرد، توانایی طراحی و اجرای 
سیاســت‌های بلندمدت را از دســت می‌دهد. دولت‌های 
حاصل از چنین ســاختاری، با حجم زیــادی از توقعات و 
انتظارات عمومی مواجه‌اند‌ اما ابزار لازم برای پاسخگویی در 
اختیار ندارند. برنامه‌ریزی توسعه، اصلاحات نهادی، ثبات 
اقتصادی و ارتقای سرمایه اجتماعی، در نبود پشتوانه حزبی، 
به سطحی از آشفتگی و پراکندگی دچار می‌شود که نتیجه 
آن، ناامیدی عمومی و کاهش مشــارکت سیاسی خواهد 
بود. این وضعیت یادآور داستان آشنایی در نظام آموزشی 
اســت: دانش‌آموزانی که با تمام توان برای آزمون کنکور 
تلاش می‌کنند‌ اما پس از قبولی، انگیزه و هدف روشــنی 
برای ادامه مسیر ندارند. گویی قبولی، پایان مسیر است، نه 
آغاز آن. در سیاست نیز، محفل‌ها به جای آنکه نقطه آغاز 
برنامه‌ریزی برای حکمرانی بهتر باشند، رقابت برای پیروزی 
را پایان مأموریت تلقی می‌کنند. سیاستمدار، زمانی درگیر 
اداره کشور می‌شود که ساختار پشتیبانش، توان تحلیل، 
برنامه‌ریزی و بازسازی نداشته باشد. به همین دلیل است 
که اغلب دولت‌ها، پس از دستیابی به قدرت، در مواجهه با 
پیچیدگی‌های حکمرانی ناتوان می‌مانند و به تصمیم‌های 
متناقض و ناکارآمد روی می‌آورند. ســاموئل هانتینگتون، 
در تحلیل توسعه سیاسی، تأکید دارد که ثبات در جوامع 
نه از طریق مهار رقابت، بلکه از راه نهادینه‌سازی آن تحقق 
می‌یابد. زمانی که نهادهای سیاسی توان مدیریت رقابت را 
نداشته باشند، سیاست‌ورزی به آشوب، بی‌نظمی و بی‌ثباتی 
می‌انجامد. به باور او، فقدان نهادهای واسط، یکی از دلایل 
اصلی ضعف دولت در کشورهای در حال توسعه است. در 
چنین شرایطی، قدرت در چرخه‌ای از تقابل‌های مقطعی، 
شخصی‌گرایی و نبود تعهد ســاختاری گرفتار می‌شود و 
هیچ چشم‌انداز روشنی برای اصلاح وجود ندارد. جیووانی 
سارتوری نیز با بررسی نظام‌های حزبی، نقش احزاب را در 
ایجاد پل ارتباطی بین جامعه و دولــت حیاتی می‌داند. از 
دیدگاه او، حزب سیاســی تنها یک ابزار انتخاباتی نیست، 
بلکه سازوکاری برای انتقال خواسته‌های عمومی، تربیت 
نخبگان سیاسی و شکل‌دهی به فرهنگ دموکراتیک است. 
در غیاب این کارکردها، جامعه سیاسی از مردم جدا می‌شود‌ 
و سازوکار بازخورد از میان می‌رود. نتیجه آن، شکل‌گیری 
دولتی اســت که نه می‌داند چه می‌خواهد، نه می‌داند چرا 
ناکام مانده اســت. در چنین فضایی، اصلاحات ساختاری 
نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و توســعه اســت. 
سیاست در صورتی می‌تواند به مسیر اصلاح وارد شود که 
نهادهای واسط تقویت شوند و مکانیزم‌های پاسخگویی از 
حالت شخصی و مقطعی خارج شوند. محفل‌هایی که تنها 
در شرایط خاص فعال می‌شوند و در مواقع دیگر غایب‌اند، 
نمی‌توانند مسئولیت اداره یک کشــور را برعهده بگیرند. 
آنها فاقد حافظه نهادی، تجربه انباشته و توانایی بازاندیشی 
هستند. تصمیم‌هایی که در چنین ساختاری گرفته می‌شود، 
اغلب واکنشی، سطحی و بدون پیوست بلندمدت است. تا 
زمانی که ساختار سیاسی بر پایه شبکه‌های ناپایدار، روابط 
غیررســمی و چانه‌زنی‌های موقت استوار بماند، امیدی به 
افزایش کارآمدی وجود نخواهد داشت. اصلاحات، نیازمند 
بازتعریف نظام تصمیم‌گیری اســت. سیاست‌ورزان باید از 
اندیشه رقابت برای رقابت عبور کنند و به سمت رقابت برای 
اداره بهتر حرکت کنند. توسعه، محصول نهادهایی است که 
در برابر جامعه مسئولیت دارند، نه حلقه‌هایی که خود را تنها 
در برابر یکدیگر پاسخگو می‌دانند. پیش‌شرط عبور از این 
وضعیت، تقویت نهادهای پایدار، شفاف‌سازی فرآیندهای 
تصمیم‌گیری‌ و نهادینه‌سازی مســئولیت سیاسی است. 
هیچ جامعه‌ای با ائتلاف‌های گاه‌به‌گاه و دولت‌های موقت، 
به توسعه نرسیده است. کشــورها نیاز به نهادهایی دارند 
که از دل جامعه برخیزند، تجربه را انباشــته کنند و قدرت 
را در مسیر پاسخگویی و ثبات به کار گیرند. مسیر اصلاح، 
از نهادسازی آغاز می‌شود و بدون آن، هیچ تحول پایداری 

ممکن نیست.

    یادداشت

مروری بر چهار توافق هسته‌ای در ۲۵ سال گذشته

فانتزی خطرناک واشنگتن در مسیر دیپلماسی
تهدید به بمباران، همراه با مذاکرات، نشان‌دهنده عدم صداقت در رویکرد آمریکا است

محمد حاجی‌مومنی   
             روزنامه‌نگار و پژوهشگر



اقتصاد
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‌  یادداشت    

    تعبیر‌خواب

طلا    صد رنشین    واردات     کشور
بانک مرکزی از واردات طلا به عنوان راهی برای افزایش ذخایر حمایت می‌کند

بازخوانی اثر سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی و بازار طلا؛7/3 میلیارد دلار واردات طلا در 11 ماه

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر گروه اقتصادی

در سال‌های اخیر، مقررات مربوط به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، یکی از چالش‌برانگیزترین 
مسائل پیش روی صادرکنندگان بخش خصوصی 
در ایران بوده است. بر اساس ضوابط تعیین‌شده 
از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف‌اند 
ارز حاصــل از صادرات خــود را در بازه زمانی 
مشخص به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، که 
این بازگشت یا باید به صورت عرضه در سامانه 
نیما، یا از طریق واردات در مقابل صادرات، یا از 
سایر مسیرهای مورد تأیید بانک مرکزی صورت 
گیرد. این الزامات اگرچه با هدف مدیریت منابع 
ارزی کشور و کنترل بازار ارز تنظیم شده‌اند، اما 
در عمل به دلیل نبود انعطاف در سازوکار اجرایی، 
فقدان مشوق‌های مناسب و همچنین نوسانات 
نــرخ ارز، موجب بروز مشــکلات جدی برای 
صادرکننــدگان به‌ویــژه در بخش خصوصی 

شده‌اند.
در مواجهه با این موانع، بسیاری از صادرکنندگان برای 
انجام تعهد ارزی خود به روش‌هایی غیرمتعارف روی 
آورده‌اند. یکی از این روش‌ها، واردات طلا به کشــور و 
عمدتا در قالب شمش است. به این ترتیب، صادرکننده 
کالاهای غیرنفتی، به جای فروش ارز در ســامانه نیما 
یــا واردات کالای دیگر، طلا را وارد کــرده و آن را به 
بانک مرکــزی تحویل می‌دهد تا تعهــد ارزی خود را 
ایفا کند. این روش، هم از منظر فنی برای صادرکننده 
مقرون‌به‌صرفه‌تر اســت و هم از نظر قانونی، مسیری 
مورد تأیید تلقی می‌شــود، چرا کــه بانک مرکزی به 
عنوان دریافت‌کننده نهایی شمش طلا، این عملیات 
را در محاســبات خود به عنوان بازگشت ارز صادراتی 

می‌پذیرد.
بانک مرکزی نیز از این روند اســتقبال کرده و آن را 
فرصتی برای افزایش ذخایر طلای کشور تلقی می‌کند. 
در شرایطی که دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی 
به واسطه تحریم‌ها محدود شده است، افزایش ذخایر 
طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی ارزشــمند، به بانک 
مرکزی امکان مانور بیشتر در مدیریت بازار ارز و ثبات 
مالی کشور را می‌دهد. همچنین این ذخایر می‌توانند 
در آینده به عنوان پشتوانه‌ای برای عرضه هدفمند سکه 
در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرند؛ روشی که در 
سال‌های گذشته بارها برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت 

نقدینگی در بازارهای پرالتهاب آزموده شده است.
با این حال، سیاســت‌های انقباضی بانک مرکزی در 
عرضه طلا و ســکه به بازار، به‌رغم در اختیار داشتن 
ذخایر قابل توجه، یکی از عوامــل مؤثر در بالا ماندن 
قیمت این فلز گران‌بها در بازار داخلی بوده است. بانک 
مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش پایه پولی و کنترل 
تورم، عرضه سکه را محدود نگه داشته و به جای آن به 
ذخیره‌سازی طلا برای مواقع حساس روی آورده است. 
این رویکرد در کنار انتظــارات تورمی، کاهش ارزش 
ریال و محدودیت‌های وارداتی، موجب شده تا قیمت 
طلا و سکه در بازار داخلی به سطوحی فراتر از ارزش 

جهانی خود برسد.

در کنار این موضوعات، تحلیل ترکیب اقلام تجاری 
وارداتی و صادراتی کشــور نیز حاوی نکات مهمی 
اســت. بخش عمده‌ای از واردات ایران را همچنان 
نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای اساســی، 
مواد اولیــه تولید و حتی طلا تشــکیل می‌دهند. این 
ترکیب وارداتی از یک سو وابستگی ساختاری اقتصاد 
ایران بــه واردات کالاهــای پایه را نشــان می‌دهد و 
از سوی دیگر نشــانگر فشــار مضاعف بر منابع ارزی 
کشــور برای تأمین این نیازهاســت. به‌ویژه واردات 
گســترده نهاده‌هــای دامی، که بخش کشــاورزی و 
دامپروری کشور را به‌شدت وابسته به خارج کرده، یکی 
از گلوگاه‌های استراتژیک اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، صادرات ایران به‌ویژه در بخش غیرنفتی، 
هنوز تنــوع لازم را نــدارد. عمده اقــام صادراتی به 
فرآورده‌های نفتــی، گاز طبیعی، میعانــات گازی و 
پتروشیمی محدود می‌شود. این ترکیب از یک سو در 
برابر نوســانات جهانی قیمت انرژی آسیب‌پذیر است 
و از ســوی دیگر در برابر تحریم‌ها نیز محدودیت‌های 
شــدیدی ایجاد می‌کند. در مقابل، ســهم کالاهای 
صنعتی و با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران بسیار 
ناچیز است که این موضوع به ناترازی تجاری و ارزی 

کشور دامن می‌زند.
با توجه به شرایط موجود، سیاســت‌گذاری در حوزه 

تجارت خارجی ایران نیازمند بازنگری جدی اســت. 
تقویت صادرات بــا ارزش افزوده، اصلاح و تســهیل 
مقررات بازگشــت ارز، افزایش شفافیت در بازار طلا و 
حمایت از تولید داخلی به منظور کاهش وابستگی به 
واردات کالاهای پایه، از جمله گام‌های ضروری برای 
پایداری اقتصــادی در بلندمدت به شــمار می‌روند. 
همچنین بهره‌گیری هدفمنــد از ذخایر طلا به جای 
سیاست‌های انقباضی غیرشفاف، می‌تواند نقش مهمی 
در مهار التهابــات بازار ایفا کنــد و اعتماد عمومی به 

سیاست‌های پولی کشور را افزایش دهد.

   کالاهای وارداتی
بر اساس داده‌های موجود، ۳۰ قلم اول وارداتی ایران 
در آخرین آمار اعلام شده گمرک یعنی ۱۱ماهه سال 
۱۴۰۳ عمدتاً شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع 

و برخی کالاهای لوکس یا استراتژیک بوده‌اند.

   مهم‌ترین اقلام وارداتی
1.طلا به اشکال خام )کد تعرفه: 71081200(

 ارزش واردات: ۷۲۹۱ میلیون دلار
 حجم: ۹۲.۹۶۴ تن

 تحلیــل: واردات طلا در این حجم و ارزش نشــان 
از افزایش تقاضا برای ســرمایه‌گذاری امن در شرایط 

تورمی دارد.
2.ذرت دامی )کد تعرفه: 10059010(

 ارزش واردات: ۲۷۱۱ میلیون دلار
 حجم: بیش از ۹.۳ میلیون تن

 تحلیل: نشان‌دهنده نیاز مبرم صنایع دام و طیور به 
واردات نهاده‌های دامی است و وابستگی شدید کشور 

به واردات غذای دام را نشان می‌دهد.
3.دانه سویا، کنجاله و روغن‌های گیاهی

  این اقلام نیز در بین ۱۰ قلم اول وارداتی هستند و 
سهم قابل توجهی در ارزش واردات دارند.

   نکات کلیدی
 مرکز بالا بر واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی.

 سهم بالای طلا نشانگر نقش آن در ذخیره ارزش و 
احتمالا واکنش بازار به نوسانات ارزی و تحریم‌ها است.

 اقلام وارداتی اکثراً اســتراتژیک بوده‌اند، به‌ویژه در 
بخش غذا و تولید.

   کالاهای صادراتی
در بخش صــادرات نیــز تمرکز بر کالاهــای نفتی و 

مشتقات آن به‌وضوح قابل مشاهده است.
   مهم‌ترین اقلام صادراتی:

1.گاز طبیعی به حالت گازی )کد: 27112190(
 ارزش صادرات: ۶۶۴۹ میلیون دلار

 حجم: ۲۰.۹ میلیون تن
 تحلیل: این کالا در صدر صادرات ایران قرار دارد و 
نشان‌دهنده وابستگی شدید درآمدهای صادراتی به 

انرژی است.
2.پروپــان مایــع شــده و بوتــان مایع شــده )کد: 

)27111290
 ارزش صادرات: بیش از ۳۳۲۹ میلیون دلار

 تحلیل: این دو مشتق گاز طبیعی، سهم مهمی در 
صادرات داشته‌اند.

3.میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی دیگر
 همچنان از ارکان صــادرات غیرنفتــی )در قالب 

طبقه‌بندی‌های آماری( هستند.
   نکات کلیدی

 ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشــور از 
کالاهای مرتبط با انرژی تامین می‌شود.

 تنوع پایین صادراتی در مقایسه با واردات.
 کم‌رنگ بودن صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا 

یا صنایع تبدیلی.

صابر قدیمی  
             طنزپرداز

_ من بیژن، مدیر ارشــدزاده هســتم 
و ســمتم معــاون مدیریــت بحــران 
سیب‌زمینی در سطح ســران سه‌قوه یا 

CHIPS in3GL    هست: 
 Chief of High-Intensity ((
 3  Potato Situations (in

 )Ghovehs Level
خیلی قبل‌تر تــوی موز بــودم، یعنی 

مدیریت بحران موز با من بود و تونستم 
چند فقره ســلطان موز و میمون‌های 
پرمصرف‌رو به‌سزای اعمال‌شون برسونم. 
دیشب یه خواب عجیب دیدم و بچه‌های 
بالا گفتن شــماره شــما‌رو از بچه‌های 

پایین بگیرم، زنگ بزنم برای تعبیرش:
خواب دیدم بــا گربه نــره و روباه مکار 
داشتم می‌رفتم مراسم تودیع و معارفه 
یکی از مسئولین خدوم، گربه نره گفت: 
بیژن جون ســیب‌زمینی که همراهت 
هســت‌رو اینجا بکار، روباه مکار یه‌کم 

بهش کود تــازه اضافه می‌کنــه و تا یه 
ماه بعد درخت ســیب‌زمینی درمیاد. 
منم کاشتم و بعد از یه ماه در اون محل 
درختی دراومــده بود کــه میوه‌هاش 
علامت لایک بــود! لطفا خوابم‌رو تعبیر 

کن.
_ ای بیژن ژن‌خوب! بــدان و آگاه باش 
قرار است به زودی شخص یا اشخاصی 
مجوز صادرات ســیب‌زمینی را بگیرند 
و تمام سیب‌زمینی‌های کشور را صادر 
کنند و بعد که بحران سیب‌زمینی پیش 

آمد، مجوز واردات بگیرند و همان‌هایی 
را که در کشور دوست و همسایه موقتا 
انبار کرده بودند، برگردانند که نه خانی 
آمده و رفتــه، فقــط در ازای هر کیلو 
سیب‌زمینی، مردم چند ده هزار تومان 

بیشتر پرداخت کنند. 
آن درخت لایک هم، قدردانی از زحمات 
جبران‌ناپذیر شــما و ســایر مسئولین 
مملکت است که اینقدر با دقت نظارت 

می‌کنند.
_ وای بر من. وای بر من که غافل بودم. 

چرا متوجه نشــدم. چرا به ذهن خودم 
نرسید، الان ســر من بی‌کلاه می‌مونه 
و همون میوه درخــت لایک هم به من 

نمی‌رسه. 
کاش به بادافره این اشــتباه، من رو هم 
به قطب شمال یا جنوب یا قطب صنعت 
)آلمان( تبعید کنن‌ تــا در تعطیلات به 
اشتباهم فکر کنم، بعدش »برمی‌گردم 
با یه دنیا قصه‌های عاشقانه، گریه نکن! 
برمی‌گردم تا بخونم در وصف سیب، باز 

ترانه، گریه نکن!« 

خانه‌های دور از شهر، جیب دولت را خالی و 
هوای شهر را آلوده می‌کنند

حاشیه‌سازی سوخت‌سوز
دولت هزاران میلیارد تومان یارانه سوخت را به جیب 

شهرک‌سازها می‌ریزد، نه شهروندان
مهشید قورچیان  

             روزنامه‌نگار

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، نسبت به ساخت شهرک‌های جدید در حومه 
شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رویکرد افزون بر اینکه به بهبود 
کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، از نظر اقتصادی نیز مزایای قابل‌توجهی 
دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش ده‌ها 
میلیارد دلار یارانه‌ انرژی اســت که دولت پرداخت می‌کند و مکررا منت آن را 
بر‌سر شــهروندان می‌گذارد. در حالی که در عمل، بخش عمده‌ای از این یارانه، 
دودستی تقدیم سازندگان خودروهای پرمصرف، شهرک‌سازانی که خانه‌های 
دور از شهرها را می‌سازند و شهرداری‌هایی می‌شــود که از توسعه حمل و نقل 

عمومی غافلند.
ممکن است کسی بپرسد یارانه ســوخت چه ربطی به شهرک‌های دور از شهر 
دارد؟ پاسخ این است که در صورت حذف یارانه انرژی، خانه‌ها و آپارتمان‌های 
دور از شهر که دسترسی مناســبی به حمل و نقل عمومی ندارند، با افت شدید 

قیمت مواجه می‌شوند و بازار، به آنها کم‌اعتنایی خواهد کرد. 
ساخت شهرک‌های جدید در مناطق حاشیه‌ای شهرها، معمولًا منجر به افزایش 
فاصله بین محل سکونت و محل کار شهروندان می‌شود. این افزایش فاصله، نیاز 
به استفاده از وسایل نقلیه شخصی را بیشــتر کرده و در نتیجه مصرف سوخت 
را افزایش می‌دهد. افزایش مصرف ســوخت از یکسو هزینه‌های خانوارها را بالا 
می‌برد و از دیگر سو، بار مالی بیشتری را نیز بر دوش دولت می‌گذارد، زیرا باید 

یارانه‌های بیشتری برای تأمین سوخت پرداخت کند.
در مقابل، نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق مرکزی شهرها، نیاز به استفاده 
از وسایل نقلیه شــخصی را کاهش می‌دهد. با بهبود زیرســاخت‌ها و افزایش 
امکانات در این مناطق، شهروندان به‌راحتی به محل کار، مدارس و سایر خدمات 
دسترسی خواهند داشــت. این امر باعث کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش 

مصرف سوخت و در نهایت کاهش یارانه‌های انرژی می‌شود.
تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که تمرکز بر نوسازی بافت‌های فرسوده، به 
کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری منجر شود. برای مثال، در برخی کشورها 
با اجرای سیاست‌های مناسب در زمینه اصلاح شــبکه حمل و نقل و تمرکز بر 
بهبود زیرساخت‌های شــهری، مصرف انرژی کاهش یافته و بهره‌وری افزایش 

یافته است.
علاوه بر این، نوسازی بافت‌های فرسوده به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می‌کند. 
با کاهش نیاز به ترددهای طولانی و اســتفاده کمتر از وســایل نقلیه شخصی، 
میزان انتشــار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های هوا کاهش می‌یابد. این امر به 
بهبود سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمانی مرتبط با بیماری‌های ناشی 

از آلودگی هوا منجر می‌شود.
همچنین، نوســازی بافت‌های فرســوده فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد 
می‌کند. با بهبود زیرساخت‌ها و افزایش جذابیت این مناطق، سرمایه‌گذاران و 
کسب‌وکارها تمایل بیشتری به فعالیت در این مناطق خواهند داشت. این امر 

به ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق اقتصادی منجر می‌شود.
مطالعات نشــان می‌دهد که تراکم بالای جمعیت و بلندمرتبه‌سازی در شهرها 
منجر به کاهش مصرف بنزین شــود. برای مثال، سرانه مصرف بنزین در تهران 

۱.۲ لیتر است، در حالی که در پکن  این میزان ۰.۴ لیتر است.
برای موفقیت در نوسازی بافت‌های فرسوده، چالش‌هایی وجود دارد. یکی از این 
چالش‌ها، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های نوسازی است. در 
این زمینه، همکاری بین دولت، نهادهای مالی، بخش خصوصی و جامعه محلی 
ضروری است. تجربیات جهانی نشــان می‌دهد که با ارائه مشوق‌های مناسب 
به بخش خصوصی و تســهیل فرآیندهای اداری، ســرمایه‌گذاری در نوسازی 

بافت‌های فرسوده تشویق می‌شود.
علاوه بر این، مشــارکت جامعه محلی در فرآیند نوسازی بســیار مهم است. با 
جلب اعتماد و همکاری ساکنان محلی، اطمینان حاصل می‌شود که پروژه‌های 
نوسازی با نیازها و خواسته‌های جامعه همخوانی دارد و به بهبود واقعی کیفیت 

زندگی منجر می‌شود.
با وجود مزایای نوسازی بافت‌های فرســوده، چالش‌هایی مانند کُندی صدور 
پروانه‌های ساختمانی و کمبود تسهیلات بانکی وجود دارد. برای مثال در سال 
۱۴۰۳، تعداد تســهیلات پرداختی به این بخش کمی بیش از چهار هزار فقره 
بوده است. همچنین، فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران به بیش از 
یک سال می‌رسد. برای رفع این موانع، تسهیل در فرآیندهای اداری و افزایش 

تسهیلات بانکی ضروری است.
نوسازی بافت‌های فرســوده، به توسعه پایدار شــهری کمک می‌کند. با بهبود 
زیرســاخت‌ها، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ایجاد فرصت‌های 
اقتصادی، شهرها به مکان‌هایی بهتر برای زندگی و کار تبدیل می‌شوند. این امر 
علاوه بر اینکه به نفع ساکنان فعلی شهرهاست، برای نسل‌های آینده نیز مزایای 

قابل‌توجهی خواهد داشت.
بنابراین، با توجه به مزایای متعدد نوسازی بافت‌های فرسوده، ضروری است که 
سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشند. 
با اجرای سیاست‌های مناســب و همکاری بین بخش‌های مختلف، می‌توان به 

توسعه شهری پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دست یافت.

قسمت اول: سیب‌زمینی مرا چه کسی جابه‌جا کرد!

جمع‌بندی و تحلیل کلان

تحلیلشاخص

ترکیب تجاری
تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان به‌شدت وابسته به انرژی در بخش صادرات و به واردات نهاده‌ها در بخش واردات 

بوده است.

این ساختار تجاری آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌ها، نوسانات جهانی قیمت انرژی و چالش‌های ارزی است.ریسک‌پذیری

مزیت نسبی
 مزیت ایران در منابع انرژی به‌درستی مورد استفاده قرار گرفته اما در زمینه صادرات محصولات نهایی یا صنعتی،

ضعف وجود دارد.

پیشنهاد سیاستی
نیاز به سیاست‌های توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده، حمایت از صنایع تبدیلی و تلاش برای کاهش وابستگی به واردات 

نهاده‌ها کاملًا مشهود است.
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   بازی

یک روز در مزرعه آنلاین
نگاهی صمیمانه به محبوب‌ترین بازی‌های 

مزرعه‌داری و چرایی علاقه عجیب ایرانیان به آنها

کله‌پاچه، غذای اشرافی این روزها
عوامل اقتصادی مانند تورم و کاهش عرضه، تأثیر زیادی در این تغییرات داشته‌اند

هفت‌صبح مسیر یک وعده غذایی را از سفره‌هایی خودمانی تا منوهایی لاکچری بررسی می‌کند

حمید بهشتی | تا همین چند ســال پیش، صبح که از خانه بیرون 
می‌زدی، کوچه‌ها پر از بوی کله‌پاچه بــود. بویی که از دل دیگ‌های 
جوشان بلند می‌شد و جان می‌داد به هوای خنک صبحگاهی. کارگرها و 
کارمندها، با چشم‌های خواب‌آلود اما دل‌های پرامید، صف می‌کشیدند 
جلوی کله‌پزی‌ها. کاسه‌های بخار گرفته‌شان را پر می‌کردند و پیش از 
آنکه روز کاری‌شان شروع شود، ناهار را پیش‌خور می‌کردند. کله‌پاچه 
نه غذای لاکچری بود و نه لوکس؛ فقط یک صبحانه داغ و جان‌دار بود، 

مال همه.
اما امروز، قصه عوض شده است. کله‌پاچه از سفره‌های ساده کوچ کرده 
و رفته نشسته در ویترین غذاهای لوکس. حالا دیگر خوردن کله‌پاچه، 
حساب بانکی پر از صفر می‌خواهد و دل و جگر اقتصادی! همان کاسه‌ای 
که روزی با یک اسکناس تاخورده هم می‌شد صاحبش شد، حالا با ارقام 
چند میلیونی سرو می‌شود و بیشتر شبیه مراسمی تشریفاتی ا‌ست تا 

یک وعده‌ ساده غذایی.

کلاهبرداران رمزارزی در کمین طمع‌کاران تازه‌کار

هزاران نفر فریب خوردند؛
تو بعدی نباش

شناخت فریبکاری‌های رایج، نخستین گام برای ورود 
امن به دنیای رمزارزها به شمار می‌آید

در سال‌های اخیر بســیاری از ما با کلمه رمزارز آشنا شدیم. حتی اگر 
خودمان وارد این بازار نشــده باشــیم، احتمالا کسی را می‌شناسیم 
که بیت‌کوین خریده، از اتریوم شــنیده، یا در یک پــروژه رمزارزی 
سرمایه‌گذاری کرده است. اما در کنار همه این موضوعات، داستان‌های 
تلخی نیز وجود دارند؛ کسانی که به امید سود بالا وارد شدند، اما دست 

آخر همه سرمایه‌شان را از دست دادند.
رمزارزها پدیــده‌ای جدید و پیچیده هســتند که با وجــود مزایای 
زیادشــان، به دلیل نبود قوانین شــفاف و آگاهی عمومی به بستری 
مناسب برای کلاهبرداری تبدیل شده‌اند. در این مقاله می‌خواهیم به 
زبان ساده انواع کلاهبرداری‌های رمزارزی را بشناسیم و یاد بگیریم 

چطور گول کلاهبرداران را نخوریم.

 طعمه‌هایی به‌نام سود بالا
یکی از رایج‌ترین روش‌های فریب در دنیای رمزارز، وعده سودهای 
نجومی و ســریع اســت. ســایت‌ها، کانال‌ها و صفحات زیادی در 
شبکه‌های اجتماعی وجود دارند که با تبلیغ پروژه‌های به‌ظاهر جدید 
و آینده‌دار سعی می‌کنند اعتماد مردم را جلب کنند. شعارهایی مثل 
»سود‌۱۰ درصد در روز«،»پروژه تضمینی« یا »فرصت طلایی برای 
میلیاردر شدن« شاید در نگاه اول وسوســه‌انگیز باشند، اما در واقع 

زنگ خطر هستند.
اغلب این پروژه‌ها چیزی بیشتر از یک اسم نیستند؛ نه تیم مشخصی 
دارند، نه محصول واقعی و نه حتی توضیح فنی درستی دارند. ارزهایی 

که فقط برای فریب مردم ساخته شده‌اند و هیچ ارزش واقعی ندارند.

 پانزی‌ها، همان کلاهبرداری‌های قدیمی با ظاهر جدید
سال‌هاست که در ایران و جهان طرح‌های پانزی و هرمی وجود دارند. 
با گســترش فناوری رمزارزها، این کلاهبرداری‌هــا هم رنگ و بوی 
دیجیتال گرفته‌اند. حالا دیگر به جای پرداخت ریالی یا دلاری، از شما 
می‌خواهند رمزارز واریز کنیــد و وعده می‌دهند که در مدت کوتاهی 
سرمایه‌تان دو برابر می‌شود. اما واقعیت این است که این سودها فقط از 
پول نفرات جدید تامین می‌شود و به‌محض این‌که ورودی‌های جدید 
کاهش پیدا کنند، سیستم فرو می‌پاشد و سرمایه همه از بین می‌رود.

متأسفانه بسیاری از افراد با شنیدن این‌که »دوستم رفته، سود کرده« 
وارد چنین طرح‌هایی می‌شوند، بی‌آن‌که بدانند این سود موقتی‌ست و 

تنها کلاهبردار اصلی است که همیشه برنده می‌ماند.

 صرافی‌ها و کیف‌پول‌های جعلی
نوع دیگری از کلاهبرداری ساختن صرافی‌های آنلاین و کیف‌پول‌های 
تقلبی است. شــما وارد سایتی می‌شــوید که ظاهری حرفه‌ای دارد، 
ثبت‌نام می‌کنید، مقداری رمزارز به حســاب خــود واریز می‌کنید و 
بعد همه‌چیز ناپدید می‌شــود. نه پولی باقی می‌ماند و نه سایتی برای 

پاسخگویی وجود دارد.
برخی از این سایت‌ها حتی از دامنه‌های مشابه با صرافی‌های معروف 
استفاده می‌کنند تا کاربر را گول بزنند. بنابراین بسیار مهم است که 
قبل از واریز هرگونه رمزارز، مطمئن شــوید با یــک پلتفرم معتبر و 

شناخته‌شده طرف هستید.

 نشانه‌هایی که باید جدی بگیرید
شناختن یک کلاهبرداری همیشه آسان نیست، اما نشانه‌هایی وجود 

دارند که باید ما را به شک بیندازند:

  وعده سود زیاد در مدت کوتاه: هیچ سرمایه‌گذاری سالمی تضمین 
سود ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ درصدی در هفته نمی‌دهد.

  فشار برای تصمیم‌گیری سریع: اگر کسی گفت »همین امروز باید 
وارد بشــی، فردا دیر می‌شه!«، مراقب باشــید. کلاهبردارها همیشه 

عجله دارند.

  اطلاعات ناقص یا گمراه‌کننده: اگر پــروژه‌ای هویت تیم، آدرس 
مشخص، مجوز یا توضیح فنی استاندارد نداشت، به آن اعتماد نکنید.

  تبلیغات پرزرق‌وبرق در شبکه‌های اجتماعی: بسیاری از پروژه‌های 
جعلی با استفاده از اینفلوئنسرهای جعلی و نظرات ساختگی سعی در 

جلب اعتماد دارند.

 چطور از خودمان محافظت کنیم؟
آگاهی و آموزش اولین و مهم‌ترین نکته است. اگر قصد ورود به دنیای 
رمزارز را دارید، ابتدا بایــد وقت بگذارید و اطلاعــات پایه‌ای درباره 

کیف‌پول‌ها، صرافی‌ها، انواع رمزارزها و نحوه کار آنها کسب کنید.
هرگز بر اســاس حرف دیگران ســرمایه‌گذاری نکنید؛ حتی اگر آن 
فرد دوست نزدیک یا یکی از اعضای خانواده باشد. شاید او هم فریب 

خورده باشد.
مبالغی را وارد این بازار کنید که توان از دست‌دادنش را دارید. رمزارزها 

پرنوسان هستند و هیچ‌چیز در آنها قطعی نیست.
از منابع معتبر استفاده کنید. اگر قصد خرید یا فروش دارید، فقط با 
صرافی‌های رسمی و شناخته‌شــده کار کنید. اگر پروژه‌ای را بررسی 

می‌کنید، اطلاعات آن را از سایت‌های مرجع بین‌المللی بخوانید.
اگر رمزارزها درســت استفاده شــوند فرصت‌های خوبی برای آینده 
اقتصادی ایجاد می‌کنند. اما نباید فراموش کنیم که همین ابزارهای 
جدید اگر با طمع و بی‌اطلاعی واردشان شویم، ما را به دام می‌‌اندازند.

یادمان باشد که در دنیای دیجیتال، امنیت از آگاهی شروع می‌شود. 
پس قبل از هر حرکت مالی بیشتر تحقیق کنیم، باهوش‌تر عمل کنیم 

و اجازه ندهیم کلاهبردارها از بی‌تجربگی ما سوءاستفاده کنند.

    یادداشت

بررســی قیمت‌ها خودش گویای این تغییر 
بزرگ است. امروز قیمت یک‌دست کله‌پاچه 
خام در فروشــگاه‌های زنجیــره‌ای چیزی 
حدود 1 میلیون و 100 هزار تومان اســت. 
اگر بخواهــی این غذا را آماده و پخته شــده 
از رســتوران یا پلتفرم‌هــای آنلاین بگیری، 
باید بین 1 و نیم میلیون تا 1 میلیون و 900 
هزار تومان کنار بگذاری. این یعنی کله‌پاچه 
دیگر فقط یک خوراک نیســت؛ یک تصمیم 

مالی است.
برای درک بهتر این تغییر، ســری به یکی از 
کله‌پزی‌های قدیمی خیابان یوسف‌آباد زدیم. 
صاحب مغازه، دستی به پیش‌بندش کشید و 

با لبخند تلخ گفت:
»مشتریا کم شدن. کســی که قبلًا هفته‌ای 
یه‌بار یه دست کله‌پاچه می‌زد، حالا نهایتش 
یه پاچه یا یه‌کم آبگوشــت می‌گیره. اونایی 
هم که قبلًا واســه خونواده‌شــون یه دست 
کامل می‌بردن، الان دیگه به چندتا پاچه و یه 

بناگوش قانع شدن.«
حرف‌هایش تلــخ بود، ولی راســت. کاهش 
قــدرت خریــد، آدم‌هــا را از ســفره‌های 

دلخواه‌شان دور کرده است. 
او ادامــه می‌دهد: کله‌پزی کــه روزی پاتوق 
صبحگاهی کارگرها بود، حالا شــده مکانی 
بــرای تفریح آخــر هفتــه ســرمایه‌دارها. 
کله‌پزی‌هایی کــه زمانی پــر از حرف‌های 
روزمــره و ســام‌‌وعلیک‌های ســاده بود، 
حــالا میزبان آدم‌هایی‌ســت که از جلســه 
هیات‌مدیره آمده‌اند؛ نگاهی به منو می‌اندازند، 
حساب‌وکتاب می‌کنند و بعد با دقت چیزی 
ســفارش می‌دهند که با بودجه‌شان بخواند، 
مبادا سهام‌شــان لطمه بخــورد! حتی غذا 

خوردن هم حالا تجاری شده.

»زمســتون که می‌رســه، بــازار کله‌پاچه 
 گــرم می‌شــه؛ امــا نــه بــرای همــه.

 قیمت‌هایی که به سقف چسبیده، خیلی‌ها‌رو 
عقب می‌زنــه. خوردن کله‌پاچــه حالا دل و 
جیگر می‌خواد، اونم نه فقط توی کاسه، بلکه 
توی جیب. حتی خودِ جیگر هم شــده یک 

رویای گرون.«
البته ماجــرا فقط به گرانی ختم نمی‌شــود. 
تغییرات عمیق‌تری پشت این گرانی خوابیده 
است. از مراتع خشکی که دیگر در آنها خبری 
از گوسفندهای آزاد نیست‌ تا دامدارهایی که 
کار و زمین‌شان را از دســت داده‌اند و کارگر 

کارخانه‌ها شدند.
 تازه این فقط بخشــی از ماجراســت. چون 
حالا تعداد کشــتارها هم کم شده و بسیاری 
از کشتارگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند. 
از طرف دیگر، به‌نظر می‌رســد دولت هم در 
واردات آنطور که بایــد، همکاری نمی‌کند یا 
حداقل تسهیلات خاصی در نظر نگرفته است. 
همه اینها یعنی عرضه کمتر، قیمت بیشتر و 

سفره‌هایی که روز به روز خالی‌تر می‌شوند.
»توی ایــن اوضاع، گاهی خبر می‌رســه که 
»کله‌پاچه کمیاب شــده«. اما کمتر کســی 
دیگه جدی می‌گیره. چون وقتی هوای پاک 
نیست، مراتع نیست، حتی یک نفس عمیق 
هم نیست، انگار کله‌پاچه دیگه چیزی نیست 
که کسی بهش دل ببنده. کم‌کم از ذهن‌ها هم 
داره پاک می‌شه.‌با همه این حرف‌ها‌ اما امید 
هنوز زنده‌ست. شاید یه روز دوباره کوچه‌ها از 
بوی کله‌پاچه پر بشــه، نه بوی تورم و قیمت. 
شاید صبح‌ زود، یکی فقط دنبال عطر کله‌پاچه 
باشه، نه ترازوی حساب‌وکتاب. اون روز شاید 
کله‌پاچه دوباره بشــه غذای همه، نه رؤیای 

بعضی‌ها.«

وقتی خســته و کلافه از شعبه شلوغ بانک یا 
اداره نوسازی شهرداری به خانه برمی‌گردیم، 
وقتی قبض‌هــا تهدید می‌کننــد که لبخند 
یخ‌زده‌مان را هم مصادره می‌کنند و وقتی با 
حسرت به نوسان دلار و بی‌ثباتی قیمت مرغ 
و تخم‌مرغ نگاه می‌کنیم، شــاید تنها جایی 
که هنــوز آرامش دارد، یــک مزرعه رنگی و 
دیجیتالی در دل موبایل یا تبلت‌مان باشــد. 
جایی دور از قانون مالیــات بر ارزش افزوده، 
دور از جریمه‌هــای بی‌پایان و بندهای مبهم 

دفترچه بیمه تامین اجتماعی.
در مزرعه‌های آنلاین، همــه چیز در کنترل 
ماســت. تخم‌مرغ‌ها دقیــق و بی‌وقفه تولید 
می‌شــوند، گاوها با مهربانی شیر می‌دهند و 
اگر روی زمین بذر بپاشــیم، بــی برو برگرد 

سبز می‌شود. 
نه بیمه محصــول می‌خواهیم و نــه دعوا با 
راننده تراکتــور و کمباین. حتــی آفت هم 
نداریم، مگر در مراحل بالاتــر، آن‌هم برای 

جذابیت بیشتر بازی!
 Hay Day، این روزهــا نام‌هایــی مثــل
 FarmVille، Family Farm
Adventure، Township  و حتــی 
نســخه‌های بومی‌تر برای نسل‌های مختلف 
ایرانــی، غریبه نیســت. دهه شــصتی‌ها با 
FarmVille بزرگ شدند، دهه هفتادی‌ها 
بــا Hay Day زندگی کردنــد و حالا دهه 
هشــتادی‌ها و نودی‌هــا هــم مزرعه‌های 

دیجیتالی‌شــان را با عشق و علاقه می‌سازند 
و توسعه می‌دهند.

 چرا بازی‌هــای مزرعــه‌داری اینقدر 
محبوب‌اند؟

پاسخ این سوال، هم ساده است و هم عمیق. این 
بازی‌ها ترکیبی از حس کنترل، پاداش فوری، 
زیبایی بصری و در نهایت، آرامشــی کاذب اما 
شــیرین هســتند. کاربر با چند کلیک ساده 
نهال می‌کارد، برداشت می‌کند، انبار می‌سازد، 
جاده می‌کشد و حتی با کشتی محصولاتش را 
صادر می‌کند؛ همه بی‌دردســر و بدون نیاز به 
دلار نیمایی، کارت بازرگانی یا ضوابط پیچیده 
گمرک. در دنیای واقعی، شــیر گاوها گاهی از 
کارخانه تا سوپرمارکت نرسیده، به قله قیمت‌ها 
می‌رسد. اما در بازی‌های مزرعه‌داری، شیر‌ها 
همیشه تازه‌اند و قیمت‌شــان همان است که 

خودت تعیین کرده‌ای.

 عدالت در دنیای مزرعه‌های آنلاین 
نه کســی انحصار خرید و واردات گندم دارد، 
نه واسطه‌ای دســت در جیب زارع می‌برد. نه 
مرغدار مجبور اســت تخم‌مــرغ را  به قیمت 
ابلاغ‌شده بفروشــد، نه کارگرش پای بازرس 
تامین اجتماعی را به مرغــداری باز می‌کند. 
خبری از کمبود نهاده‌های دام و طیور نیست. 
هر کسی سهمی دارد، زمینی دارد و می‌تواند 
رویاهای کشــاورزی‌اش را بــدون مزاحمت 

بسازد.
این بازی‌ها نوعی »مدینه فاضله دیجیتالی« 
برای نســلی هســتند که گرفتار کم‌عدالتی‌ 

اقتصادی، بوروکراسی خسته‌کننده و آینده‌ای 
مبهم‌اند. نوعی فانتزی رنگارنگ برای ذهنی 
که بــه روزمرگی تــن داده، ولــی هنوز در 
گوشه‌ای از قلبش به بهتر شدن دنیا امید دارد.

 آرام‌ترین شیوه اعتراض به بوروکراسی 
بــازی کامپیوتــری، به‌ویــژه بازی‌هــای 
مزرعــه‌داری، نوعی اعتــراض خاموش‌ علیه 
مشکلات صنعت غذا هستند. ما مزرعه‌داری 
را در دنیای واقعی تجربه نمی‌کنیم؛ چون پر 
از مانع، آلودگی و ریســک است. پس سراغ 
دنیایی مجازی می‌رویم کــه هیچ هیولایی 
جز چند ملخ کارتونی ندارد و آب از آســمان 

می‌بارد، نه از چشم کشاورز.
در بــازی، به محــض فــروش تخم‌مرغ‌ها، 
سکه‌های بازی در حسابت می‌نشینند. خبری 
از کارفرمای بامبول‌باز، بدهی بانکی، مالیات 

معوق یا حساب‌های مسدود نیست.
 تورم هم دست از سر ارز دیجیتال مزرعه‌ات 

برداشته‌ است. به همین ســادگی، به همین 
دلپذیری.

 یک نوع درمان روانی، بی‌نسخه پزشک
در زمانه‌ای که مشاوران روان‌شناسی با قیمت 
گزاف، نسخه‌های آرام‌بخش می‌پیچند، خیلی 
از مردم در ســکوت، بازی‌های مزرعه‌داری 
را نســخه رایگان درمان خــود کرده‌اند. این 
بازی‌ها، بی‌آن‌که ادعای تراپی داشته باشند، 
اضطــراب را کم می‌کنند. ذهن را از خشــم، 

استیصال و ناکامی پاک می‌کنند.
کارکردشــان دقیقــا مثــل کتاب‌هــای 
کودکانه‌ای‌ست که پدرها و مادرها برای خواب 
راحت بچه‌ها می‌خوانند. درست مثل شمارش 
گوسفندان قبل از خواب. ســاده، بی‌تنش و 
با پایان خوش. آدم‌ها هــم به همان اندازه‌ای 
که کودکان به قصه‌هــای »یک روز خوب در 
مزرعه« علاقه دارند، به بازی‌های مجازی‌اش 

هم دل می‌بندند.

 ایرانی‌ها و مزرعه‌داریِ دیجیتال؛ رویا 
یا فرار؟

شاید این حجم علاقه ما ایرانی‌ها به بازی‌های 
مزرعه‌داری، فقط از علاقه به کشــاورزی یا 
گرافیک چشم‌نواز بازی‌ها نیاید؛ شاید بیشتر 
از هر چیزی، ناشــی از یک فرار جمعی باشد. 
از جهانی که پر از نوســان است، از بازارهایی 
کــه آدم را هــر روز غافلگیر می‌کننــد و از 
تصمیم‌هایی که اختیارشان همیشه در دست 

دیگری‌ست.
در بــازی، اما همه‌چیز در دســتان خودمان 
است. نه تحریم داریم، نه پیمان‌سپاری ارزی 
و نه رقابت ویلاسازی با کشاورزی. نه دغدغه 
آب داریم و نه تهدید خشکســالی. همه‌چیز 
سر جایش است. هر تخم‌مرغی که بفروشی، 
سکه‌اش را می‌گیری. هر محصولی که بکاری، 

چند دقیقه بعد برداشت می‌کنی.
در مزرعه‌داری مجــازی، ما می‌توانیم لبخند 

بکاریم و امید برداشت کنیم.

بهمن حبیبی  
             محقق بلاک‌چین و رمزارز

عبدالرضا احمدیان‌فرد، رئیس اتحادیــه طباخان تهران در 
گفت‌وگویی با هفت‌صبح از ثبات و کاهش قیمت‌ها در ایام ماه 
مبارک رمضان خبر داد و از تلاش‌های هماهنگ میان اصناف 

و دستگاه‌های نظارتی گفت:
»ماه رمضان امسال برخلاف سال‌های گذشته، با ثبات قیمتی 
قابل‌توجهی در بــازار کله‌پاچه همراه بود. بــا همکاری اتاق 
اصناف تهران و همراهی بارفروشــان، جلوی افزایش قیمت 
گرفته شد، بلکه با تدابیر انجام‌شــده، کاهش قیمت نیز رقم 
بخورد. در آســتانه رمضان، بازار با نابســامانی جدی مواجه 
بود و نرخ کله‌پاچه به شــکل نگران‌کننده‌ای بالا رفته بود‌ اما 

خوشبختانه این وضعیت کنترل شد.«
او ادامه داد: »میزان رضایت در میــان اعضای صنف بالا بود. 
مشــتریان نیز از قیمت‌ها و کیفیت عرضه رضایت داشتند. 
امروز کله‌پاچه مرغوب و درجه یک در تهران باید با نرخ مصوب 
بین 1 میلیون و 400 تا 1 میلیون و 600 هزار تومان به فروش 
برسد. فروش بالاتر از این محدوده، تخلف محسوب می‌شود 
و شهروندان در صورت مشــاهده چنین مواردی، می‌توانند 

موضوع را به اتحادیه یا سازمان تعزیرات گزارش دهند.«
احمدی‌فــرد همچنین خواســته‌ای جدی از دولــت دارد: 
»درخواست ما از وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت بهداشت 
این است که زمینه واردات کله‌پاچه فراهم شود. این خوراک 
سنتی ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم دارد و  از 
نظر تغذیه‌ای نیز برای بسیاری مفید است. دسترسی راحت‌تر 
مردم به این غذا، به ویژه در شــرایط اقتصادی امروز، اهمیت 
زیادی دارد. اگر قیمت‌ها کنترل نشود، بسیاری از خانواده‌ها 

دیگر امکان خرید و مصرف آن را نخواهند داشت.«

بازار کله‌پاچه در رمضان آرام گرفت 
گفت‌وگو با رئیس اتحادیه طباخان تهران

امین عاقلی  
             کارشناس حوزه بازی
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فاطمه شیخ‌علیزاده|اواســط سال 98 
زن جوانــی در یکی از شــهرهای اســتان 
گلستان با مراجعه به ماموران پلیس مفقود 
شــدن ناگهانی شــوهر خود را اعلام کرد. 
به این ترتیب تلاش مامــوران پلیس برای 
یافتن ردی از شوهر این زن آغاز شد اما این 
تلاش تا حدود یک ســال بعد از گم شدن 

مرد جوان بی‌نتیجه ماند.
در حالی که نزدیک به یک ســال از مفقود 
شــدن مرد جوان می‌گذشــت ماموران به 
خاطر اظهــارات ضد و نقیض همســر او به 
این زن مظنون شدند و نوک پیکان اتهام به 

سمت زن جوان چرخید.
به این ترتیب او تحت تحقیقات قرار گرفت 
و سرانجام به قتل شــوهر خود با همدستی 
دو مرد غریبه اعتــراف کرد. با اطلاعاتی که 
زن جوان به نام گلشــن در اختیار ماموران 
قرار داد، ‌دو همدســت او که اهل و ساکن 

اردبیل بودند شناسایی و دستگیر شدند.
متهمــان پس از دســتگیری بــه ارتکاب 

جنایــت و دفن جســد مقتــول در باغچه 
حیاط خانه‌اش اعتراف کردند. کشف جسد 
مقتول در باغچه در حالی بود که زن جوان 
در همه یک ســال بعد از جنایت به همراه 
فرزندان خود در آن خانــه زندگی کرده و 
هر روز صبــح از کنار باغچه‌ای که جســد 
پدر خانواده در آن مدفون شــده بود عبور 

می‌کردند.

   نقشه قتل
یکی از متهمان دســتگیر شده به نام حامد 
جزئیــات این جنایــت را فاش کــرد و به 
مامــوران گفت:»چند ماه قبــل از جنایت 
پســرعموی من به نام ســهراب پیشنهاد 
داد که برای کار بــه گرگان برویم. می‌گفت 
دســتمزد خوبی نصیب ما خواهد شد و من 
هم قبول کردم و همــراه او به گرگان آمدم. 
من نمی‌دانســتم که او در فضای مجازی با 
زنی آشنا شــده و اصلا از پشت پرده ماجرا 
خبر نداشتم. تا اینکه یک شب به من گفت 

با فردی دوســت شده و دوســتش ما را به 
خانه خود دعوت کرده اســت. وقتی به آن 
خانه رفتم با یک زن روبه‌رو شدم و فهمیدم 
که سهراب و آن زن نقشــه قتل شوهر آن 
خانم را کشیده‌اند. آن شــب شوهر گلشن 
خانه نبود و وقتی به خانه رسید پسرعمویم 
به او حمله کرد. من هم وارد بازی آنها شده 

بودم و مجبور شدم با آنها همکاری کنم.«
وقتی سهراب در برابر افشاگری پسرعموی 
خود قرار گرفــت به ناچار لب بــه اعتراف 
گشــود و گفت:»مدتــی قبــل در فضای 
مجازی با گلشن آشنا شــدم. بعد از اینکه 

از آشنایی ما مدتی گذشت برای نزدیک‌تر 
شدن به او به شهرشــان مهاجرت کردم و 
به بهانه کار حامد را هــم با خودم آوردم که 
تنها نباشم. گلشــن می‌گفت باید شوهرش 
را از ســر راه برداریم و من فریب خوردم و 

قبول کردم.«
با این اعترافات پرونــده روال قانونی را طی 
کرد و متهمان بعد از محاکمه در دادگاه به 
اتهام مشــارکت در قتل عمدی به قصاص 
محکوم شــده و همچنین گلشــن به اتهام 
معاونت در قتل به تحمل 18 ســال حبس 

محکوم شد.

   رهایی از کابوس قصاص
در حالی که شمارش معکوس برای اجرای 
حکم قصاص حامد و ســهراب آغاز شــده 
بود خانواده‌هایشان دست به دامن شورای 
حل اختلاف شــهر خودشان یعنی اردبیل 

شدند.
صلح یاران شــورای حل اختلاف اردبیل 
نیز با سفر به زادگاه و محل سکونت اولیای 
دم واقع در یکی از شــهرهای سیستان و 
بلوچســتان موفق به جلب رضایت اولیای 
دم شــدند و به این ترتیب کابوس قصاص 

برای دو جوان اردبیلی پایان گرفت.

زندگی کنار قبر شوهر
دو متهم به قتل با همت شورای حل اختلاف اردبیل از قصاص رهایی یافتند

داستان زنی که با همدستی دو متهم همسرش را کشت، در 
باغچه خانه‌اش دفن کرد و یک سال کنار جسد زندگی کرد دستگيري اراذل و اوباش مسلح صادقيه

رئيس مرکز عمليات پليس اطلاعات پايتخت، از دستگيري يک شرور به اتهام 
قدرت‌نمايي با ســاح گرم در صادقيه تهران خبر داد. سرهنگ ‌سعيد راستي‌ 
در اين باره گفت: ماموران مرکز عمليات پليس اطلاعات خبري را در خصوص 
قدرت‌نمايي يکي از اراذل و اوباش‌ با سلاح گرم در محله صادقيه دريافت کرده 
و براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. وي افزود: با تلاش شبانه‌روزي ماموران، 
سرانجام مخفيگاه اين شرور در غرب تهران شناسايي و پس از دريافت دستور 
از مرجع قضايي، طي يک عمليات ضربتي متهم دستگير شد. اين مقام قضايي 
خاطر‌نشان کرد: در بررسي از مخفيگاه متهم نيز سه قبضه سلاح گرم به همراه  
104 فشنگ مربوطه‌ کشف شــد  که پس از تکميل پرونده به همراه متهم به 

دادسرا ارجاع شد.
رئيس مرکز عمليات پليس اطلاعات تهران، در پايان گفت: اولويت پليس برخورد 

با اوباشي است که باعث ايجاد رعب و وحشت شهروندان مي‌شوند.

پشت پرده قتل مسلحانه مرد جوان در کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تشریح حادثه قتل یک 
نفر به شکل مسلحانه در شهر کرمان، علت آن را ناشی از اختلافات طایفه‌ای 
دنباله‌دار اعلام کرد. مهدی بخشی در تشریح جزئیات این خبر افزود: این دو 
طایفه از مدت‌ها قبل بر‌سر مسائلی اختلاف داشته‌اند که اعضای یکی از این 
طوایف به‌ قصد انتقام به محل حادثه رفته و با حمله مســلحانه دست به این 
جنایت زده‌اند. بخشی خاطرنشان کرد: مقتول این حادثه از استان سیستان و 
بلوچستان به منظور درمان در کرمان حضور یافته ‌که متاسفانه در درگیری 

ایجاد شده، جان خود را از دست داده است.
بخشی با اشــاره به اینکه در این حادثه یک ســرطایفه در زمان بازگشت از 
بیمارستان در حوالی منزل شخصی خود کشته شده است، تصریح کرد: پس 
از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، به مأموران انتظامی دستور داده شد 
با اقدامات فنی و اطلاعاتی، بررسی‌های خود را درباره این پرونده ادامه دهند.

سارق طلاهای بانوان کهنسال در بن‌بست
رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان پلیس، ســارق 
حرفه‌ای که طلاهای بانوان کهنسال را با اغفال آنها سرقت می‌کرد، دستگیر کردند.

سردار ضرغام آذین گفت: در پی وقوع ســرقت‌های متعدد و سریالی طلاهای از 
بانوان کهنسال، با شیوه و شگرد اغفال آنها، تحت عنوان افراد خیر، توسط راننده 
یک دستگاه خودروی سفید رنگ فاقد پلاک در مناطق مختلف یکی از استان‌های 
مرکزی بلافاصله رسیدگی آن در دستور کاری کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی 
قرار گرفت. سردار ضرغام افزود: کارآگاهان طی تحقیقات فنی اولیه در نهایت پلاک 
خودروی مورد استفاده سارق را که ســاکن تهران بود استخراج و در بررسی‌های 

تکمیلی دریافتند وی دارای نمایشگاه خرید و فروش خودرو نیز می‌باشد.
رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: به دلیل حساسیت موضوع 
با ترفندهای پلیسی، سارق را ‌حین سرقت خودرو شناسایی و مشخص شد متهم 

سارق حرفه‌ای است.
سردار ضرغام تصریح کرد: طی رصدهای فنی و اطلاعاتی و پس از اطمینان حضور 
متهم در یکی از استان‌های شمالی اکیپی از کارآگاهان اداره عملیات ویژه به آنجا 

اعزام و وی را دستگیر و به اداره آگاهی منتقل کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طی بازجویی‌های انجام شده این فرد شیاد در 
مواجهه حضوری با شکات، صراحتاً به ارتکاب ۴ فقره سرقت طلاجات به ارزش بیش 

از یک میلیارد تومان اعتراف کرد که آنها را به مالخران فروخته بود.
ســردار ضرغام گفت: متهم ضمن اعلام آمادگی جهت جبران خسارات، با قرار 

بازداشت موقت، روانه زندان شد.

  خرده حادثه 

آذر ماه ســال 1402 رســیدگی به شکایت زن 
جوانی به نام مهتاب در دستور کار ماموران قضایی 
قرار گرفت. مهتاب در طرح شــکایت خود اظهار 
داشت:»در اتوبان صیاد در مسیر محل کارم بودم 
که ناگهان یک موتورسوار جلوی پای من پیچید و 
با تهدید چاقو از من خواست که سوار موتور شوم. 
وقتی من مقاومت کردم او من را کشــان کشان 
روی زمین کشــید و با اجبار من را ســوار موتور 
کرده و بعد من را به مکانی خلوت در محله دارآباد 
برد. ســپس آنجا من را مورد آزار و اذیت و تجاوز 

قرار داد.«
با طرح این شکایت دوربین‌های مدار بسته موجود 
در محل وقــوع جرم مورد بازبینی قــرار گرفت و 
پلاک خودروی متهم شناسایی شد. به این ترتیب 

متهم بازداشت شد و در شعبه ســیزدهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران تحــت تحقیقات قرار 
گرفت. این در حالی بود که بررســی سوابق متهم 
نشــان می‌داد او بیش از ده فقره سابقه زورگیری 
و سوابق جرایم جنســی در پرونده خود دارد. در 
ادامه مهتاب برای انجام معاینات لازم به پزشکی 
قانونی معرفی شده و در جریان انجام آزمایش‌های 
لازم تعرض به او محرز شــد. با تکمیل تحقیقات 

ابتدایی متهم پای میز محاکمه رفت.

    اولین دادگاه
متهــم در نخســتین دادگاه در دفــاع از خود 
گفت:»روز حادثه مواد مخدر مصرف کرده بودم 
و در حالت طبیعی نبودم. نمی‌دانم چه شــد که 

ســر راه این خانم رفتم اما با تهدید و ارعاب او را 
سوار موتورســیکلت خود نکردم. از او خواستم با 
من وارد رابطه شــود و او قبول کرد. من چاقو هم 
همراه نداشــتم و فقط یک پیچ گوشتی همراهم 
بود.« در حالی که قضات دادگاه با استناد به فیلم 
دوربین مداربســته دفاع متهم را موثر ندانستند 
حکم اعدام متهم در شــعبه سیزدهم صادر شد. 
اما قضــات شــعبه 49 دیوانعالی کشــور با وارد 
کردن نقایصی به پرونده رای صادر شده را نقض 
کردند و نظریه پزشکی قانونی را مبهم دانستند.

همچنین با توجه به اینکه متهم برقراری ارتباط 
را قبول داشــته اما به عنف بودن آن را رد کرده 
بود تحقیقات را برای اثبات تجاوز به عنف ناکافی 
دانستند. با تکمیل تحقیقات بار دیگر پرونده در 
شعبه هم عرض ارجاع شــد تا رسیدگی شود و 
این بار متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه خواهد رفت.

به دنبال قتــل داماد توســط 3 بــرادرزن 
قمه‌کش در شــهرک باقری، یک سناریوی 

جنایی مقابل تیم تحقیق قرار گرفت.
فروردین‌ماه امســال، مرگ مشــکوک مرد 
جوانی در خانه‌ای در شهرک باقری به مرکز 
فوریت‌های پلیســی110، گزارش داده شد 
که به دنبــال اعلام این خبــر، تیمی زبده از 
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ راهی محل حادثه شــدند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی در خانه موردنظر با جســد مرد 
جوانی مواجه شدند که هدف ضربات بی‌امان 
قمه قــرار گرفته بود؛ بررســی‌های اولیه نیز 
نشان می‌داد که مقتول داماد خانواده بوده و 
توسط 3 نفر از برادرزن‌هایش قربانی جنایت 

شده اســت. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن 
داشــت، داماد خانواده به‌خاطــر اختلافات 
شخصی با 3 نفر از برادرزن‌های خود درگیر 
شــده و در جریان این نــزاع خونین به قتل 
رسیده است. همچنین عاملان جنایت پس 
از ارتــکاب جرم قبل از رســیدن پلیس پا به 

فرار گذاشته‌اند.
پس از بررســی‌های میدانی در صحنه جرم، 
کارآگاهــان مأموریت یافتند تا بــا اقدامات 
اطلاعاتی ابتدا مخفیگاه متهمان را شناسایی 
و سپس نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند.

جســد برای معاینات دقیق‌تر به پزشــکی 
قانونی منتقل شــد و تحقیقــات کارآگاهان 
جنایــی اداره دهم پلیس آگاهــی پایتخت 

ادامه دارد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- ماهی فروش- تمساح پوزه کوتاه - روح 

و جان
2- علم ستاره  شناسی- غیر- پایتخت غنا

3- جــذاب-  یک تــالاب بیــن المللی 
و بزرگتریــن دریاچه اســتان گلســتان 

محسوب میشود.- ماه نو
4- از وسایل آشــپزخانه- معادل فارسی 

ایمیل
5- تکیه کلام درویش- شکننده

6- از لوازم درمانی پزشــکی- از غذاهای 
ایرانی- رعایت حقوق دیگران

7- شــجاع و دلاور- پایتخت ســنگال- 
صافی

8- دردنــاک- آماده کردن-کتاب قانونی 
است که بر اســاس حقوق عرفی مغول و 

فرمان های چنگیز خان تنظیم شده است
9- مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد- 

مکانی روییده از نی- هذیان بیمار
10- رمانی از جعفر شهري- جدید و تازه- 

توده مردم
11- زرنگ و باهوش- ترویج  دهنده

12- عزرائیل- عذر خواستن
13- بازرگانان-  رشــته کوهی در ایران- 

امپراطور دیوانه روم باستان
14- تن پرور و تنبل- منحرف- نخستین

15- امانتداران- آش عدس- ماه زمستانی

عمودي
 1- نان سنتی پرطرفدار- مدح و پرستش- 

بالش
2- پاسخ دهنده- نابود کردن- دهانه اسب

3- قلعه و حصار- کلانتر- غیب گو
4- اندک و بسیاری- پنیر نرم ایتالیایي
5- یکاي وزن 454 گرمي- بلندمرتبه

6- محصول آتشفشــان- اســب آذری- 
ریشه درخت خرما

7- طایفه چادرنشین- پخش صوتی قابل 
حمل- از ابزار اندازه گیری

8- محبوب و دلبر-  از پرندگان شکاری- 
برکت یافتن

9- آســتانه- ســاقه زیرزمینــی بعضی 
گیا هان- ناپدری

10- نام کوچک شکسپیر- روایت خاطرات 
سیده زهرا حسینی در مورد هشت سال 
دفاع مقدس و به کوشــش ســیده اعظم 
حسینی در قالب کتاب نوشته شده است- 

اسرار
11- شریف تر و ارجمندتر- بازگشتن

12-  هدایت و ارشاد- پرهیز کردن
13- جمع وکیل- نشانه ها- بالاترین حد 

چیزي
14- یواش- گشادگی-  زادگاه انیشتین

15- گریه و زاری- سرود و نغمه- پروتئین 
پنیر 

شح

بج

كك

ب

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     

123456789101112131415
ىمشىتاىانماان1
دنىاشوخانتكمىن2
كحبوسرعورشلگ3
ىربىسىهاىسداى4
فادهااملقافن5
هدرنفعشوران6
ىاوكنومنهتىوك7
ىرىرددهىالىى8
تمالستواقنللم9
زدىاىدىناهن10
شترالحزناگنل11
ابقتافامماگمه12
زرلگنانناتوى13
نىناررنىامىنىم14
دزشوگىقربودنه15

۷ ۱ ۹ ۶ ۲ ۳ ۵ ۸ ۴       ۶ ۴ ۸ ۱ ۲ ۹ ۳ ۷ ۵ 
۶ ۸ ۵ ۹ ۱ ۴ ۷ ۳ ۲       ۲ ۵ ۷ ۸ ۳ ۶ ۹ ۱ ۴ 
۴ ۳ ۲ ۵ ۸ ۷ ۹ ۱ ۶       ۱ ۳ ۹ ۴ ۵ ۷ ۸ ۲ ۶ 
۳ ۹ ۱ ۴ ۷ ۸ ۲ ۶ ۵       ۷ ۱ ۵ ۹ ۴ ۳ ۲ ۶ ۸ 
۵ ۷ ۴ ۲ ۶ ۱ ۳ ۹ ۸       ۹ ۸ ۶ ۲ ۱ ۵ ۴ ۳ ۷ 
۲ ۶ ۸ ۳ ۹ ۵ ۴ ۷ ۱       ۳ ۲ ۴ ۷ ۶ ۸ ۱ ۵ ۹ 
۸ ۴ ۶ ۷ ۳ ۲ ۱ ۵ ۹ ۷ ۴ ۲ ۸ ۶ ۳ ۵ ۹ ۱ ۷ ۴ ۲ 
۱ ۵ ۳ ۸ ۴ ۹ ۶ ۲ ۷ ۵ ۳ ۸ ۴ ۹ ۱ ۶ ۷ ۲ ۵ ۸ ۳ 
۹ ۲ ۷ ۱ ۵ ۶ ۸ ۴ ۳ ۱ ۶ ۹ ۵ ۷ ۲ ۳ ۸ ۴ ۶ ۹ ۱ 
            ۳ ۸ ۶ ۹ ۲ ۴ ۷ ۱ ۵             
            ۵ ۱ ۴ ۸ ۷ ۶ ۲ ۳ ۹             
            ۷ ۹ ۲ ۳ ۱ ۵ ۶ ۸ ۴             

۸ ۲ ۴ ۷ ۱ ۳ ۹ ۶ ۵ ۲ ۸ ۳ ۱ ۴ ۷ ۵ ۳ ۲ ۶ ۹ ۸ 
۱ ۶ ۳ ۹ ۵ ۴ ۲ ۷ ۸ ۴ ۹ ۱ ۳ ۵ ۶ ۹ ۸ ۷ ۱ ۴ ۲ 
۹ ۵ ۷ ۸ ۶ ۲ ۴ ۳ ۱ ۶ ۵ ۷ ۹ ۲ ۸ ۴ ۶ ۱ ۳ ۵ ۷ 
۶ ۱ ۲ ۳ ۷ ۹ ۵ ۸ ۴       ۲ ۷ ۹ ۶ ۴ ۵ ۸ ۱ ۳ 
۳ ۸ ۹ ۲ ۴ ۵ ۶ ۱ ۷       ۴ ۳ ۱ ۷ ۹ ۸ ۲ ۶ ۵ 
۴ ۷ ۵ ۱ ۸ ۶ ۳ ۲ ۹       ۶ ۸ ۵ ۱ ۲ ۳ ۹ ۷ ۴ 
۲ ۹ ۱ ۴ ۳ ۸ ۷ ۵ ۶       ۵ ۹ ۲ ۸ ۷ ۶ ۴ ۳ ۱ 
۷ ۴ ۶ ۵ ۲ ۱ ۸ ۹ ۳       ۸ ۱ ۴ ۳ ۵ ۹ ۷ ۲ ۶ 
۵ ۳ ۸ ۶ ۹ ۷ ۱ ۴ ۲       ۷ ۶ ۳ ۲ ۱ ۴ ۵ ۸ ۹ 

 

  
 

      ۸   ۷                   ۹   ۱       
    ۶ ۴   ۲ ۷               ۲ ۳   ۵ ۴     
  ۵   ۹   ۳   ۲           ۳   ۷   ۸   ۶   

۶ ۷ ۹       ۳ ۴ ۲       ۳ ۱ ۵       ۸ ۷ ۶ 
                                          

۵ ۴ ۱       ۶ ۸ ۷       ۸ ۶ ۷       ۹ ۲ ۴ 
  ۲   ۶   ۸   ۷           ۸   ۵   ۹   ۴   
    ۴ ۱   ۵ ۲               ۹ ۶   ۴ ۳     
      ۳   ۴     ۶   ۸   ۴     ۲   ۷       
                  ۱   ۲                   
                ۵       ۳                 
                  ۸   ۶                   
      ۱   ۸     ۲   ۱   ۸     ۲   ۱       
    ۴ ۹   ۲ ۸               ۵ ۷   ۶ ۸     
  ۲   ۳   ۵   ۴           ۳   ۸   ۴   ۵   

۳ ۴ ۱       ۲ ۸ ۵       ۲ ۷ ۱       ۳ ۸ ۹ 
                                          
۲ ۷ ۶       ۱ ۹ ۴       ۳ ۸ ۶       ۵ ۴ ۱ 
  ۵   ۲   ۴   ۳           ۲   ۳   ۹   ۱   
    ۳ ۸   ۷ ۴               ۳ ۴   ۸ ۲     
      ۶   ۹                   ۵   ۷       

  

 بخل و  بز کوهى90لزج
حسادت اوامر و 

فرامین
 برآمدگى و 
 از چاشنى هاتورم پوست

 پنکه 
قدیمى ها!

فهرست غذا
علامت 
تجارى

مدح کننده

 بیچاره و فصیح
تیره روز کنده کارى 

روى چوب
 فروغ و 
روشنى

بابا

از روى 
قصد و نیت

 زیردمى و 
رانکى

شهرى در 
افغانستان

 حرف  دوم 
انگلیسى

کشورى 
اروپایى

سولفید 
 پرناز و آرسنیک

عشوه من و شما

خمیده

مکان ها
گرو 

قرین و نظیرگذارنده
غضب

جانور رمنده
 بانگ جانور 

درنده
هدایت گر

جسم و بدن

خشکى

تکنولوژى

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 انام

 برجا
سیری
 شرار
 کاتب
 کاسه
 نواب
 یورو

5 حرفي : 
 ادبار

 اسکلت
 جمعیت
 حفاری

 دایما
 رکابی
رهوار

 سبکپا
 عمودی

 کاستن
 کفتار
 ولایت
 ولگرد

 هجران
6 حرفي : 

 آنالیز
 بهترین
 کاکوتی
نارنجی

7 حرفي : 
 انتراکت
 بندبازی

8 حرفي : 
 بدمینتون

 شاکردوست
 صاحب حساب
 غریبه و مه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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تجاوز در دارآباد بعد از آدم‌ربایی با موتور

متهم، زن جوان را از اتوبان صیاد ربوده بود
قتل داماد توسط سه برادرزن
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به بهانه ویدیوی جدید  پرو لباس در دفتر برندی ایرانی

کت را  چه کسی 
می‌پـوشد؟ 

 نسل تازه تبلیغات برای اینستاگرام
نه محتوا نه چهره 

انیمیشن ایران، سومین جایزه اسکار کشورمان 
را دریافت کرد، ولی هنــوز در میان آمارهایی 
که حاکی از ارزش بالای بازار جهانی انیمیشن 
هستند، ایران ســهمی ندارد. در واقع به نظر 
می‌رســد بیشــتر دلیل موفقیت انیمیشن 
ایران چه در جشــنواره‌های بین‌المللی و چه 
در ارائه کیفیت بالای ســاخت به انگیزه‌ها و 
پتانسیل‌های فردی هنرمندان ایرانی برمی‌گردد 
 تا برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی و حمایت‌های 

دولتی.

 ،Precedence Research ِآخرین گــزارش
مرکز تحقیقاتی بازار جهانی، حاکی از آن است که 
ارزش بازار جهانی انیمیشن در سال ۲۰۲۵ بیش از 
۴۶۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بیشترین 
سهم این بازار متعلق به آمریکای شمالی و آسیای 

شرقی است. 

گفت‌وگو با دی‌جی علی‌گیتور، هنرمند پیشرو موسیقی 
الکترونیک، در اســتودیوی تی‌وی‌پلاس در استانبول 
ضبط شــده و حالا وقت آن اســت که شــما هم پای 
صحبت‌های بی‌پرده، صادقانه و درخشان این هنرمند 

بنشینید.
تیزر این گفت‌وگو امروز دوشنبه ۱۸ فروردین از سایت 
و شبکه‌های اجتماعی تی‌وی‌پلاس و هفت صبح پخش 
می‌شود. همان چند ثانیه اولش کافی‌ست تا بدانید چرا 
این مصاحبه را باید تا آخر دنبال کرد. ترکیبی اســت 
از جذابیت، شگفتی و شیرینی صدای کسی که از دل 
بارهای کوچک کپنهاگ به اســتیج‌های هزاران نفری 

اروپا رسید.
او که موســیقی را زندگی می‌کند، نه حرفه را در این 
مصاحبه ما را به ســفری از جشــن‌های خانوادگی در 
تهران تا کلاس‌های موسیقی جاز در دانمارک می‌برد. 
پســر نوجوانی که با علاقه به کیبــورد دل می‌بندد تا 
مردی که حالا در ســال ده‌ها کنســرت در اروپا اجرا 
می‌کند. او می‌گوید »بیس برای من سخت‌ترین بخش 
موسیقی‌ست، چون باید هم خشن باشد هم ساده. اما 
من عاشق سختی‌هامم.« همین جمله نشان می‌دهد 
چرا موســیقی علی‌گیتور فقط صدا نیست، یک جور 

نبض است، ضربانی از خیابان، از درد، از زندگی.
دی‌جی علی‌گیتور با آن صدای آرام اما پُر از هیجان، ما 
را به دنیایی می‌برد که از کوچه‌های کودکی در تهران 
آغاز شده و حالا به فستیوال‌های چند هزار نفری اروپا 

رسیده است. 

او می‌گوید: »خیلی‌هــا فکر می‌کردند موســیقی رو 
گذاشتم کنار، ولی من فقط مســیرم رو تغییر دادم. از 
مارکت ایران رفتم به مارکــت بین‌الملل، چون اونجا 
نظم و قانون بیشتره. با اون فرهنگ کاری بزرگ شدم، 

باهاش راحتم.«
او که حالا دکترای موسیقی دارد و یکی از معتبرترین 
دی‌جی‌های اروپا محسوب می‌شود، هنوز روزانه بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ کامنت از طرفــداران ایرانی‌اش دریافت 

می‌کند:
»باورتون نمی‌شه چقدر پیام محبت‌آمیز از ایران دارم. 
خیلی‌ها هنــوز منو دنبال می‌کنن، حتــی وقتی فکر 

می‌کردن دیگه موسیقی نمی‌سازم.«
اما جذاب‌ترین بخش مصاحبه، فقط به حرفه‌ای بودن 

علی محدود نمی‌شود. 
او حــالا پنج ماه اســت که پدر شــده و بــا لبخند از 

قشــنگ‌ترین حس دنیا می‌گوید: 
»انگار یه تکه از خودت رو توی 

آغوشت داری.«

علی با صداقت تمام از عشــق و رابطه‌اش با همســر 
دانمارکی‌اش می‌گوید، از روزهایی که مادرش از ایران 
دستور غذا برایش می‌فرستاده، از دست‌پخت همسرش، 
و از زندگی ساده‌ای که در دل هیاهوی شهرت ساخته 

است.

    انگشتر خدا، امید در ناامیدی
در این گفت‌وگــو، علی‌گیتور از »انگشــتر خدا« هم 
حرف می‌زند. علی با لبخنــدی عمیق می‌گوید: »من 
آدم با خدایی هســتم. بعضی وقت‌هــا پنج‌تا در روی 
من بسته شد، ولی یکی، درست همان وقتی که ناامید 
بودم، باز شــد.« او می‌گوید همیشــه روی استیج هم 
انگشتری به دست دارد که به آن لقب »انگشتر خدا« 
داده. برای او این یک وســیله خوش‌شانســی نیست؛ 
 یک یــادآوری اســت از اینکه در لحظه‌های ســخت 

تنها نبوده.

    از تخت جمشید تا تکنو اروپا
در بخشی از این مصاحبه، وقتی از او پرسیده می‌شود 
اگر به ایران بازگردی اولین جایی که می‌خواهی ببینی 
کجاســت؟ با صراحت می‌گوید: »تخت جمشــید!« 
همین عشق به ریشه‌هاست که در کنار جهانی شدن او، 

شخصیتی منحصر به فرد از علی‌گیتور ساخته.

سبک علی‌گیتور اما آن چیزی نیست که از یک آهنگساز 
معمولی انتظار دارید. موسیقی او پر است از درام، بیس، 
ضرب‌های تند و گاهی خشونت‌آمیز. او موسیقی را برای 
سکوت نمی‌سازد، برای فریاد خیابان می‌سازد. صدایش 
مثل حرکت نور از گرافیتی‌های دیوار یک شهر تا سقف 

استیج یک فستیوال بین‌المللی است.
این گفت‌وگو، فقــط یک مصاحبه معمولی نیســت. 
سؤالاتی که مطرح شده، بخشــی از آن‌ها شاید هرگز 
از دی‌جــی علی‌گیتور نشــنیده باشــید. از خاطرات 
خجالت‌آور روی استیج، تا ســوال‌هایی شخصی مثل 
اینکه اگر دی‌جی نبود، چه شغلی را انتخاب می‌کرد؟ یا 
اینکه در مهمانی خانه‌اش چه پذیرایی‌ای دارد؟ حتی 
درباره عکس خاصی از خودش که به یادگار نگه داشته 

هم حرف زده‌ایم.
علی‌گیتور از آهنگ‌هایی هم می‌گوید که در لیست‌های 
پرفروش اروپــا جا خوش کردنــد. او درباره مســیر 
موفقیتش حرف می‌زند، از جایزه بهترین آهنگســاز 
دانمارک گرفته تا همکاری با ســتاره‌های موســیقی 
اروپا. اما جالب‌تر اینکه می‌گوید: »همیشه دلم خواسته 
آهنگ‌هام هــم برای ایرانی‌ها جذاب باشــه، هم برای 
اروپایی‌ها. باید طوری میکس بشــه که هر دو جهان 

بتونه باهاش ارتباط بگیره.«
چرا باید این گفت‌وگــو را ببینید؟ چون در دنیایی که 
پر از حرف‌های کلیشه‌ای شــده، این یکی واقعی‌ست. 
پــر از لحظــات غیرمنتظــره، خنــده‌دار، صادقانه و 
گاهی تأمل‌برانگیز. چون فقط یــک دی‌جی موفق را 
نمی‌بینید، بلکه انســانی را می‌بینید که بین شــهرت 
و ســادگی، بین تکنو و تخت جمشید، بین دانمارک و 
تهران، پل زده است. به شما پیشنهاد می‌کنیم همین 
امروز تیزر این گفت‌وگو را در هفت‌صبح و تی‌وی‌پلاس 
تماشا کنید. و بعد، آماده باشید برای یک گفت‌وگوی 

کامل که به زودی منتشر می‌شود. 
گفت‌وگویی کــه نه فقط گوش‌ها، بلکــه دل‌ها را هم 

تکان می‌دهد.  

مصاحبه‌ای تماشایی با یکی از مشهورترین دی‌جی‌های ایرانی‌تبار جهان که به‌زودی از تی‌وی‌پلاس پخش می‌شود

دی‌جی علی‌گیتـور  ؛ تخت جمشید و تکنو 
  از تخت جمشید تا استیج‌های اروپا، از موسیقی خشن خیابانی تا  انگشتر خدا؛ همه چیز را از زبان علی‌گیتور بشنوید

گروه فرهنگ و هنر| چه کسی فکر می‌کرد پسر نوجوانی که در سیزده‌سالگی از ایران مهاجرت 
کرد، روزی با موسیقی‌اش سالن‌های هزاران نفری اروپا را به تسخیر خود درآورد؟ علی، همان 
دی‌جی علی‌گیتور معروف، کسی که آهنگ‌هایش بارها در برنامه‌های مختلف ایرانی مثل »نود« 
و کمپین‌های اجتماعی مثل هشدار برای اعتیاد پخش شده، حالا مهمان تی‌وی‌پلاس بوده است. 
گفت‌وگویی که نه فقط هواداران موسیقی الکترونیک، بلکه هر مخاطبی را با خود همراه می‌کند.

چرا باید این گفت‌وگو 
را ببینید؟ چون 
در دنیایی که پر 

از حرف‌های 
کلیشه‌ای شده، 

این یکی 
واقعی‌ست. 

پر از لحظات 
غیرمنتظره، 

خنده‌دار، صادقانه و 
گاهی تأمل‌برانگیز. چون 
فقط یک دی‌جی موفق را 

نمی‌بینید، بلکه انسانی 
را می‌بینید که بین 

شهرت و سادگی، بین 
تکنو و تخت جمشید، 
بین دانمارک و تهران، 

پل زده است.

»همیشه دلم 
خواسته آهنگ‌هام 
هم برای ایرانی‌ها 
جذاب باشه، هم 
برای اروپایی‌ها. باید 
طوری میکس بشه که 
هر دو جهان بتونه باهاش 
ارتباط بگیره.«

دی‌جی علی‌گیتور با آن 
صدای آرام اما پُر از هیجان، ما را به دنیایی 

می‌برد که از کوچه‌های کودکی در تهران آغاز شده و حالا 
به فستیوال‌های چند هزار نفری اروپا رسیده است.

صنعت انیمیشن یکی از مهم‌ترین بخش‌های 
اقتصاد خلاق در سطح جهانی است. این 
صنعت، علاوه بر داشتن ظرفیت‌های بی‌پایان 
در عرصه فرهنگی، می‌تواند به عنوان یک منبع 
درآمدزای مهم در کشورهای مختلف شناخته 
شود. با این حال، در ایران، به‌رغم داشتن 
پتانسیل‌های عظیم در این حوزه، به 
نظر می‌رسد که مسئولان هیچ 
برنامه اجرایی جدی برای 
 توسعه صنعت 
انیمیشن 
ندارند زهرا نورا نجفی  

           روزنامه‌نگار

عسل آذرپور  
           دبیر‌گروه فرهنگ و هنر

ناگفته پیداســت که خاورمیانــه و آفریقا بعــد از اروپا 
کمترین سهم )حدود ۱۳ درصد( را دارند. 

پس نمی‌توان انکار کرد که ســهم کنونــی ایران از این 
بازار پر سود، صفر است. شــاید برای برخی‌ها ارجاع به 
ارقام میلیارد تومانی فروش گیشــه‌ای چند انیمیشــن 
ســینمایی در داخل گواه داشــتن نام بــازار یا صنعت 
انیمیشــن در ایران باشــد، اما روی جدول محاسبات 
 بین‌المللی نامی از ایــران صاحب ســهمی از این بازار 

وجود ندارد.

اشــکان رهگذر، کارگردان و موســس استودیو 
هورخش که دو، سه سالی است برای حضور موثر 
در بازار بین‌المللی انیمیشن و بستن قراردادهای 
بین‌المللی در آلمان حضور مداوم دارد، در این‌باره 

می‌گوید: »ما در داخــل ایران، بازار 
انیمیشــن نداریم. اساسا برخی 

از مهم‌تریــن تولیدکنندگان 
انیمیشــن‌های سینمایی 
کشور به منابع غیرشفاف 

دولتی وصل هستند که فقط در اختیار عده محدودی است. 
برخی از نهادهای دولتی هم ســرمایه‌ای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 
در اختیــار گروه‌هــای کوچک برای ســاخت انیمیشــن‌های کوتاه 
قرار می‌دهند که ربطی به بازار انیمیشــن نــدارد. مرکز صبا هم که 
تولیدکننده ســریال‌های انیمیشــنی تلویزیون است به صورت 
انحصاری بــا چند نهاد دولتی و اســتودیو خــاص همکاری 
می‌کند.« توضیحــات او خلاصه‌ای اســت از آنچه در بخش 
 انیمیشــن کشــور می‌گذرد و نشــان می‌دهد که خبری از 

بازار نیست.
بازار انیمیشن یعنی فضایی رقابتی و باز که در آن تولیدکنندگان، 
توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از طریــق عرضه و تقاضا به 
تعامل و تجارت می‌پردازند. فضایی که به نظر می‌رســد 
به گفته رهگذر، اســتودیوهای انیمیشن ایرانی در خارج 
از کشور به جستجوی آن هستند؛ »بقیه تولیدکنندگان و 
استودیوهای انیمیشن هم تلاش می‌کنند در بازار خارجی 
به شرکت‌های بین‌المللی ســرویس ارائه کنند. چراکه با 
توجه به تفاوت نرخ ارز، خدمات اســتودیوهای انیمیشن 
ایرانی به مراتب از کشورهای چین و هند ارزان‌تر شده است.« 
او تأکیــد دارد که در داخــل ایران هیچ 
بازار ارگانیک یا اکوسیستم طبیعی 

صنعت انیمیشن وجود ندارد.

این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تا ســال ۲۰۳۴ ارزش بازار 
جهانی انیمیشــن به ۸۹۵.۷۱ میلیارد دلار برســد که نشــان‌دهنده 
نرخ رشد ســالانه ترکیبی ۷.۵درصد اســت و راحول پورینی، رئیس 
Crunchyroll، در مصاحبه‌ای با The Verge در فوریه ۲۰۲۴ اظهار 
داشت که تحقیقات آن‌ها نشــان می‌دهد حدود ۸۰۰ میلیون نفر در 
خارج از چین و ژاپن به انیمه علاقه‌مند هستند و آن را تماشا می‌کنند.

صنعت انیمیشن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد خلاق در سطح 
جهانی اســت. این صنعت، علاوه بر داشــتن ظرفیت‌هــای بی‌پایان 
در عرصه فرهنگــی، می‌تواند به عنــوان یک منبــع درآمدزای مهم 
در کشورهای مختلف شــناخته شــود. با این حال، در ایران، به‌رغم 

داشتن پتانســیل‌های عظیم در این حوزه، به نظر می‌رسد 
که مســئولان هیچ برنامه اجرایی جدی برای توسعه 

صنعت انیمیشــن ندارند. این مسئله نه تنها باعث 
عقب‌ماندگی این صنعت در مقایسه با کشورهای 
پیشرفته می‌شــود، بلکه به هدر رفتن منابع و 

استعدادهای موجود در این عرصه منجر شده است.
از سال ۱۴۰۲ که صحبت از بنیاد ملی انیمیشن با حکم وزیر ارشاد وقت 
رسمی شد، تاکنون اقدام جدی از سوی این نهاد جز پناه بردن به آمار 
و ارقام بزرگ صورت نگرفته اســت و فقط مدیران و اعضای مدیریتی 
این بنیاد دستخوش تغییر شده‌اند. رهگذر می‌گوید تعداد کشورهایی 
که توانایی ساخت انیمیشن سینمایی دارند به ۲۰ کشور هم نمی‌رسد، 
و ایران یکی از این کشورهاســت. ما توانایی پیشرفت داریم به شرط 
آن‌که رانت‌های اکران، رانت دستیابی به بودجه‌های ساخت انیمیشن 
و تحریم‌ها را بتوانیم مهار کنیم. از همه مهم‌تر اینکه پتانسیل‌های این 

بازار توسط مسئولان وقت جدی گرفته شوند.

بازار جهانی انیمیشن در حال انفجار است، ایران اما همچنان غایب بزرگ

سهم صفر از اقتصادی میلیارد دلاری
با وجود رشد بازار ۴۶۲ میلیارد دلاری انیمیشن جهانی، کشورمان سهمی از این بازار ندارد

در جهانی که هــر روز مرز میان انســان و ماشــین 
باریک‌تر می‌شــود، هوش مصنوعــی دیگر فقط یک 
ابزار فناورانه نیست؛ بلکه به‌آرامی دارد به یک شریک 

خلاق بدل می‌شود. 
شاید چند سال پیش، تصورش دشــوار بود که اثری 
خلق ‌شــده با الگوریتم‌ها و داده‌هــا، در معتبرترین 
جشــنواره‌های هنری دنیا بدرخشــد‌ اما امروز، این 
اتفــاق دیگر خبر تــازه‌ای نیســت؛ بلکــه واقعیتی 
 اســت که هنــر معاصــر بــا آن دســت‌وپنجه نرم 

می‌کند.

    وقتی ماشین‌ها پشــت دروازه‌های اسکار 
صف می‌کشند

در میان تمــام نمونه‌های اخیر، شــاید هیچ‌ کدام به 
‌اندازه‌ دو فیلم »بروتالیســت« و»امیلیا پرز« نگاه‌ها را 
خیره نکرد. این دو اثر نه‌تنها از نظر روایت جســورانه 
بودند، بلکه حضور هوش مصنوعی در تار و پودشــان 
موج می‌زد. یکی بــا بازآفرینی صداهایــی که دیگر 
شــنیده نمی‌شــدند و دیگری با به ‌تصویر کشــیدن 
واقعیت‌هایی که پیش‌تر در ســینمای جریان اصلی 

جایگاهی نداشتند.
»بروتالیست«، داســتان زندگی یک معماری مهاجر 
را با کمک تکنولوژی بازآفرینی کــرد؛ روایتی از بقا، 
مهاجرت، و سازندگی. در ســوی دیگر »امیلیا پرز« با 
محوریت شــخصیتی در بطن یک کارتــل مکزیکی، 
مرزهای روایت ســینمایی را جابه‌جا کرد. هر دو اثر، 
با مجموع ۲۳ نامزدی در اســکار ۲۰۲۵، نشان دادند 
که فناوری نه ‌فقط ابزار، بلکه گاه بازیگر اصلی صحنه 

هنر می‌شود.

    تصاویری از آتش، دود و داده
در دنیای موســیقی نیز، مرز خیال و کد از همیشــه 
مبهم‌تر شــده. مایــک اف )Myk Eff( بــا موزیک‌ 
ویدئــوی »Barn Burner«، جهان را به ســفری 
میان شعله‌ها، سازه‌های در حال سوختن‌ و ربات‌هایی 
چوبی برد. اثــری که با هوش مصنوعی خلق شــده و 
جایزه بهترین انیمیشن را در جشنواره‌ فیلم و موزیک 

‌ویدئوی کالیفرنیا از آن خود کرد.
اما آنچه این ویدئو را خاص می‌کند، نه صرفا جلوه‌های 
بصری، بلکه پیامی اســت که در دل شــعله‌ها زمزمه 
می‌شــود: تصویری اســتعاری از تغییرات اقلیمی، از 
ســوختن تدریجی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم. 
آیا این یک هشــدار اســت؟ یا یک تصویر شاعرانه از 

پایان؟

    الگوریتم‌ها جای قلم می‌نشینند
در مســابقاتی مانند جایزه هنر مولد ۲۰۲۳ یا رقابت 

هنر محاسباتی دانشــگاه دوک، دیگر نیازی نبود که 
هنرمند، ســال‌ها در کارگاه‌های نقاشی آموزش دیده 
باشد. کافی بود که بداند چگونه با یک سیستم هوش 
مصنوعی گفت‌وگو کند. آثــار برگزیده، تلفیقی بودند 
از مفاهیم انتزاعی، نگرش‌هــای اجتماعی و تأملات 
محیط‌زیستی؛ بازتابی از اینکه فناوری می‌تواند زبان 
جدیدی برای بیان هنری شــود. آنچه این رقابت‌ها را 
خاص می‌کند، دموکراتیزه‌ شــدن فرآیند خلق هنر 
اســت. مرز میان »هنرمند« و »مخاطب« کمرنگ‌تر 
شــده‌ و هوش مصنوعی همان‌قدر در دســترس یک 
برنامه‌نویس تازه‌کار اســت کــه در اختیار یک نقاش 

باتجربه.

    رباتی با دستان هنرمند
اما شــاید یکی از شــاخص‌ترین چهره‌های این موج 
نو، Ai-Da باشــد؛ رباتی کــه در بینال هنــر ونیز، 
همان‌جا که اســتادان بزرگ نقاشی و مجسمه‌سازی 
حضور دارنــد، نمایشــگاهی انفرادی برگــزار کرد. 
آی-دا، با الهــام از دانته و مصر باســتان، آثاری خلق 
کرده که میان تکنولوژی و اســطوره در نوســان‌اند. 
نقاشــی‌هایی از »دوزخ« و مجســمه‌هایی با پاهای 
 مکانیکی که مفاهیم جاودانگــی و مرگ را به چالش 

می‌کشند. 
آیا این‌ها صرفا دستاورد برنامه‌نویسی‌اند؟ یا می‌توان 

در آن‌ها نشانه‌ای از درک و بینش یافت؟

    پایان یک ابزار، آغاز یک گفت‌وگو
تمــام ایــن نمونه‌هــا، از فیلم گرفتــه تــا ویدئو، از 
مســابقه گرفته تا جشــنواره‌ها، یک حقیقت را به ما 
یــادآوری می‌کنند: هوش مصنوعی فقط وســیله‌ای 
 برای خلق نیســت؛ بلکه شــریکی فعــال در فرآیند 

خلاقیت است.
پرسش این اســت، آیا اثری که بدون احساس انسانی 
خلق شــده، می‌تواند احســاس برانگیزد؟ اگر هوش 
مصنوعی بتواند روایتی تأثیرگذار بســازد، این روایت 
از اعتبار هنری برخوردار اســت؟ و اگر چنین است، 
تعریف ما از »هنر انســانی« چه خواهد شــد؟ آنچه 
روشن است این‌که هنر امروز در آســتانه فصلی تازه 
ایستاده؛ فصلی که در آن، ماشــین‌ها نه‌تنها ابزارند، 
بلکه صدایی تازه‌اند. صدایی که باید شنید، خواند‌ و با 

آن وارد گفت‌وگو شد.

 از فرش قرمز 
تا قاب نمایشگاه 

 هوش مصنوعی و فصل تازه‌ای در هنر

  این‌جا ببینید

   آنچه روشن است این‌که هنر امروز 
در آستانه فصلی تازه ایستاده؛ فصلی 

که در آن، ماشین‌ها نه‌تنها ابزارند، بلکه 
صدایی تازه‌اند. صدایی که باید شنید، 

خواند‌ و با آن وارد گفت‌وگو شد. کته
ن

   استیج

ســما بابایی|  در جهانی که روایت‌ها همه بر اســاس سیاســت‌ها نوشته 
می‌شــوند، حضور هنر ایرانی در ســطح بین‌المللی راهی برای بیان روایتی 
مستقل و اصیل از ماست. هر اثری از ایران که بتواند جلوه‌ جهانی بیابد، یک 
بیانیه‌ فرهنگی است که به زبان هنر، از حافظه‌ تاریخی، از زخم‌ها و زیبایی‌ها، 

از ایستادگی و فراموش‌نشدنِ »ایران« می‌گوید.
این موضوع زمانی اهمیت بیشــتری پیدا می‌کند که به این نکته توجه کنیم 
که بســیاری از ایرانیان مهاجــر، در جغرافیایــی دور از زادگاه خود زندگی 
می‌کنند و گاهی تنها پیوندشان با سرزمین مادری، قصه‌ها و نغمه‌هایی است 
که در خارج از کشــور روی صحنه می‌رود و در این میــان آثاری که نه فقط 
به‌خاطرِ خوشــایند جشــنواره‌ها که با هدف تصویرگری فرهنگ ایران خلق 
می‌شوند، اتفاقی دل‌نشین اســت. چنین اجراهایی حافظه‌ فرهنگیِ مردمانِ 

خارج‌نشین را زنده نگه داشته و حس تعلق را تقویت می‌کند.
حال در شــرایطی کــه روابــطِ ایــران و آمریــکا، یکــی از پرچالش‌ترین 

دوره‌هــای خــود را می‌گذرانــد، کنســرت-نمایش »ســیصد« کاری از 
ســهراب پورناظری و به تهیه‌کنندگــی تهمورس پورناظری در شــهرهای 
مختلفِ آمریکا روی صحنه اســت. »ســیصد« کــه پیش‌تر نیــز در دبی و 
کانادا با اســتقبال گســترده‌ ایرانیــان خارج از کشــور مواجه شــده بود، 
تلفیقی از موســیقی زنده، طراحی صحنــه، بازیگری تئاتــری و جلوه‌های 
 بصری است که به ‌شــکلی معاصر و چندرســانه‌ای، یک داســتان ایرانی را 

بازگو می‌کند.
این‌بار »سیصد« با داســتانی با عنوان »گات« دارد؛ روایتی درباره‌ مقاومت، 
هویت فرهنگــی، و تلاش مردمان برای حفظ زبان، کتــاب و خاطره در برابر 
هجوم مغولان. این اثر، الهام گرفته از داســتان‌های کهن و بــا ارجاعاتی به 
آثار ادبی معاصر، به زبان موســیقی، نور، تصویــر و حرکت، تلاش می‌کند از 
فراموشــی، حذف و بی‌هویتی ســخن بگوید. در این نمایش بازیگرانی چون 
نوید محمدزاده، بهرام رادان، بهرام افشاری و گوهر خیراندیش و استاد علی 

نصیریان، )در قالب حضــور تصویری روی پرده(، یک تجربه‌ چندحســی از 
فرهنگ، تاریخ، و روایت را بازنمایی می‌کنند. 

در این میــان نمی‌توان این نکتــه را فراموش کرد که در زمانــه‌ای که زبان 
فارسی و هنر ایرانی در معرض انزوا یا سانســور قرار دارد، اجرای بین‌المللی 
آثاری از این دســت حکم مقاومت فرهنگی را دارد. می‌تــوان این نمایش را 
دوست داشت یا نداشت؛ اما نمی‌توان این مســئله را نادیده گرفت که وقتی 
نمایشی مانند »ســیصد«، که از دل اســطوره‌ها، موســیقی و زبان فارسی 
برمی‌آید، روی صحنــه‌ تالارهای بین‌المللی می‌رود، چیــزی فراتر از اجرای 
یک اثر هنری اتفاق می‌افتد و گویی »هویت ایرانی« قدرتِ نمایش می‌یابد و 
نشان می‌دهد که هنر ایرانی صرفا ســنتی یا آیینی نیست، بلکه ظرفیت‌های 
جهانی دارد و یادآوری می‌کند که حفظ زبان، موســیقی و اســطوره، نوعی 
ایستادگی است؛ نوعی پافشــاری بر این‌که هنوز هستیم، هنوز می‌خوانیم، و 

هنوز خلق می‌کنیم.
آثاری از این دست، نگاه‌ها را به ســمت خاورمیانه‌ای متفاوت می‌کشانند. در 
واقع وقتی مخاطب غربی یا غیرفارسی‌زبان با فرهنگی مواجه می‌شود که هم 
غنی است و هم معاصر؛ نه صرفا متعلق به گذشته‌ای دور، بلکه زنده، متفکر، 
شاعرانه و در عین حال مدرن. چنین اجراهایی، کلیشه‌های رایج درباره‌ ایران 

را به چالش می‌کشند و گفت‌وگویی تازه میان فرهنگ‌ها ایجاد می‌کنند.

در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های روابط ایران و آمریکا

تور سیصد در ایالات متحده 

رائفی‌پور است دیگر. هرجا می‌رود پر خبر می‌شود. 
توفیری ندارد سخنران یک جلسه باشد، یا عکسی 
از دیدار غیررسمی‌اش منتشــر شود. چرا همه 
خبرهایش را پیگیری می‌کنند قطعا دو دلیل دارد. 
اول آنکه او با اظهارنظراتش جنجال می‌آفریند. 
هم‌نظری یا مخالفت با نظرهایش محلی از اعراب 
ندارد. موافق و مخالف هر دو پیگیر حرف‌هایش 
هســتند،‌ آن را منتشــر می‌کننــد، گاهی با 
مخالفت‌های آتشین که به ناسزا می‌انجامد و گاهی 
استاد استاد گویان. دومی اما از اولی مهم‌تر است. 
علی‌اکبر رائفی‌پور و تیم همراهش به خوبی فضای 
رسانه امروز را می‌شناسند. او می‌داند چه جمله‌ای 
بگذارد تا لشکر تشــنگان مطالب پشت‌پرده و 
افشاگری را فرابخواند، تیم‌اش می‌دانند با کات‌های 

دقیق، از حرف‌هایش ترند روز بسازند.

   کت تن کیست؟
این‌بار اما فقط کت به تن کرده است، بدون اینکه حرف 
بزند، تصویرش بــه وقت پرو لباس تبدیــل به ویدیوی 
جنجالی شده است. اینکه چرا کت پوشیدن رائفی‌پور باید 
چنان جذاب باشد هم دلایل خودش را دارد. علاقه‌مندان 

اینستاگرام همیشه دنبال همه‌چیز هستند! 

این همه‌چیز آن‌قدر دایره‌اش گســترده است که سخت 
بتوان ســوژه یا محتوایی را از آن بیرون گذاشت.  دلیل 
دومش تضادی است که برای مخاطب ایجاد شده است. 
دنبال‌کنندگان اینســتاگرام تصــور نمی‌کردند روزی 
ویدیوی تبلیغاتی صفحه اینستاگرام یک طراح ایرانی برای 
جذب مخاطب بیشتر از چهره علی‌اکبر رائفی‌پور استفاده 

کند. کسی انتظار نداشت او وارد این تبلیغات شود.

   چهره‌های اینستاگرامی!
هرچند ایــن روزها هیچ چیز دور از ذهن نیســت. هیچ‌ 
چیز غیرممکن نیست. علی‌الخصوص در عرصه تبلیغات. 
استفاده از چهره‌های شناخته شــده برای تبلیغات در 
دنیای مد و لباس چند ســالی است حســابی باب شده 
است. از اولین کسانی که در تبلیغات این‌چنینی حضور 

پر سر و صدایی داشت بهنوش بختیاری بود. 
او به مزون‌های لباس می‌رفت، در بــدو ورود گل هدیه 
می‌گرفت،‌ مانتوهای خاص مزون لباس را می‌پوشــید و 
با یکی از آن‌ها بر تن بازمی‌گشــت. بعدتر دیگر بازیگرها 
هم از راه رسیدند. بهاره رهنما با تغییر ظاهرش، استایل 
فردی‌اش را هم کاملا متحول کرد و به چهره موردپسند 
اینستاگرام تبدیل شــد. بهنوش طباطبایی با تغییرات 

ظاهری پر و پیمانش، چهره تبلیغات چرم مشهد شد. 

   تبلیغات روی بیلبورد یا محتواهای پرشکوه
تفاوت این شکل جدید تبلیغات با نسل قدیم،‌ در محتوا 
و البته تحول بزرگِ عجیب در ظاهر و استایل بازیگران 
بود. رضا گلزار یکی از چهره‌های پرتکرار تبلیغات بود. او 
همیشه روی بیلبوردها دیده می‌شد، به قول خودش 24 
سال همیشه روی بیلبورد بوده است. وقتی برای اکران 
فیلم‌هایش و گاهی برای تبلیغاتی کــه می‌پذیرفت. او 
یکی از نخســتین چهره‌هایی بود که با برندهای لباس 
ایرانی همکاری کرد و تصویر کت و شــلوار پوشــش در 
سطح شهر دیده شــد. بهرام رادان هم یکی از بازیگران 
پیش‌رو در تبلیغات بود. نیکی کریمی،‌ مهناز افشار هم 
بعد از حذف قانون ممنوعیت استفاده از تصاویر بازیگران 
به عرصه تبلیغات بازگشــتند. تا این‌جا همه‌چیز خوب 
پیش می‌رفت. هنوز اینســتاگرام فراگیر نشــده بود و 
برای دیدن مطالب غیررســمی باید به فیس‌بوک ســر 
می‌زدید و آن‌جا هــم چنین چیزهایی پیدا نمی‌شــد. 
فیس‌بوک تا آخرین نفس‌هایش تشــخص‌اش را حفظ 
کرد! اینســتاگرام که تبدیل به ســرگرمی لحظه‌ای ما 
شد،‌ نگاه و سلیقه به ما قالب کرد. این‌طور شد که دیگر 
تبلیغات از عکس‌های جدی آتلیه‌ای برای تبلیغ لباس 

روی بیلبورد به ویدیوهای پرشکوه! ورود و پرو و خروج 
تبدیل شــد. تا پیش از این فقط برندها می‌توانستند از 
چهره‌های مشهور و بازیگران اســتفاده کنند،‌ امروز هر 
کســب و کار کوچکی اگر کمی سر کیســه را شل کند 
 چهره هر بازیگری که بخواهــد را می‌تواند در تبلیغاتش 

داشته باشد.

   شلم شوربای کش‌دار
 اینســتاگرام معادلات دیگر را هم به هــم ریخت. اگر 
روزی فقط چهره مدیری دلیل اعتماد مشتری به فلان 
برند ایرانی می‌شد،‌ امروز هر چهره‌ای قابلیت این کار را 
دارد! جز چهره‌ها حتی هر ایده‌ای برای ساخت ویدیوی 
تبلیغاتی هم اجرا می‌شود. از غش کردن بعد از بوییدن 
عطر، تا گفتن WOW کش‌دار برای فروش اسپری. در 
این شلم شوربای موردپسند اینستاگرام عجیب نیست که 
رائفی‌پور هم تصمیم بگیرد از قافله عقب نماند و نمایشی 
از پرو لباســش در یک برند ایرانی را بفروشد. حتی اگر 
پیج‌اش مجبور به توضیح شــود که این ویدیو تبلیغاتی 
نیست و صرفا به خاطر علاقه طراح و خالق برند ایرانی به 

طراحیِ شخصیِ لباس برای او گرفته شده است.  

شاهرخ فتوره‌چی  این‌جا ببینید  
              کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
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اینجا زمانی دریا بود، حالا فقط نمک و تَرک!
دریاچه ارومیه به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسید

 طی یک‌سال، دریاچه شاهد کاهش ۲۱۰ کیلومتری بوده است
   به دریاچه ارومیه رسیدگی نکنید، شمال‌غرب ایران را از دست می‌دهید

برف سنگین آمد با سورتمه‌ گوزنی تردد کنیم!
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت‌و‌گوی 
جالبی با یکی از خبرگزاری‌ها کرده و پیشنهادهای 
حیرت‌انگیزی برای مواجهه با روزهای برفی داده 
اســت. روزهایی که برف‌ ســنگین عملا راه‌ها را 
می‌بندد و مردم ســاعت‌ها در ترافیک می‌مانند و 
حتی خطر مرگ سایه به سایه تعقیب‌شان می‌کند. 

حالا چه پیشنهادی؟ 
بابک محمودی با اشاره به اینکه در برخی کشــورها، از حوادثی مانند برف و 
آتشفشان استقبال می‌کنند و با حضور و بازدید توریست‌ها سودآوری می‌کنند، 

اظهار امیدواری کرده: ای کاش این نگاه در کشور ما نیز ایجاد شود.
او برای شفاف‌سازی بیشتر مثالی هم زده که جای تامل دارد:» به عنوان مثال 
در گذشته آتشفشان یک نوع حادثه طبیعی تلقی می‌شد؛ اما امروزه مسئولان 
این کشورها، شرایطی فراهم می‌کنند تا توریست‌ها بیایند و از دیدن این مناظر 
به وجد آمده لذت ببرند و از این فرصت به بهترین شکل استفاده می‌کنند. اگر 
برفی که در کوهرنگ ما می‌بارد و ارتفاع آن به چند متر می‌رســد در یکی از 
کشورهای اروپایی می‌بارید، مسئولان از آن طور دیگری استفاده می‌کردند و 
فستیوال‌های مختلف برگزار می‌کردند و از این نعمت الهی استفاده می‌کردند. 
علاوه بر اینکه مسئولین ما به این موارد اصلا توجهی ندارند؛ مردم نیز در این 
اتفاقات فقط احساس نیاز به کمک پیدا می‌کنند. به عنوان مثال تقاضا دارند 
فوری جاده‌ها باز شود و وضعیت زندگی حالت عادی داشته باشد در حالیکه در 
سایر کشورها کاملا خودروها را جمع آوری می‌کنند و با سورتمه‌های گوزنی 

و موتوری تردد می‌کنند.«

سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته نیست
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی: تأمین اجتماعی نه ورشکســته و نه 
بدعهد است و اگر تأخیری در انجام تعهدات داشتیم 
به دلیل بروز موانع در وصول مطالبات سازمان از 
بخش‌های مختلــف بود.در آغــاز دوره مدیریتی 
جدید در مهرماه سال ۱۴۰۳ با کسری نقدینگی 
حدود ۸۵ هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم، اما با 
دریافت ۵۷ هزار میلیارد تومان سهام با ارزش و سایر منابع به‌ویژه وصول بخشی 
از مطالبات از دولت تا پایان سال، تراز مالی سازمان به وضعیت مطلوب رسید.

امســال با پیش‌بینی وصول ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از دولت، در مقایسه با 
حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته که بخشی نقدی و بخشی در قالب 
سهام بود؛ با هفت مصوبه جدید درآمدی و البته کنترل مصارف، برنامه‌ریزی 

کرده‌ایم.

بهاری خشک‌تر از همیشه در راه است
بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، ایران در ماه جاری تا ۱۶ فروردین‌ماه، 
۲۸.۱ درصد با کاهش بارش روبه‌رو بوده و طی این مدت به‌طور میانگین ۱۴.۵ 
میلی‌متر بارش دریافت کرده این در حالیســت که میانگین بلندمدت بارش 
کشوری در این بازه زمانی ۲۰.۲ میلیمتر اســت.  بر اساس داده‌های سازمان 
هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به  ۱۶ فروردین‌ماه ۳.۹ میلیمتر بارش 
در این بازه زمانی دریافت شده که این میزان در بلندمدت ۷.۸ میلیمتر بوده 
است بنابراین ۴۹.۹ درصد بارش کمتر در این بازه زمانی دریافت شده است. 
از ابتدای ماه جاری منتهی به ۱۶ فروردین‌ماه در کشور به‌طور میانگین ۱۴.۵ 
میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میزان آن در بلندمدت ۲۰.۲ میلیمتر 
است. در نتیجه ۲۸.۱ درصد با کاهش بارش نسبت به بلند مدت روبه‌رو بوده‌ایم.

کلاس‌های جبرانی»رایگان« برای دانش‌آموزان ابتدایی
معاون ابتدایی آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموزانی که در امتحانات نوبت 
اول نتیجه »نیاز به تلاش بیشتر« را دریافت کرده‌اند باید تا پایان سال تحصیلی در 
کلاس‌های جبرانی و رایگان مدرسه شرکت کنند، گفت: این دسته از دانش‌آموزان 
اگر باز هم مهارت‌های لازم را کسب نکنند، تداوم یادگیری‌ها را خواهیم داشت. 
الهام حکیم‌زاده با بیان اینکه ۶۲۳ هزار نفر دانش‌آموزی که در مدارس سراسر 
کشور در سه درس فارســی، ریاضی و علوم مشمول طرح هستند، خوشبختانه 
شناسایی شده و ارزیابی یادگیری آن‌ها انجام می‌شود، گفت: اگر این دانش‌آموزان 

مهارت‌های لازم را کسب نکرده باشند، تداوم یادگیری‌ها را خواهیم داشت.

موتورسیکلت سواران؛ ۴۳ درصد جان‌باختگان تصادفات
رئیس پلیس ترافیک شــهری فراجا از اجرای طرح ویژه برخــورد با تخلفات 
حادثه‌ساز در معابر شهری کشور خبر داد و گفت: این طرح از روز گذشته آغاز 
شده و تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.  سرهنگ حسین ولی تویسرکانی 
افزود: محورهای اصلی ایــن طرح برخورد با عدم اســتفاده از کمربند ایمنی، 
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکبان 
موتورسیکلت است. وی گفت: در طرح نوروزی امسال ۴۴ درصد از تصادفات در 
معابر شهری ناشی از عدم توجه به جلو بوده که عامل اصلی آن استفاده از تلفن 
همراه حین رانندگی است. وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۶ درصد از 
تصادفات نوروزی امسال مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده و متأسفانه ۴۳ درصد از 
جان‌باختگان تصادفات در معابر شهری را موتورسیکلت‌سواران تشکیل داده‌اند.

تولد آمبولانسی141 نوزاد
سازمان اورژانس کشور از پاســخگویی به ۹۱۳ هزار و ۸۹ تماس با اورژانس و 

انجام ۲۷۹ هزار و ۹۵۵ ماموریت در طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۴ خبر داد. 
به گزارش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا 
۱۵ فروردین امسال، ۴۸ هزار و ۸۸۳ مصدوم سوانح ترافیکی توسط نیروهای 
اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. بر اساس این گزارش، در ایام نوروز ۱۴۱ 
تولد در داخل آمبولانس و ۲ هزار و ۶۲۵ مورد عملیات امداد و نجات انجام شد.

    چهره خبر

    نقل قول 

    روی خط خبر 

حالش خوش نیســت و به انتظــار مرگ نشســته. محلی‌ها 
»اورموگولو« می‌نامندش، هرچند در میان گذشــتگان هم به 
دریاچه »رضاییــه« معروف بود و امروزی‌هــا دریاچه ارومیه 
می‌خوانندش؛ بزرگترین دریاچه شــور خاورمیانه و ششمین 
دریاچه شور دنیا که در شــمال غربی ایران زمین جاخوش کرده. شوردریایی که بعد از سال‌ها به رخ 
کشیدن زیبایی‌هایش، گهگاهی مرگ بالای سرش سایه می اندازد. ماجرای سایه مرگ بر‌سر دریاچه 
به دهه 80 برمی‌گردد؛ درواقع دهه80 به میانه‌ها رســیده بود که خبرها از خشک شدن »اورمو‌گولو« 
گفتند‌ اما روزشمارهای تقویم به سال 98 که رسید، خبرها از سیلابی گفتند که باعث پُر شدن دریاچه 
شده بود، هرچند همان برهه تصاویر سازمان فضایی ایران نشان از این داشتند که زور سیلاب به همه 
دریاچه نرسیده و تنها بخشی از دریاچه پُر شده. فصل‌ها هم پشت هم ورق خوردند و نوبت به تابستان 
سوزان 1402 رسید، تابستانی که بلای جان دریاچه شد و 95درصد دریاچه را تسلیم خشکی کرد. در 
همان برهه نماینده وقت مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مدعی شد، تنها چند مرداب از دریاچه 
ارومیه به‌جا مانده. واقعیت تلخ این است که خشکسالی، افزایش انحراف آب به زمین‌های کشاورزی، 
ساخت سد رودخانه منتهی به دریاچه، خشک شدن آب‌های زیرزمینی، عدم‌تخصیص حقابه از سدهای 
حوضه آبریز دریاچه، عدم تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه و... دست‌به‌دست هم دادند تا مساحت 
دریاچه ارومیه، آب برود. برخی بر این باورند که‌ اگر ورق خشکسالی برنگردد، این شوردریا باید خودش 

را برای وداع آماده کند. 

   دریاچه‌ای که آب می‌رود 
به سال 1377 نقشــه ایران، دریاچه‌ای به وسعت 6هزار 
کیلومترمربع را به خود می‌دید؛ وسعتی که به واسطه آن 
نام دریاچه را به عنوان بیســت‌وپنجمین دریاچه بزرگ 
جهان ثبت کرده بود. مدت زمان طولانی‌ای از آن روزها 
گذشــته و حالا در فروردین 1404 مجید دســتگاهی، 
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه‌ای آذربایجان‌غربی از 
شوردریایی می‌گوید که وسعتش یک‌هزار و 140کیلومتر 
است. هرچند سال گذشته و در همین بازه زمانی دریاچه 
یک‌هزار و 350کیلومتر وســعت داشته و این یعنی طی 
یک‌سال، دریاچه شاهد کاهش 210کیلومتری بوده است. 
در قیاس میزان بارندگی‌ فروردین سال‌جاری و سالی که 
گذشت، دریاچه کاهش 49.6درصدی بارندگی‌ها را ثبت 
کرده است. البته به گفته  مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای 
آذربایجان‌غربی، حجم دریاچه 1.63میلیارد مترمکعب 
اســت در حالی که این میزان 15فروردین سال گذشته 
1.8میلیارد مترمکعب بوده. دستگاهی بر این مسئله تاکید 
دارد که در صورت کاهش بارش‌ها در ماه‌های آتی، وضعیت 

دریاچه ارومیه همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.

  برقراری تعادل و تناسب در منابع و مصارف 
جهان امروز با چالش‌هایی دست به گریبان است و در این 
میان موضوع آب و تغییر اقلیم در میان 10 چالشی است 
که جهان را با خود درگیر کــرده. در این میان موقعیت 
جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که در کمربند خشک و 
نیمه‌خشک به لحاظ بارشی قرار گرفته و این یعنی به‌طور 
متوسط بارش جهانی 3.5برابر بیشتر از متوسط بارش‌ها 
در ایران اســت. بنابرنظر بهزاد حصاری، استادیار و مدیر 
گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، 
خشک و نیمه‌خشک بودن ایران را باید به‌عنوان یک ویژگی 
ذاتی این منطقه قبول کرد.  حصاری معتقد است قبول 
این واقعیت کمک می‌کند تا رفتارها و سیاستگذاری‌های 
آبی، طبق این ویژگی انجام شود و دیگر بر منابع آبی کشور 
بیش از توان آن بارگذاری نشــود. این اســتادیار و مدیر 
گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه 
به »هفت‌صبــح« می‌گوید: »بحث اصلی بر‌ســر منابع و 
مصارف است که باید تعادل و تناسبی در آن برقرار شود. 
این در حالی است که دریاچه ارومیه در کنار محقق نشدن 
حقابه‌اش شــاهد بهره‌برداری بیش از حد مجاز از منابع 
آبی اســت. این دریاچه با توســعه بی‌حد و حصر  اراضی 
کشاورزی  هم دست به گریبان است. توسعه کشاورزی که 
ممنوعیتش توسط هیات وزیران در سال 93 اعلام شد.« 

    کاهش 50درصدی بارندگی‌ها در حوزه دریاچه
استادیار و مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات 
دریاچه ارومیه اظهار می‌کند: »در شــرایط نرمال پیک 

بارش‌ها اردیبهشت اســت و آب رودخانه‌هایی که سد 
ندارند به ســمت دریاچه جاری می‌شــود و سطح آب 
دریاچه بالا می‌آید اما با شــروع خرداد و تابســتان و با 
کاهش بارندگی‌ها، سطح آب دریاچه پایین می‌آید.« او 
بیان می‌کند: »متاسفانه در شرایط نرمال نیستیم و این 
وضعیت طبیعی نیست. ذخیره برفی، الگوی بارندگی‌ها 
و حتی مقدار بارندگی‌ نشان می‌دهند یک سال خشک را 
می‌گذرانیم.« حصاری با اشاره به اینکه امسال با کاهش 
50درصدی بارندگی‌ها در حوزه دریاچه ارومیه روبه‌رو 
بودیم، عنوان می‌کند: »این منطقه ذاتا منطقه خشکی 
است، به همین دلیل باید سیاست‌های مناطق خشک را 
برای این دریاچه پیگیری کنیم.« این اســتادیار ‌ عنوان 
می‌کند: »ما از درون حوضه باید کارهای اساسی را انجام 
دهیم. درواقع باید کارهای نیاز آبی و زیســت‌محیطی 
دریاچه را انجام دهیــم. در همین زمینه در گذشــته 
اقداماتی مثل کاهش 40درصدی مصرف آب کشاورزی، 
آب سطحی و کنترل چاه‌های غیرمجاز را داشتیم که در 

جای خود می‌توانست به دریاچه کمک کند.« 

    مصرف آب در بخش کشاورزی بالاست 
محمد کوهانــی، دبیر شــبکه ملی ســازمان‌های 
مردم‌نهاد جوانان کشور و رئیس پیشین کمیسیون 
تخصصــی محیط‌‌زیســت آذربایجان‌غربــی بــه 
»هفت‌صبح« می‌گویــد: »هیچگاه دریاچه ارومیه را 
از دست نمی‌دهیم  اما اینکه در چه حالتی می‌ماند و 

چقدر برای ما آسیب‌زاست، جای بحث دارد.« 
کوهانــی بیان می‌کنــد: »طبیعت ســیکلی را طی 
می‌کند. به این ترتیب که تابستان و بهار بارندگی‌ها 
به اندازه کافی نیستند، بنابراین به واسطه تکنولوژی 
ســد، چاه و خط انتقال و پمپ بارندگی‌های پاییز و 
زمســتان را کنترل می‌کنیــم و در فصولی که برای 
زراعت مناسب هستند آنها را برای بخش کشاورزی 

رها کنیم.« 
رئیس پیشین کمیســیون تخصصی محیط‌‌زیست 
آذربایجان‌غربی ادامه می‌دهــد: »درواقع آب به‌جا 
مانــده از بارندگی‌های پاییز و زمســتان را  پشــت 
ســدها ذخیره می‌کنیم و بخشــی از این آب‌ها هم 
راهی دریاچه می‌شود. البته در فصول گرم سال که 
بارندگی‌ها کاهش می‌یابد، آب، پشــت سدها راهی 
زمین‌های کشاورزی می‌شــود.« کوهانی بر این باور 

است که  مصرف در بخش کشاورزی بالاست. 

    دریاچه شبیه ‌‌تالاب فصلی شده 
دبیر شبکه ملی ســازمان‌های مردم‌نهاد جوانان کشور 
اظهار می‌کند: »از ســال‌ها قبل حقابه دریاچه ارومیه 
به‌طور متناوب تخصیص نیافته اســت. واقعیت امر این 
اســت که در حال حاضر به قول عامــه، کفگیرمان ته 
دیگ خورده و در فصول بارندگی سطح آب دریاچه بالا 
می‌آید و در مقابل در فصول خشک سال شاهد خشکی 
دریاچه هستیم. در حقیقت چشم به آسمان دوختیم تا 
بارندگی‌ها این شرایط را بهبود ببخشد.« کوهانی عنوان 
می‌کند: »دریاچه شبیه ‌ تالاب فصلی شده، به‌طوری که 
در تابستان آب ندارد و در پاییز و زمستان سطح آب بالا 

می‌آید.«  

    نمی‌توانیم بگوییم دریاچه را از دست خواهیم داد 
رئیس پیشــین کمیســیون تخصصی محیط‌‌زیست 
آذربایجان‌غربی معتقد اســت همیشــه امیدی برای 
احیای دریاچه وجــود دارد.  او می‌گوید: »تنها زمانی 
از احیای دریاچه می‌شود ناامید شد که میزان تولید 
آب در حوزه آبریز دریاچه عددش خیلی پایین بیاید.« 
کوهانی بیان می‌کند: »میانگیــن بلندمدت نزولات 
جوی کاهش چشمگیری نداشــته است. درواقع قبلا 
کل منطقه حدود 7میلیارد مترمکعب بارندگی داشته 
و این عدد در حال حاضر به حدود 6میلیارد مترمکعب 
رســیده اســت.« به باور او طی 30-40سال گذشته 
حدود یک‌میلیارد مترمکعب جابه‌جایی وجود داشته، 
بنابرایــن نمی‌توانیم بگوییم کلا دریاچه را از دســت 
خواهیم داد. دبیر شــبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد 
جوانان کشور، پاشنه‌آشــیل را در بحث توزیع منابع 
آب می‌بیند و بیان می‌کند: »بیشــترین توزیع صرف 
شرب، کشاورزی و صنعت می‌شود، بنابراین طبیعت 

بی‌نصیب می‌ماند.« 

    داستان احیای دریاچه، دستخوش تعارض منابع 
نوبت به دولت سیزدهم که رسید خبرها کمتر به وقایع 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت و این شــائبه را 
قوت بخشیدند که شاید این ســتاد منحل شده، البته 
به گفته کوهانی، از آن تاریخ به بعد ماموریت‌ها و نحوه 
عملکرد ستاد تغییر کرد. او اظهار می‌کند: »در دولت‌های 
پیشین، دبیر ملی ســتاد، رئیس سازمان محیط‌زیست 
بود اما از دولت ســیزدهم این مســئولیت به استاندار 
ســپرده شــد. نوبت به دولت چهاردهم هم که رسید با 
وجود انتقادها دوباره استاندار این مسئولیت را به‌عهده 
گرفت.« رئیس پیشین کمیسیون تخصصی محیط‌‌زیست 
آذربایجان‌غربی بــه نقل از کلانتری، رئیس پیشــین 
سازمان محیط‌زیست می‌گوید: »سپردن این مسئولیت 
به اســتاندار تعارض منابع اســت. اســتاندارها مدعی 
توسعه استان‌ها هستند، بنابراین فردی که مسئولیتش 
توسعه‌محور است، می‌تواند همزمان مسئولیت محافظتی 

را هم عهده‌دار شود؟!«

لیلامهداد  
             خبرنگار

    کارهایی به نام دریاچه و به کام توسعه! 
به باور دبیر شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان کشور، ستاد احیای دریاچه کمک‌حال شرایط این شوردریا بوده اما می‌توانست 
بهتر از این هم باشد. کوهانی اظهار می‌کند: »رویه‌ای که در گذشته طی می‌شد، بهتر بود در حالی که رویه‌ای که در پیش گرفته شده 
خیلی مثمرثمر نیست و نمی‌تواند کارساز باشد.« رئیس پیشین کمیسیون تخصصی محیط‌‌زیست آذربایجان‌غربی عنوان می‌کند: 
»مطالعات بنیادی استارت خورد و بعد نوبت به کارهای سخت‌افزاری رسید. البته کارهای سخت‌افزاری به نام دریاچه بود و به کام 
کارهای توسعه‌ای خودشان. در بخشی از هدفگذاری‌ها قرار بر این بود که کارهای آموزشی و فرهنگسازی را میان اهالی و کشاورزان 

داشته باشیم که اتفاق نیفتاد و نکته قابل تامل اینکه از مطالعات دوره‌های قبل هم استفاده نشد.«  

وسعت دریاچه ارومیه 
کیلومترمربع سال 1377 6000 

وسعت دریاچه ارومیه 
کیلومترمربع

کیلومترمربع

 1140 
 210 

فروردین 1404

 کاهش سطح دریاچه ارومیه فقط در بازه 
زمانی سال گذشته تاکنون اتفاق افتاده است

   
مقایسه 
حجم 
دریاچه 
ارومیه

مرگ تدریجی یک دریاچه به روایت اعداد

15 فروردین  1403
1 / 630/000/000
میلیارد مترمکعب

15 فروردین  1404
1 / 800/000/000
میلیارد مترمکعب



جامعه
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برای نخســتین‌بار در جهان یک برند 
معروف ساعت سوئیســی، چهار طرح 
از شاهنامه شــاه طهماسبی را در قالب 
مجموعه ســاعتی به نــام »میناکاری 
ریورسو« به تازگی عرضه کرده که قیمت 
هر ســاعت آن حدود 124 هزار فرانک 
سوئیس اســت. این اقدام بیش از آنکه 
برند معروف » ژژه لکولتر« را پررنگ کند، 
صحتی اســت بر قدرت فرهنگی ایران 
از طریق شاهنامه فردوسی و نگارگری 
ایران و تاکید دیگر نمادهای ایرانی که 
امروزه متصرفان دیگری پیدا کرده است.

 
500 ســال پیش 15 نقاش، دو خوشنویس، 
دست کم دو مذهب، یک یا شاید بیش از یک 
مجلد و عده نامعدودی افشانگر، جدول کش 
و کاغذســاز، حدود 20 سال در کارگاه کتاب 
آرایی ســلطنتی به سرپرســتی کمال‌الدین 
بهزاد و محمــد عراقی مشــغول بودند تا به 
دستور شــاه طهماسب صفوی، شــاهنامه 
فردوسی را به خط نســتعلیق در ۷۵۹ ورق  
که ۲۵۸ صفحــه آن مصور اســت، به پایان 
رسانند. شــاهنامه‌ای که سرنوشتی عجیب 
داشــت و حالا برگه‌های زیادی از آن دور از 
وطن در موزه‌هــا و مجموعه‌های خصوصی 
دنیا پراکنده شــده اما آنقدر مشهور است که 
هزاران کیلومتر دورتر این بار نه بر کاغذ بزرگ 
خانبالغ بلکه بر صفحه دو ســانتی ساعت در 
 کارگاه ساعت ســازی »ژژه لکولتر« در شهر

» لو دو ژو« سوئیس باز خلق و هفته پیش از 
آن رونمایی شد. 

سام به کوه البرز می‌رود )موزه هنر اسلامی، 
برلین(، رســتم در تعقیب اکــوان دیو )موزه 
آقاخان، تورنتو(، فریدون به شکل اژدها برای 
آزمایش پســرانش )موزه آقاخــان، تورنتو( 
و ســیاوش در حــال بازی چــوگان پیش از 
افراسیاب )موزه متروپولیتن نیویورک( چهار 
نگاره انتخاب شــده شــاهنامه طهماسبی از 
سوی این برند ساعت ســازی است که اسب 
در داســتان همه آنها حضور دارد چرا که این 
حیوان اهمیت ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی دارد.

در مجمــوع 40 قطعه ســاعت از مجموعه 
میناکاری ریورســو ساخته شــده که سهم 
هریک از این چهار نگاره 10 قطعه ساعت است 
که به شیوه نگارگری، حل کاری )طلاکاری( 
و در نهایــت میناکاری خلق شــده‌اند. برای  
نقاشــی هر قطعه 100  ســاعت زمان صرف 
شده که هفت ساعت مســتمر آن  فقط برای 

نگارگری بوده است. 
بدین ترتیب یک برند ساعت بیش از خیلی‌ها 

ایــران را از طریق نقش اصلــی‌اش در تمدن 
بشــری یعنی ادبیات، هنر و ورزش به جهان 
معرفی کرد. شــاهکار ادبی حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، اثر هنری شاهنامه شاه طهماسب، 
هنــر نگارگری که در یونســکو بــه صورت 
مشــترک بین ایران با ازبکستان، آذربایجان 
و ترکیه به ثبت رســیده، ورزش چوگان که 
به دوران پیش از اسلام در ایران باز می‌گردد 
و خارجی‌ها با نام پولــو آن را بازی می‌کنند 
)لوگوی برند معروف پولو هم یک ســوارکار 
چوگان باز اســت( و هنری چون حل کاری 
)طلا کاری با ورق‌های نــازک طلا( در کنار 
یکی از برندهای معروف ســاعت سوئیسی، 
مجموعه‌ای را تشــکیل داده که داشــتن آن 

آرزوی خیلی‌هاست.

  تولد مدل ریورسو
برند ژژه لکولتر در سال 1931 مدل ریورسو را 
به عنوان اختراع ثبت کرد. جامعه هدف مدل 
ریورسو در ابتدا افسران انگلیسی که در هند 
چوگان بازی می‌کردند، بود چراکه طی بازی 
شیشه ساعت مچی‌شان می‌شکست. اختراع 
ریورسو به آنها این امکان را می‌داد که صفحه 
ساعت خود را حین بازی بچرخانند تا آسیب 
نبیند. به زودی این مــدل خاص، طرفداران 

بسیاری پیدا و این برند را جهانی کرد.
اما بازیکنــان چوگان در هند اغلب ســاعت 
ریورســو را با حک آرم یا حروف اول نامشان 
سفارش می‌دادند و گاه درخواست می‌کردند 
پشت صفحه ساعتشان، مینیاتورهای هندی 
کشیده شــود که در حال حاضر دو نمونه از 
این ساعت‌ها در موزه ساعت ژژه لکولتر وجود 
دارد یکی یک شاهزاده هندی است و دیگری 

متعلق به راما خدای، هندوها. 
این اقدام شاید آغاز ایده‌ای بود که الان شکل 
گرفت. مینیاتور ایرانی روی ساعت سوئیسی 
که اتفاقا یکی از طرح‌ها، به فلســفه وجودی 
شــکل‌گیری مدل ریورســو هم ربط دارد، 
چوگان ایرانی که نگاره‌اش در حال حاضر در 
موزه متروپولیتن آمریکا وجود دارد و عنوانش 
این است: سیاوش در حال بازی چوگان پیش 
از افراسیاب و البته ایرانی بودن این ورزش را 

ثابت می‌کند.
 )Jaeger-LeCoultre( برند ژژه لکولتــر
یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین سازندگان 
ساعت در دنیا است که در سال ۱۸۳۳ توسط 
آنتوان لویی ژژه در سوئیس تأسیس شد. این 
برند به‌خاطر ترکیب بی‌نظیر هنر و فن‌آوری 
در ساعت‌ســازی، در طول تاریخ به شــهرت 

جهانی رسید.

  چرا شاهنامه شاه طهماسبی؟
شاهنامه شاه طهماســبی که به دستور شاه 

اســماعیل صفوی آغــاز شــد و در دوره 
پسرش شاه طهماســب به پایان رسید، یکی 
از گرانبهاترین و ارزشمندترین شاهنامه‌های 
دنیاســت. این کتاب نفیس در قرن دهم به 
پایان رسید و 30 سال در کتابخانه سلطنتی 
شاه طهماســب ماند تا اینکه سلطان سلیم 
دوم در سال 974 قمری بر سرزمین عثمانی 
به تخت نشســت و شــاه طهماســب برای 
خوشامدگویی هدایای زیادی را راهی کشور 
همســایه کرد که از آن جمله یک جلد قرآن 
به خط حضــرت امیرالمؤمنیــن علی )ع( و 
یک جلد شاهنامه فردوسی بســیار گرانبها 
بود که جلدهــای آنها جواهرنشــان بودند. 
این نســخه‌های خطی چندین قرن در کاخ 

توپکاپی نگهداری می‌شد.
در اوایل قــرن بیســتم، شــاهنامه به طرز 
نامعلومی از قصر توپکاپی خارج شد و از سال 
۱۹۰۳ تا ۱۹۵۹ خانواده روتشیلد مالک کتاب 
بودند تا اینکه در ۱۹۵۹ آرتور هوتن آن را از 
روتشیلدها خرید. هوتن برای رهایی از بدهی 
مالیاتی، ۷۸ بــرگ از کتاب را بــه موزه هنر 
متروپولیتن هدیه داد و پس از آنکه نتوانست 
با دولت ایــران برای فروش کتــاب به توافق 
برسد، بقیه برگ‌ها را جداگانه به مجموعه‌های 
گوناگون فروخت که یکــی از برگه‌ها قبل از 

انقلاب برای موزه رضا عباسی خریداری شد.
اما پس از انقلاب حسن حبیبی، معاون وقت 
رئیس جمهور، توانســت 118 برگه آن را با 
تابلوی زن 3 »ویلم دکونینگ« که در گنجینه 
موزه هنرهای معاصر بود و بــه دلیل رعایت 
شئونات اســامی هیچگاه امکان نمایش آن 

پس از انقلاب وجود نداشت، معاوضه کند.
در حال حاضر از 759 برگه شــاهنامه، 118 
برگه در موزه هنرهای معاصر ایران، 78 برگه 
در موزه متروپولیتن آمریکا، 10 برگه در موزه 
آقاخان آمریکا، 10 برگه در مجموعه خلیلی 
انگلیس، 7 برگه در موزه هنرهای اســامی 
قطر و ســه برگه در مجموعه دیوید دانمارک 
شناسنامه‌دار هستند و مابقی در مجموعه‌های 

خصوصی مخفی شده‌اند.
بسیاری از برگه‌های این شاهنامه نیز در طی 

سال‌ها در حراج‌های مختلف فروخته شده‌اند. 
برای نمونه در ســال  ۱۹۹۳ یکی از صفحات 
برجسته شاهنامه شــاه طهماسب با تصویر 
مینیاتوری از رســتم و ســهراب در حراجی 
کریستیز در لندن به فروش رسید. این برگ 

به قیمت ۱.۲ میلیون دلار فروخته شد.
در سال ۲۰۱۰ نیز چند برگه از شاهنامه شاه 
طهماســب در همین حراج به فروش رسید. 
یکی از آنها که تصویری از نبرد رســتم و دیو 

سفید را نمایش می‌داد، به قیمت ۲.۲ میلیون 
دلار فروخته شد. 

 در سال ۲۰۱۳ نیز یک برگه دیگر از شاهنامه 
شاه طهماسب که تصویر مینیاتوری از رستم و 
اسفندیار را به نمایش می‌گذاشت، در حراجی 
کریستیز به قیمت ۵.۶ میلیون دلار فروخته 
شــد. این صفحه به‌عنوان یکی از گران‌ترین 
صفحات جداشــده از نسخه‌ شــاهنامه شاه 

طهماسب شناخته می‌شود.

شاهنامه شاه طهماسبی دستمایه مشهورترین ساعت سازان جهان شد

 برند معروف » ژژه لکولتر« این مجموعه ساعت را
 124 هزار فرانک سوئیس  قیمت‌گذاری کرده‌ است

مینیاتور  ایرانی
روی ساعت سوئیسی

سنگ تراشی كه قطعات خرد شده تخت جمشید را جمع‌آوری می‌کند 

کاشف‌سنگ‌های چندهزارساله
قطعه سنگ‌های رها مانده تخت جمشید از ســه سال قبل تاكنون توسط 
یك جوان سنگ‌تراش مرودشتی از محوطه‌های اطراف این محوطه تاریخی 
جمع‌آوری و به پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید تحویل می‌شود. در 
روز‌های گذشته انتشار تصاویر ویدیویی در فضای مجازی از جوان مرودشتی 
كه قطعات تخت جمشید را در محوطه‌های اطراف این میراث جهانی می‌یابد 

و آنها را تحویل پایگاه میراث جهانی تخت جمشید می‌دهد وایرال شد.

پژمان ابراهیمی، جوان 32 ساله‌ای است كه در ده كیلومتری تخت جمشید در 
شهر مرودشت زندگی می‌كند و از 8 سال قبل كار سنگ‌تراشی براساس نقوش 
تخت جمشید را آغاز و سه سال است كه به‌صورت حرفه‌ای دست ساخته‌های 
خود را برای فــروش به عنوان صنایع دســتی و آثار هنری به گردشــگران و 

بازدیدكنندگان عرضه می‌كند.
ابراهیمی با اشاره به علاقه زیاد خود به تماشای نقوش تخت جمشید از 20 سال 
قبل به صدای میراث گفت: تمام كارهای هنری و سنگ‌تراشی‌هایی كه انجام 
می‌دهم بازآفرینی نقوش تخت جمشید است و در دو سال گذشته بیش از 10 
قطعه سنگ نقش دار تخت جمشید را كه در اطراف تخت جمشید در جاده تخت 
جمشید تا كوه مهر و در شعاع 400 متری پارسه یافته‌ام و تحویل پایگاه میراث 

جهانی تخت جمشید داده‌ام.

  یافتن گل ستون دروازه ملل در خاكبرداری جاده تخت جمشید
او درباره جدیدترین قطعه از ســنگ‌های نقش دار تخت جمشید كه چند روز 
قبل در جاده تخت جمشید یافت و تحویل پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
داد افزود: 13 فروردین ماه با دوستانم كنار جاده تخت جمشید نشسته بودیم 
كه متوجه وجود یك قطعه سنگ شدم كه دارای خطوطی بود كه به نظرم رسید 
هخامنشی هســتند. مردم عادی نمی‌توانند خطوط و نقوش تخت جمشید بر 
سنگ‌های افتاده در حاشیه تخت جمشید را تشخیص دهند. اما چون بنده به 
عنوان یك سنگ‌تراش فقط روی نقوش تخت جمشید متمركز هستم به این 
قطعه سنگ مشكوك شدم و بعد كه آن را تمیز كردم متوجه شدم اصالت سنگ 
مورد نظر شدم و در هماهنگی با یگان حفاظت تخت جمشید آن را تحویل پایگاه 

میراث جهانی تخت جمشید دادم.
ابراهیمی با اشاره به خاكبرداری 20 ســانتی متری انجام شده در مسیر جاده 
تخت جمشید و بیرون آمدن این قطعه سنگ در اثر اجرای این پروژه اعلام كرد: 
یافتن سنگ‌های تخت جمشید در اطراف این محوطه میراث جهانی اولین بار 
و آخرین بار نیست و این قطعات در شعاع 400 متری پارسه وجود دارد اما مردم 
عادی امكان تشخیص این سنگ ها را ندارند و به همین دلیل سنگ مذكور نیز با 
وجود آن كه بازدید كنندگان تخت جمشید در نیم متری آن آتش روشن كرده 

بودند از نظرها پنهان مانده بود.
این فعال میراث فرهنگی در پاسخ به این پرسش كه مشخص شده است قطعه 
سنگ یافت شده توســط او مربوط به كدام بخش تخت جمشید است افزود: 
این قطعه به اعتقاد من كه نقوش تخت جمشید را می‌شناسم و خودم هم كار 
سنگ‌تراشی و حجاری نقوش تخت جمشید را انجام می‌دهم به احتمال بسیار 

قوی مربوط به گل ستون یكی از سرستون‌ها در دروازه ملل است.
ابراهیمی همچنین درخصوص جانمایی دیگر قطعات یافت شده از سنگ‌های 
نقش‌دار متعلق به تخت جمشید كه توسط او در دو سال گذشته یافت شده است 
گفت: قطعات دیگر یكی مربوط به یك ته ستون احتمالا مربوط به دروازه ملل 
بود كه سه سال قبل تحویل مدیریت داخلی پارسه شد و دو قطعه دیگر كه یكی 
از آن‌ها دارای یك ته نیزه از سربازان پارسه بود و چند قطعه سنگ مزین به نمونه 
گل‌های سنگ‌های تخت جمشید بود هم تحویل مجموعه شده است. دو ماه 
قبل از یافتن این سنگ‌ها هم قطعه دیگری از سنگ‌های متعلق به تخت جمشید 

یافتم و آن‌ها را هم تحویل پایگاه میراث جهانی تخت جمشید دادم.
این سنگتراش جوان مرودشتی افزود: اولین تكه از سنگ‌های متعلق به تخت 
جمشید كه پیدا كردم سه سال قبل بود كه كنار پلكان ورودی تخت جمشید 
یافت شد و یك تكه بزرگ حدود 8 كیلوگرمی مزین به دو نقش گل بود كه متعلق 

به ته ستون یكی از كاخ‌ها بود و تحویل مدیریت مجموعه تخت جمشید شد.

    جنجالی روز

   گزارش

آمار‌نهایی سفرهای نوروزی نکته‌های‌جالبی دارد
شهر‌محبوب‌مسافران

مرجان حاجی‌رحیمی  
             هفت ‌صبح

ساعتی از طلا
طراحی ریورسو به‌خاطر قاب چرخشی 
نوآورانه‌اش شــناخته می‌شــود که در 
اصل بــرای محافظت از صفحه ســاعت 
ســوارکاران در جریان مسابقات چوگان 
ســاخته شــد. این ویژگی کاربردی و 
درعین‌حال ظریف، با مواد بادوامی مانند 
طلای ۱۸ عیار یا فــولاد ضدزنگ ایجاد 
می‌شود. فرم مستطیلی ظریف و خطوط 
متقارن »آرت دکــو« )Art Deco( از 
ویژگی‌های ماندگار ریورسو هستند که 
تعادلی بین سبک و کارایی ارائه می‌کند. 
ریورسو چه برای دست کردن در ورزش 
و چه به‌عنوان یک ســاعت لوکس، نماد 

ابدی بودن هنر ساعت‌سازی و طراحی است. قاب مدل »ریورسو تریبوت انامل شاهنامه« از طلای 
سفید ۱۸ عیار ساخته شده و ابعاد آن ۴۵.۶ × ۲۷.۴ میلی‌متر با ضخامت ۹.۷۳ میلی‌متر است. 

این مدل‌ها با بند چرم تمساح مشکی و قفل دوبل تاشو عرضه می‌شوند.

ستاد ســفر اعلام کرد از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا 
۱۵ فروردین‌ماه امســال، ۳۶ میلیون و ۵۱۹ 
هزار و ۶۷۱ نفر ســفر رفتند و ۶۰ میلیون و 
۹۷۰ هزار و ۵۲۳ نفر شــب اقامت ثبت شده 
است. بیشترین سفرها در مازندران، گیلان، 
خراسان رضوی، تهران و اصفهان انجام شده 

است.
ســیدمصطفی فاطمی، دبیر ســتاد مرکزی 
هماهنگی خدمات ســفر با پایان تعطیلات 

نــوروز ۱۴۰۴ با اعــام جزئیــات آماری، 
پرونده ســفرهای نوروز امســال را بست. او 
با این یادآوری که در آمارگیری ســفرهای 
نوروزی، شــاخص‌هایی چون اسکان، میزان 
مصرف سوخت، تردد جاده‌ای، میزان مصرف 
پسماند در مقصد و فضای ابری تلفن همراه 
درنظر گرفته شده است، افزود: آمار تجمیعی 
اقامت ثبت شــده در مراکز اقامتی رسمی، 
نیمه‌رســمی و اضطراری از ۲۵ اسفند تا ۱۵ 

فروردین ۶۰ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۵۲۳ نفر 
شب اقامت ثبت شده اســت که از این میان، 
اقامت ۱۰ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر شب 

در مراکز رسمی ثبت شده است.
به گفتــه دبیر ســتاد مرکــزی هماهنگی 
خدمات سفر، در استان‌های خراسان رضوی، 
مازندران، گیلان، فارس، هرمزگان، اصفهان، 
یزد، خوزســتان، کرمان و اردبیل، بیشترین 

اقامت نوروزی ثبت شده است.

فاطمی افزود: اقامــت در کلاس‌های درس 
آموزش و پرورش و مراکز اقامتی فرهنگیان 
نیز ســه میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۵۶ نفرشب 
بوده که نســبت به نوروز ســال گذشته ۱۵ 
درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین در 
بقاع متبرکه زیرنظر اوقاف ۳۵۹ هزار و ۶۰۱ 

نفر شب اقامت ثبت شده است.
او ادامه داد: تا ۱۵ نــوروز ۳۶ میلیون و ۵۱۹ 
هزار و ۶۷۱ نفر ســفر رفته‌اند و شــهرهای 
مشهد، شیراز، تهران، اصفهان، بندرعباس، 
قم، کرج، رشت، اهواز، خرم آباد، بوشهر، قشم، 
یزد، بندرگناوه، کرمانشاه، بندر انزلی، تبریز، 
همدان، نوشــهر، گرگان، ســاری، درگهان، 
کیش، دزفول، زنجان، رامسر، چالوس، آمل، 

بابلسر، اردبیل، کاشان، سمنان، محمودآباد، 
لاهیجان، شاهرود، مرزن آباد، لوندیل، بابل، 
چمستان و شوشتر به ترتیب بیشترین تعداد 

مسافر را در تعطیلات نوروز داشته‌اند.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی هم گفت:  نوروزامسال در هیچ جایگاه 
سوختی، صف تشکیل نشــده بود و تبلیغات 
باعث شــد مناطق نوظهور همچــون ایلام، 
لرستان، خراســان شــمالی، چهارمحال و 
بختیاری، کردســتان و البرز با افزایش سفر 
مواجه شوند. البته که آسیب‌شناسی ما علنی 
و کارشناســی نیســت و باید نگاه، کلان و 

جامع‌نگر باشد.
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاهلی و الاتحاد

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و والنسیا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لیون و لیل

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های واسکو‌دوگاما و کورینتیانس

مسابقه بسکتبال بین تیم‌های هیوستون و دوک

     عکس روز 

اندر حکایت گم‌گشتگی انسان در عصر ماشین‌ها
نگاهی به آینده شغل‌ها در جهانِ زیر سلطه هوش مصنوعی

   ماشین‌ها می‌آیند‌ اما نه برای همه یکسان
بر اساس ارزیابی ســازمان تجارت و توسعه ملل متحد، 
اولین قربانیان هوش مصنوعی، مشــاغل دانش‌محور در 
کشورهای توسعه‌یافته خواهند بود؛ همان‌جا که فناوری 
در اوج خود است و ســرعت جایگزینی انسان با ماشین 
بالاتر. در ســوی دیگر، کشــورهای در حال توسعه که 
اقتصادشان به نیروی کار ارزان متکی است، با تهدیدی 
دیگر روبه‌رو هســتند: از دســت رفتن مزیــت رقابتی. 
همزمان، تمرکز قدرت تکنولوژیک نیز به چالشی جهانی 
بدل شــده اســت. طبق آمار، تنها 100 شرکت بزرگ 
جهانی که بیشتر مستقر در آمریکا و چین هستند، بیش 
از ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه هوش 
مصنوعی را در اختیار دارنــد. این تمرکز، هم بر نابرابری 
میان کشورها افزوده و هم بر شکاف میان طبقات اجتماعی 
دامن زده است. زیرساخت‌های دیجیتال، منابع پردازشی 
و دسترسی به داده‌های کلان، تنها در دستان معدودی از 
کشورها و شرکت‌هاست و همین مسئله، سرنوشت کاری 

میلیاردها نفر را به تصمیمات آنها گره زده است.

    شغلی که در دل طوفان باقی می‌ماند

با این‌همه، آینده فقط با تهدید تعریف نمی‌شــود. بیل 
گیتس، بنیانگذار مایکروســافت، در تحلیلــی تازه از 
ســه حوزه شــغلی نام برده که به بــاور او در برابر موج 
هوش مصنوعی مقاوم‌تر خواهند بود. نخســتین آنها 
توسعه‌دهندگان نرم‌افزار هستند. با وجود قدرت روزافزون 
ابزارهایی چون چت‌ جی‌پی‌تی و کدژنراتورهای خودکار، 
هوش مصنوعــی همچنان برای طراحی سیســتم‌ها، 
حل مشــکلات پیچیده و خلق نوآوری‌هــای فنی به 
ذهن و خلاقیت انســان‌ها نیاز دارد. دومین شــغل از 
دید گیتس، مشــاغل مرتبط با انرژی اســت؛ از نفت و 
گاز گرفته تا انرژی‌های نو و هســته‌ای. بــه اعتقاد او، 
تصمیم‌گیری‌هــای اســتراتژیک و هماهنگــی میان 
پیچیدگی‌های فنی، سیاســی و زیست‌محیطی هنوز 
فراتر از توان الگوریتم‌هاســت. ســومین حوزه‌ای که 
به‌زعم گیتس در برابــر جایگزینی مقاوم باقی می‌ماند، 

پژوهش‌های زیست‌پزشکی است.

    هوش مصنوعی، جایگزین انسان یا شریک او؟
برخلاف نگاه‌های آخرالزمانی رایج، بسیاری از تحلیلگران 
باور دارند که هوش مصنوعی قرار نیست همه انسان‌ها 

را از کار بیکار کند. در واقــع، روندی که پیش رو داریم، 
بیشتر شــبیه »بازتعریف« مشاغل اســت تا »حذف« 
آن‌ها. در دنیای آینده، یک معلم ممکن اســت به‌جای 
وقت‌گذرانی بــرای تصحیح برگه‌ها، بــا کمک هوش 
مصنوعی برنامه درسی اختصاصی برای هر دانش‌آموز 
طراحی کند. پزشک‌ها می‌توانند با تکیه بر الگوریتم‌ها، 
تشخیص‌های سریع‌تری بدهند و وقت بیشتری را برای 
درمان انسانی صرف کنند. حتی هنرمندان نیز ممکن 
اســت به‌جای رقابت با ماشــین، با آن همکاری کنند؛ 
به‌عنوان ابزاری برای گسترش مرزهای خلاقیت. برای 
آنکه هوش مصنوعی به یاری بشــر بیایــد، نه علیه او، 
راه‌حل‌هایی کلیدی پیشنهاد شده است. سازمان ملل 
بر ضرورت بازآموزی و توانمندســازی گسترده نیروی 
کار تأکید دارد، به‌ویژه در زمینه‌هایی که هوش مصنوعی 
هنوز جایگزین‌پذیر نیســت: تفکر انتقادی، خلاقیت، 
ارتباط انســانی‌ و تصمیم‌گیری اخلاقی. در عین حال، 
سرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌های دیجیتال به‌ویژه در 
کشورهای در حال توسعه، نقشی حیاتی در ایجاد عدالت 
فناوری خواهد داشت. بدون آن، شکاف دیجیتال هر روز 

عمیق‌تر خواهد شد. 

     
  کیوسک

‌ نیویورک پست مدعی شده که قاتل 
جنجالی یک افسر پلیس در سال ۱۹۸۸ 
ممکن است چهل‌وچهارمین محکوم 
به قتل پلیس باشد که طی هشت سال 
گذشته در نیویورک آزاد می‌شود.

وال استریت ژورنال از سقوط ۲۲۰۰ 
واحدی داوجونز خبر داده و نوشته است 

که با واکنش تعرفه‌ای چین، بازارهای 
مالی آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از بحران 

شده‌اند.

دنیــای گانگســترها در تلویزیون بار دیگر جــان تازه‌ای 
گرفته اســت؛ این‌بار نه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شیکاگو 
یا خیابان‌های نیویورک، بلکه در میــان مه و خیابان‌های 
باران‌خورده لندن. سریال جدید »ســرزمین تبهکاران« 
)MobLand( بــه کارگردانی گای ریچــی و با بازی تام 
هاردی، پی‌یرس برازنان و هلن میرن، به پدیده‌ تازه‌ دنیای 
سرگرمی بدل شده است. این ســریال تنها در ۲۴ ساعت 
نخست پس از انتشار، با جذب بیش از ۲.۲ میلیون بیننده 
جهانــی، عنــوان پربیننده‌ترین افتتاحیــه تاریخ پلتفرم 
»پارامونت+« را از آن خود کرد؛ رکــوردی که پیش‌تر در 
 ،)Tulsa King( اختیار سریال‌هایی چون سلطان تولسا

سرزمین‌دار )Landman( و ۱۹۲۳ بود.
داستان این ســریال در فضای خاکستری لندن روایت 
می‌شود؛ شــهری که در آن اشــرافیت کهن با جنایت 
مدرن درهم‌ تنیده است. ســریال ماجرای خانواده‌ای 
را دنبــال می‌کند کــه در ظاهر یکــی از محترم‌ترین 
خاندان‌های ســرمایه‌دار شــهرند‌ اما در باطن در مرکز 
شــبکه‌ای تاریک از قاچاق، فســاد، خیانت و قتل قرار 
دارنــد. در رأس ایــن خانــواده، »هری« با بــازی تام 

هاردی قــرار دارد؛ مــردی کاریزماتیــک، خطرناک 
و پیش‌بینی‌ناپذیــر که مرزهای اخلاق را پشــت ســر 
گذاشــته و برای حفظ اعتبار و قــدرت، از هیچ‌کاری 
دریغ نمی‌کند. برازنــان و میرن در نقش پــدر و مادر 
این خانواده، ســکوت ســنگین و نگاه‌های سردشان را 
همچون اسلحه‌ای پنهان به کار می‌برند؛ ترکیبی از وقار 
بریتانیایی و تهدید گانگستری. آنچه سریال »سرزمین 
تبهــکاران« را از دیگر آثار مشــابه متمایــز می‌کند، 
حضور گای ریچی در مقام کارگردان است؛ فیلمسازی 
که ســینمای جنایی معاصر بریتانیا را بــا آثاری چون 
قاپ‌زنی )Snatch( و لاک، اســتاک و دو بشکه باروت 
 )Lock, Stock and Two Smoking Barrels(

شکل داد.
 این سریال اولین تجربه رسمی او در ساخت یک پروژه 
تلویزیونی برای پلتفرم پارامونت+ است.  ریچی با همان 
ســبک بصری برق‌آســا، برش‌های ســریع، طنز تلخ و 
خشــونتی صریح، امضای خود را بر این اثر زده اســت. 
از جلســات خانوادگی پرتنش گرفته تا زد و خوردهای 
ناگهانی در کوچه‌های تاریک، »ســرزمین تبهکاران« 

پر اســت از صحنه‌هایی که هرکدام بوی باروت، خشم و 
خیانت می‌دهند. ترکیب بازیگران سریال نیز چشمگیر 
اســت. در کنار ســه چهره‌‌ اصلی، بازیگرانی چون پدی 
کانســیدین که او را برای نقش‌آفرینی‌اش در ســریال 
»خاندان اژدها« می‌شناســیم، لارا پولور کــه بازی او 
را پیش‌تر در ســریال »شــرلوک« دیده‌ایم و جزمین 
جابسون که او را از سریال »پســر بالادست« به حاضر 
می‌آوریم، حضور دارنــد. این ترکیــب حرفه‌ای باعث 
شده تا طیف گســترده‌ای از علاقه‌مندان به روایت‌های 
گانگستری و دسیسه‌های خانوادگی گرفته تا هواداران 
بازی‌هــای روانــی و شــخصیت‌پردازی‌های عمیــق، 
مخاطبان این سریال شــوند. طبق گزارش منتشرشده 
از سوی مجله ورایتی، درصد جذب مخاطب این سریال 
در میان گروه سنی ۲۵ تا ۴۵ ســال، ۳۴ درصد بالاتر از 
میانگین سایر افتتاحیه‌های ســال گذشته پارامونت+ 
بوده است. همچنین هشتگ »سرزمین تبهکاران« تنها 
۸ ســاعت پس از آغاز پخش، در شبکه اجتماعی ایکس 
به ترند جهانی تبدیل ‌ و بیش از ۸۵۰ هزار توییت درباره 

آن منتشر شد.

رکوردشکنی گانگسترهای خوش‌تیپ لندنی
نگاهی به پل‌های خون و قدرت در سریال »سرزمین تبهکاران« با بازی تام هاردی، پی‌یرس برازنان و هلن میرن
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ره 

چه
 

  ‌

امینم پدربزرگ شد و کاربران فضای مجازی هنوز در شوک‌ این خبر هستند. نوه او »الیوت مارشال« نام گرفته، با ارجاعی مستقیم به نام امینم 
که در واقع مارشال مترز است‌. حالا نسلی که با رپ‌های خشمگین او بزرگ شده، با واقعیتی عجیب روبه‌روست؛ قهرمان دنیای رپ آنها نه‌تنها 

هم‌سن‌شان نیست، بلکه حالا دیگر یک پدربزرگ واقعی‌ است. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشت: »پدربزرگ من حتی نمی‌تونه 
آیفونش‌رو آنلاک کنه‌ اما پدربزرگ هیلی در تدارک انتشار آلبوم جدیدشه تا دوباره دنیای نوجوانان‌رو تسخیر کنه!«

راننده تاکسی به بن‌بست رسید،  پل شریدر به آزار جنسی متهم شد
پل شریدر، نویسنده‌ شناخته‌شده‌ فیلم‌هایی چون راننده تاکسی )Taxi Driver( و گاو خشمگین )Raging Bull(، حالا خودش سوژه‌‌ یک داستان 

تاریک شده است؛ این بار نه روی پرده‌‌ سینما، بلکه در دادگاه. زنی ۲۶ ساله که با نام مستعار »جین دو« معرفی شده، شریدر را به آزار جنسی متهم 
کرده و گفته است که این اتفاق در سال گذشته، هنگام حضور در جشنواره کن برای 
نمایش فیلم تازه‌‌ او با عنوان اوه، کانادا )Oh, Canada( رخ داده است. به‌گفته‌ جین 
دو، شریدر پس از این اتفاق او را به هتلش دعوت کرده و با وانمود کردن به اینکه در 

حال مرگ است، سعی کرده او را وادار به ماندن و تسلیم کند‌ اما ماجرا به همین‌جا 
ختم نمی‌شود. جین دو در شکایت خود اشاره کرده که در طول همکاری سه‌ساله‌شان، 

بارها با رفتارهایی مواجه شده که از مرز حرفه‌ای فراتر رفته: ابراز عشق‌های 
ناخواسته، پرسش‌ها و نظرات زن‌ستیزانه‌ و در نهایت اخراج از کار، تنها به‌دلیل آنکه 

به خواسته‌های شریدر تن نداده است. در حالی که وکیل شریدر تمام این اتهامات 
را »نادرست و گمراه‌کننده« خوانده، کاربران بسیاری در فضای مجازی به شباهت 

دردناک بین فیلمنامه‌های تلخ او و واقعیت اکنون زندگی‌اش اشاره کرده‌اند؛ گویی 
راننده‌‌ تاکسی هم بالاخره به بن‌بست اخلاقی رسیده است. )ورایتی(

ون
و ز
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منتقدان نیز واکنش‌های مثبتی به این ســریال نشــان 
داده‌اند. بســیاری از آن‌ها بازی تام هاردی را نقطه قوت 
اصلی سریال دانسته‌اند و برخی دیگر کارگردانی پرتنش 
و دقیــق گای ریچی را عامل اصلــی جذابیت و موفقیت 
آن عنوان کرده‌اند. روزنامه گاردین در نقد خود نوشــت: 
»سرزمین تبهکاران یک درس سینمایی تمام‌عیار است؛ 
پر از خشم کنترل‌شــده، لبخندهای مرموز و چاقوهایی 
که از آســتین بیرون می‌آیند.« با توجه به این استقبال، 
تحلیلگران انتظار دارند که این ســریال یکی از مدعیان 
جدی فصل جوایز تلویزیونی ســال ۲۰۲۵ باشد؛ چه در 
بخش بهترین بازیگر مرد بــرای تام هاردی، چه در بخش 
کارگردانی برای گای ریچی و چه در شاخه‌های فنی نظیر 
تدوین و طراحی صحنه. در جهانــی که هر هفته چندین 
سریال جدید منتشر می‌شــود و رقابت برای دیده‌ شدن 
از همیشه شدیدتر است، ســرزمین تبهکاران نشان داد 
که هنوز هم می‌توان با داســتانی پرکشش، کارگردانی 
جسورانه و بازی‌هایی فراموش‌نشــدنی، تماشاگران را 

میخکوب کرد و البته رکوردها را شکست.

  منتقدان

تا همین چند سال پیش، خیال اینکه ماشین‌ها بتوانند جای معلمان، پزشکان یا حتی 
هنرمندان را بگیرند، بیشتر به داستان‌های علمی-‌تخیلی شباهت داشت. اما حالا با رشد 
خیره‌کننده هوش مصنوعی، پرسشی جدی پیش روی جهان ایستاده: آینده کار در دنیایی 
که ماشین فکر می‌کند، چه خواهد شد؟ در گزارشی تازه و هشدارآمیز، سازمان ملل اعلام 

کرده که تا سال ۲۰۳۳، حدود ۴۰ درصد از مشــاغل جهان تحت تاثیر مستقیم هوش 
مصنوعی قرار می‌گیرند. این فناوری که پیش‌بینی می‌شود تا یک دهه آینده به ارزشی 
بالغ بر ۴.۸ تریلیون دلار برسد، اگرچه نویدبخش افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی است‌ 

اما در عین حال می‌تواند آغازگر موجی از بیکاری، نابرابری و حاشیه‌نشینی شغلی باشد.

رامتین لطیفی| از نیویورک تا آلاسکا، از واشنگتن تا لس‌آنجلس، میلیون‌ها آمریکایی در اعتراض 
به سیاست‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و مشاور پرنفوذش ایلان ماسک، به خیابان‌ها آمدند؛ 
حرکتی که برخی از تحلیلگران آن را بزرگ‌ترین بسیج مردمی در ایالات متحده پس از »مارش 
زنان ۲۰۱۷« و جنبش »جان سیاه‌پوستان مهم است« می‌دانند. این موج اعتراضی سراسری، 
با شعار نمادین »دست نگه‌دار!«، چالشی بی‌ســابقه علیه آنچه »تسلط میلیاردرها بر ارکان 

دموکراسی« خوانده شده، رقم زد.

   هجوم در خیابان، پیامی صریح به دولت
در بیش از ۱۴۰۰ نقطه از ایــالات متحده، از مراکز 
ایالتی و پارک‌ها گرفته تــا دفاتر نمایندگان کنگره، 
راهپیمایی‌ها به‌طور همزمان برگزار شــد. ترکیبی 
از گروه‌های مدنی، اتحادیه‌هــای کارگری، فعالان 
دگرباشان جنسی، مجروحان جنگ، مدافعان حقوق 
مهاجران و زنان آزادی‌خواه، ستون‌ فقرات این حرکت 
مردمی را شکل دادند. در واشنگتن، جمعیتی هزاران 
‌نفری در محوطه بنای یادبود واشنگتن گرد آمدند. 
نمایندگان کنگره از جمله جیمی راســکین، ایلهان 
عمر و مکسول فراســت، با لحنی تند دولت ترامپ 
را بــه »اقتدارگرایی خزنده« و »غارت ســاختاری« 
متهم کردند. راسکین در میان فریاد جمعیت گفت: 
‌پیش‌گفتار قانون اساسی با »ما مردم« آغاز می‌شود، 

نه »ما دیکتاتورها«.‌

   ایلان ماســک، از کارآفریــن تا مجری 
ریاضت حکومتی

بخشــی از خشــم عمومی متوجه ایلان ماســک 
بود؛ میلیاردر مشــهور و مدیر شــرکت‌های تسلا، 
اسپیس‌ایکس و پلتفرم اجتماعی ایکس. او از سوی 
ترامپ به ریاست »وزارت جدید کارآمدسازی دولت« 
منصوب شده؛ نهادی که مسئول اجرای سیاست‌های 
تند ریاضتی در دولت فدرال است. ماسک که می‌گوید 
با اخراج ده‌ها هزار کارمند و تعطیلی ادارات، میلیاردها 
دلار برای مالیات‌دهندگان صرفه‌جویی کرده، حالا 
به‌واسطه همین اقدامات هدف اعتراضات بی‌سابقه‌ای 
قرار گرفته اســت. او به‌تازگی با افتخــار اعلام کرده 
که ســازمان کمک‌های بین‌المللــی ایالات متحده 
)USAID( را »به درون دستگاه خردکن انداخته‌«؛ 

جمله‌ای که به سرعت در شــبکه‌های اجتماعی به 
نماد اعتراض علیه رویکرد غیرانسانی دولت بدل شد. 
معترضان انزجار خود نسبت به ماسک را فریاد زدند و 

خواهان اخراج یا کناره‌گیری او شدند. 

   مروری بر خواسته‌های معترضان
معترضان در شــعارهای خود، همزمــان به حذف 
حمایت‌های اجتماعی، اخراج‌های گسترده و حمله به 
اقلیت‌ها اعتراض کردند. بنابر گزارش‌ها، بیش از ۱۲۱ 
هزار کارمند دولت فدرال تاکنون اخراج شده‌اند. دفاتر 
اداره تأمین اجتماعی در سراسر کشور در حال بسته 
‌شدن‌ هستند و برنامه‌هایی همچون مدیکر، مدیکید 
و بودجه پیشگیری از ویروس ایدز یا همان اچ‌آی‌وی 
با کاهش جدی روبه‌رو شــده‌اند. در عین حال، فشار 
بر سازمان‌های مهاجرتی افزایش یافته و طرح‌هایی 
برای اخراج دسته‌جمعی مهاجران اعلام شده است؛ 
آن‌ هم در شــرایطی که اشــتباهات پرهزینه‌ای در 
اجرای این سیاست‌ها دیده می‌شود، از جمله اخراج 
اشتباهی یک پناهجوی الســالوادوری. در شهرهای 
مختلف، از بوســتون تا لس‌آنجلس، شعارهایی چون 
»دست از تأمین اجتماعی‌مان بردارید« و »دست از 
آموزش بردار« روی پلاکاردها خودنمایی می‌کرد. کلی 
رابینســون، رئیس کارزار حقوق بشر، در میدان ملی 
واشنگتن گفت: »عملکرد ترامپ و ماسک فقط حرکت 
در عرصه سیاست نیست؛ این حمله‌ای به جان ماست، 

به معلمان‌مان، به پزشکان‌مان، به کتاب‌های‌مان.«

   زنگ خطر اقتدارگرایی
مکســول فراســت، جوان‌ترین نماینــده کنگره از 
فلوریدا، در ســخنرانی‌اش گفت: »تاریخ نشان داده 

که اقتدارگرایان هرگز از قدرت سیر نمی‌شوند. آن‌ها 
مرزها و همچنین قانون را می‌شــکنند و چشــم به 
دهان مردم می‌دوزند: اگر ســکوت کنیم، آنها پیش 
می‌روند.« او ترامپ و ماسک را نماد »تجارت‌سالاری 
فاســدی« خواند که می‌خواهنــد آزادی بیان، حق 
تجمع و حق رای را تضعیف کنند. به گفته‌‌ فراســت، 
»اینها همان کسانی هستند که در حالی‌که از تهدید 
مهاجران می‌گویند، مشغول بستن مدارس دولتی و 
نابودی کره زمین‌اند.« بسیاری از معترضان با توجه 
به پلاکاردهایی که در دست گرفته بودند با رویکرد 
و گفته‌های فراســت موافق بودنــد و بن‌مایه اصلی 
اعتراض آن‌ها به ترکیب ترامپ و ماســک، اعتراض 
به اراده معطوف بــه قدرت ایــن دو و افزایش خطر 

اقتدارگرایی در عرصه سیاست آمریکا بود.

  صدای اتحادیه‌ها: »ما سکوت نخواهیم کرد«
دو رئیس اتحادیــه بزرگ کارمندان فــدرال نیز در 
میدان واشــنگتن ســخنرانی کردند. رندی اروین، 
رئیس فدراســیون ملی کارمندان فدرال، اقدامات 
دولت را »بزرگ‌ترین حملــه به حقوق صنفی تاریخ 
آمریــکا« توصیف کرد. اورت کلــی، رئیس اتحادیه 
کارمندان دولت فدرال، با فریادی از جنس مقاومت 
گفت: »نه ما کهنه‌سربازها ساکت می‌شویم، نه اعضای 
اتحادیه. ما دادخواهــی را در خیابان، در دادگاه‌ و در 

رسانه ادامه خواهیم داد.
با ما نمی‌توانید شــوخی کنید.« جالب است بدانید 
که ترامپ همواره خود را بزرگترین پشــتیبان کهنه 
ســربازان آمریکا در تاریخ و مردی که کسب وکار را 

رونق داده معرفی کرده است. 

   ترامپ در زمان اعتراضات کجا بود؟
در طول ایــن روز تاریخی، تصاویــر ترامپ در حال 
بازی گلــف در فلوریدا در کنار مــوج اعتراضات در 
سراسر کشــور، تضادی پرمعنا و دردناک خلق کرد. 
دولت در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که ترامپ متعهد 
به حفظ مدیکــر، مدیکید و تأمیــن اجتماعی برای 
»شهروندان واجد شرایط« است، اما این »واجدیت« 
همان چیزی‌ست که معترضان به آن اعتراض دارند: 
حذف اکثریت برای پاداش‌دادن به اقلیت ثروتمند. در 
میان جمعیت، خانواده‌ها، کهنه‌سربازها، هنرمندان، 
معلمان، مــادران و جوانان، همه بــا صدایی واحد 
می‌گفتند: »این کشــور متعلق به همه ماســت، نه 
فقط یک درصد ثروتمند!« اگرچه اعتراضات »دست 
نگه‌دار!« بدون خشونت برگزار شــد و حتی حادثه‌‌ 
مشکوک در ایندیانا نیز با دخالت پلیس ختم به خیر 
شد‌ اما پیام روشــن بود: »جامعه‌‌ مدنی آمریکا زنده 
است« و اگر دولت بخواهد همچنان راه سکوت در برابر 
خواسته‌ها یا حذف و تحقیر منتقدان و معترضان را 
در پیش گیرد، این جنبش آغاز راه است، نه پایان آن.

   ینگه دنیا

»دست نگه‌دار«؛ ملتی که عقب نمی‌نشیند
خیابان‌های آمریکا میزبان جنبشی بزرگ و اعتراضی در برابر ترامپ و ماسک شد
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ستاره رئال مادرید در آستانه انتقال به لیگ عربستان
گزارش‌ها از احتمال جدایی بازیکن جدید رئــال مادرید به لیگ حرفه‌ای 
عربستان حکایت دارد.  گزارش‌های خبری حاکی است که کارلو آنچلوتی، 
سرمربی رئال مادرید، ممکن اســت به زودی یکی دیگر از بازیکنانش را از 
دست بدهد، چرا‌که لیگ حرفه‌ای عربستان علاقه‌مند به جذب این بازیکن 
شده است. در ماه‌های اخیر، باشــگاه‌های لیگ حرفه‌ای عربستان )دوری 
روشــن( توجه ویژه‌ای به بازیکنان رئال مادرید نشــان داده‌اند که از جمله 
آن‌ها می‌توان به وینیسیوس جونیور، ســتاره برزیلی اشاره کرد. گزارش‌ها 
حاکی از دریافت پیشنهاد مالی بسیار قابل‌توجه برای پیوستن این بازیکن به 

یکی از تیم‌های لیگ عربستان است‌ اما مدیریت رئال مادرید مانع این انتقال شده و در حال مذاکره برای تمدید 
قرارداد اوست. بر اساس گزارش‌ها این بار مقامات لیگ عربستان به دنبال جذب لوکاس واسکز، مدافع راست رئال 
مادرید هستند. گفته می‌شود که پس از مطرح شدن نام‌های وینیسیوس جونیور و آنتونیو رودیگر، ستاره‌های 
تیم سفیدپوش مادرید، در لیست علاقه‌مندی‌های لیگ عربستان، باشگاه ‌القادسیه‌ نیز اخیراً تمایل خود را برای 
جذب واسکز پس از پایان فصل جاری اعلام کرده است. قرارداد واســکز با رئال مادرید در پایان فصل جاری به 

پایان می‌رسد و اگرچه پیش‌بینی می‌شد تمدید شود‌ اما اکنون این موضوع قطعی نیست. 

نقل مکان خانوادگی اسطوره انگلیس به دوبی
گزارش‌هــای خبــری حاکی از آن اســت کــه ریو فردیناند، افســانه ســابق 
منچســتریونایتد‌ و همســرش کیت، قصد دارند به دوبی نقل مکان کنند. این 
تصمیم 10 سال پس از اولین ملاقات آنها در امارات و به‌ویژه دوبی در سال ۲۰۱۶ 
از طریق دوستان مشترک گرفته شده است. به گزارش روزنامه »سان« ریو ۴۶ 
ساله و کیت ۳۳ ساله در حال حاضر به دنبال خرید ملک و پیدا کردن مدرسه‌ای 
مناسب برای فرزندان کوچک‌شان در دوبی و ابوظبی هستند. یک منبع آگاه به 
این روزنامه گفت: »ریو و کیت به‌طور جدی در حال بررسی امکان زندگی در دوبی 
هســتند و به دنبال خانه‌ای بزرگ با چندین اتاق خواب می‌گردند. آنها از سبک 

زندگی، هوای آفتابی و دوستان زیادی که در آنجا دارند لذت می‌برند. این منطقه برای خانواده‌ها بسیار امن است و یک 
سبک زندگی سالم ارائه می‌دهد که کاملًا مناسب آنهاست.«

این منبع اضافه کرد: »این منطقه جایگاه ویژه‌ای در دل آنها دارد‌ که محل اولین دیدار ریو و همسرش بوده است. علاوه 
بر این، آنها به راحتی می‌توانند برای انجام تعهدات کاری خود به بریتانیا سفر کنند. ریو علاوه بر موفقیت‌های ورزشی، 
اکنون کسب‌وکار بزرگی دارد ‌.« فردیناند در سال ۲۰۱۵ پس از یک دوران پرافتخار، از دنیای فوتبال خداحافظی کرد 

و به رسانه‌های ورزشی پیوست.

گروه ورزش | یک بازی سخت و نتیجه‌ای ناامید کننده. از دست رفتن -تقریبا- تمام جام‌های موجود و همچنین در خطر افتادن سهمیه لیگ‌نخبگان آسیا و خبرنگارانی که با انبوهی از سوالات چالش‌برانگیز انتظارش 
را می‌کشیدند. اما او از خشم و بیماری با صدایی لرزان مقابل‌شان ایستاد و گفت: »همه ما بیماریم. فقط به احترام شما اینجا حاضر شدم. کاش سلامت بودم و می‌توانستم به پرسش‌هایتان پاسخ دهم.« اعترافات 

دردناک سرمربی ترکیه‌ای در شبی که که فقط هواداران زن پرسپولیسی در ورزشگاه حضور داشتند و یک نفس تیم را تشویق کردند به نوعی مرثیه‌ای برای یک رویا بود. رویای قهرمانی مجدد در لیگ‌برتر... 

فرار از ناامنی در انگلستان
خواب راحت ستاره‌ها در خاورمیانه

تیلور وارد، همسر ریاض محرز ستاره الجزایری الاهلی عربستان، 
گفت ‌ پس از فــرار از تهدیدات باندهای ســرقت کــه خانه‌های 
ستاره‌های لیگ‌برتر انگلیس را هدف می‌گیرند، حالا در عربستان 

در کنار همسرش احساس امنیت بیشتری می‌کند.
تیلور وارد ۲۷ ســاله گفت: »حــالا می‌توانم بــا آرامش بخوابم« 
پس از نقل مکان به جده، جایی که این ســتاره ۳۴ ســاله سابق 
منچسترســیتی اکنون برای الاهلی بازی می‌کند. او با مبلغ ۳۰ 

میلیون پوند از قهرمان لیگ برتر انگلیس به الاهلی پیوست.
این باندهای تبهکار به خانه‌های چند میلیــون پوندی بازیکنان 
فوتبال در منطقه‌ای موســوم به »مثلث طلایی چشــایر« حمله 
کرده‌اند که شامل شهرهای ثروتمندنشین می‌شود.  برخی از این 
خانه‌ها توســط مادر تیلور، »دان وارد« که یک طراح دکوراسیون 
داخلی برای ستاره‌هاســت، تزئین شــده بودند‌ اما حالا تیلور در 
خاورمیانه احســاس امنیت می‌کند، تا جایی که به همسرش که 
هفته‌ای ۸۵۰ هزار پوند درآمد دارد، اجازه می‌دهد هدایای بسیار 
گران‌قیمت برایش بخرد. تیلور تأکید کرد: در عربستان احساس 
امنیت بســیار بیشــتری دارم. حالا واقعاً می‌توانم شب‌ها راحت 
بخوابم. خانه‌ام در عربستان 10 برابر بزرگ‌تر از خانه‌ام در انگلیس 
اســت. اگر قرار باشــد جایی تنها بمانم، هر روز هفته عربستان را 
انتخاب می‌کنم.  او ادامه داد:  هیچ‌وقت در انگلیس تنها نمانده‌ام، 
هرگز! ما در یک آپارتمان زندگی می‌کردیــم و من هیچ‌وقت در 
آن تنهــا نماندم. خیلی محتاط هســتم. ســرقت‌ها و اتفاقات بد 
زیادی رخ می‌دهد، مخصوصاً در چشــایر. این یک مشکل بسیار 
بزرگ اســت. حالا زندگی در خارج از انگلیس عالی اســت چون 
هیچ چیز ارزشمندی را به خانه نمی‌آورم. ارزشش را ندارد. چون 
قبلًا مورد سرقت قرار گرفته‌ایم و این باعث می‌شود برای داشتن 
چیزهای زیبا تردید کنید. به ریــاض می‌گفتم: »لطفاً برای تولدم 
ســاعت نخر. لطفاً این چیزها را برایم نخر چون نمی‌خواهم هدف 
سرقت قرار بگیرم.« خانه جک گریلیش، هافبک منچسترسیتی 
که ارزش آن ۵.۶ میلیون پوند اســت، در روز باکسینگ دی )۲۶ 
دسامبر( هنگامی که او در یک مسابقه حضور داشت، مورد سرقت 
قرار گرفت. باند سارقان حدود یک میلیون پوند هدایای لوکس از 
جمله ساعت و جواهرات را به سرقت بردند. نامزد گریلیش، ساشا 

آتوود، در زمان سرقت در خانه حضور داشت.  

توضیح کلوپ درباره بدترین روزهای فرعون

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول، دلیل بدترین دوران بدون گل 
محمد صلاح، ستاره مصری تیم، در هفته‌های اخیر را توضیح داد.  
‌کلوپ پیش‌بینی کرد که به زودی لبخند به چهره صلاح بازخواهد 
گشت، در حالی که این ستاره مصری تلاش می‌کند تا از بدترین 
دوره بدون گل خود در بیش از دو ســال اخیر عبــور کند.  ‌برای 
بســیاری از بازیکنان، عدم گلزنی در ۴ بازی پیاپی برای باشــگاه 
ممکن است غیرعادی نباشــد‌ اما این اتفاق برای صلاح در همین 
فصل از فوریــه ۲۰۲۳ تاکنون رخ نداده بود. بــا این حال، پس از 
آنکه او در بازی‌های مقابل پاری ســن‌ژرمن، نیوکاســل و اورتون 
موفق به گلزنی نشد، این بازیکن ۳۲ ســاله امیدوار است که این 
روند را به‌زودی به پایان برســاند. کلوپ در ایــن رابطه بیان کرد: 
فکر می‌کنم محمد صلاح اخیراً کمتر لبخند می‌زند، چون از لیگ 
قهرمانان اروپا حذف شــدیم و فینال جام اتحادیه را هم باختیم. 
بنابراین، همه بازیکنان کمتــر از زمانی که به مرحله بعدی صعود 
می‌کردیم، خوشحال هســتند. این موضوع ربطی به عدم گلزنی 
او ندارد. او افزود: پاری ســن‌ژرمن یکــی از بهترین تیم‌های اروپا 
در حال حاضر است، نیوکاســل در فینال جام اتحادیه به ما فشار 
زیادی آورد‌ و اورتون هم بسیار سرسخت بود و مدام با 10 بازیکن 

در محوطه جریمه دفاع می‌کرد.«‌

درخواست اشد مجازات برای ملوان
باشگاه هوادار با ارســال نامه‌ای رسمی به ســازمان لیگ و کمیته 
انضباطی، از باشگاه ملوان به‌دلیل رفتارهای جنجالی در بازی هفته 
بیست‌ و پنجم لیگ برتر شکایت کرد.  دیدار جنجالی هوادار و ملوان 
که یکی از پرحاشــیه‌ترین بازی‌های هفته بیست‌ و پنجم لیگ برتر 
بود، حــالا با تبعات انضباطــی ادامه دارد. در جریان این مســابقه، 
میلاد فاندر، مدیر رسانه‌ای باشگاه هوادار، ابتدا از سوی داور از زمین 
اخراج شد و سپس پس از پایان بازی، در راهروی ورزشگاه، از سوی 
عوامل باشگاه ملوان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اگرچه خود فاندر 
تاکنون شــکایتی ارائه نداده، اما محمدجــواد رحیمی، مدیرعامل 
باشگاه هوادار، با تنظیم نامه‌ای رسمی خطاب به دبیر سازمان لیگ 
و رئیس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، خواستار رسیدگی به 
رفتارهای خشــونت‌آمیز، توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز صورت‌گرفته 
از سوی مازیار زارع و ســایر عوامل ملوان شده اســت. در این نامه، 
باشگاه هوادار خواهان برخورد قانونی و اشد مجازات برای سرمربی 
تیم ملوان، مازیار زارع، میلاد باقری و رضا غندی‌پور شــده اســت. 
جواد رحیمی دستور تنظیم نامه شکایت را به بخش حقوقی داده و 
مستنداتی از جمله فیلم و مدارک فیزیکی برای اثبات ادعاهای خود 

ارائه کرده است.

    مستطیل سبز 

رکورد خارق‌العاده آنتونلی
جوان‌ترین راننده صدرنشین مسابقات فرمول 1 

آندریا کیمی آنتونلی به جوان‌ترین راننده‌ای تبدیل شــد که در یک مســابقه از سری مســابقات قهرمانی جهان فرمول 1 
صدرنشین می‌شود. او همچنین سریع‌ترین زمان دور را در مسیر رسیدن به جایگاه ششم با تیم مرسدس در گراند پری ژاپن 
روز یکشنبه به ثبت رساند.‌ این راننده ایتالیایی 18 ســاله و 224 روزه به مدت 10 دور از 31 دور اول مسابقه با لاستیک‌های 
متوسط صدرنشین بود، پس از آنکه سایر رانندگان به پیست پیت‌استاپ وارد شدند. سپس او سریع‌ترین زمان دور خود یعنی 
1 دقیقه و 30.965 ثانیه را با لاستیک‌های سخت در پیست سوزوکا به ثبت رساند.   کیمی آنتونلی مسابقه را با یک پله پیشی 
گرفتن از لوئیز همیلتون، قهرمان هفت‌باره جهان به پایان رساند. همیلتون که جایگاهش در مرسدس را به آنتونلی واگذار کرد 
تا به فراری بپیوندد، در سه مسابقه اول این فصل موفق به کسب امتیاز شــده بود.   آنتونلی که در جلسات تمرینی با مشکل 
مواجه شده بود، گفت:   چیزی که امروز بیشتر از همه خوشحالم کرد، اعتمادبه‌نفسی بود که در ماشین داشتم و توانستم فشار 
بیاورم - چیزی که روز جمعه و اوایل شنبه وجود نداشت.   ثبت ســریع‌ترین زمان دور واقعاً غافلگیرکننده بود‌ اما بدون شک 
حسی که داخل ماشین داشتم مهم‌تر بود... توانستم محدوده‌ها را کشف کنم، فشــار بیاورم و حتی با ماشین بازی کنم. این 
یک تجربه یادگیری عالی بود که برای دفعات بعدی به من کمک می‌کند. پیش از این، رکورد سریع‌ترین زمان دور در اختیار 

ماکس فرستاپن هلندی با تیم ردبول در برزیل سال ۲۰۱۶ بود که در آن زمان ۱۹ سال و ۴۴ روز سن داشت.  

آنچلوتی بدش نمی‌آید‌‌ از مادرید جدا شود
ستاره‌های تیم ملی برزیل کارلتو را می‌خواهند

نام کارلو آنچلوتی ایتالیایی، سرمربی رئال مادرید اسپانیا، همچنان روی میز کنفدراسیون فوتبال برزیل است، هرچند 
نامزدهای دیگری هم هستند که می‌توانند این پست را بگیرند. گفته می‌شود آنچلوتی بدش نمی‌آید هدایت تیم ملی 
برزیل را بر‌عهده بگیرد، اگر به هر دلیلی دیگر سرمربی رئال مادرید نباشد. موضوع پیچیده است، زیرا موانع زیادی وجود 

دارد‌ اما در عین حال فرصت‌های واقع‌بینانه برای دستیابی به این سناریو علیرغم تناقضات آن وجود دارد.
آنچلوتی از حمایت زیادی در فدراسیون فوتبال برزیل، برخوردار است و همچنین بخشی از برنامه‌های بازیکن افسانه‌ای 

رونالدو نازاریو در دوران نامزدی برای ریاست فدراسیون قبل از کناره‌گیری او‌ بود.
محبوبیت زیاد آنچلوتی در برزیل فقط به هواداران محدود نمی‌شود، بلکه به رختکن نیز می‌رسد، زیرا ستارگان تیم ملی 

از او حمایت می‌کنند، حتی اگر اکثر آنها تحت رهبری او بازی نکردند، مانند: دانیلو، مارکینیوس و آلیسون.
فقط مارکینیوش قبلًا برای او در پاری سن ژرمن بازی کرده ‌ اما آلیســون و دانیلو که در رئال مادرید و یوونتوس بازی 
می‌کردند از ورود او استقبال می‌کنند. در کنار آنها کارلتو از بازیکنان فعلی رئال مادرید حمایت می‌شود: وینیسیوس، 
رودریگو، میلیتائو و آندریچ، که طبیعتا از دیدن آنچلوتی به عنوان مربی خود در تیم ملی استقبال می‌کنند. به لطف تجربه 

طولانی خود در مدیریت ستاره‌ها و پرسینگ عالی، این ایتالیایی گزینه نادری در این سطح است.

  حمله ویروسی  یک دور افسانه‌ای در سوزوکا

   درگیری کنار زمین
اسماعیل کارتال روزهای سختی را می‌گذراند. همان‌طور 
که می‌گوید تیمش با بحران مصدومیت و بیماری مواجه 
است و البته نتایج ضعیف باعث شده او در دو هفته متوالی 
کنار زمین با دو ســرمربی حریف درگیر شود. هفته قبل 
با مهدی رحمتی سرمربی شــمس‌آذر دست نداد و ‌ حین 
بازی با استقلال‌خوزستان هم با امیر خلیفه‌اصل به مشکل 
خــورد. کنفرانس آخرش بــه خوبی حال و احــوال این 

روزهایش را نشان می‌داد.

  رفت و آمد
پرســپولیس فصل را با خوان کارلوس گاریدو اسپانیایی 
آغاز کرد. او در مجموع در 20 بازی هدایت پرســپولیس 
را به‌عهده داشــت و 9 برد، 5 مســاوی و 6 باخت را رقم 
زد. گاریدو 32 امتیاز گرفت و البتــه از این بین 13 بازی 
لیگ‌برتر هدایت ســرخ‌ها را به‌عهده داشت. پرسپولیس 
گاریدو 4 شکســت را در لیگ‌برتر متحمل شد که یکی از 
آن‌ها برابر همین استقلال خوزستانی بود که پرسپولیس 
کارتال هم از پس آن برنیامد و به نوعی کورس قهرمانی را 

به تراکتور واگذار کرد.

  کارلوس، کریم و اسماعیل
گاریدو که مخالفان! زیادی پیدا کرد، البته در 32 مسابقه با 
پرسپولیس میانگین 1.60 امتیاز را به‌دست آورد و برخلاف 
دیگر مربیان خارجی باشــگاه که همــواره جدایی‌های 
پردردســری داشــتند خیلــی آرام جدا شــد و رفت تا 
پرسپولیس همانطور که رضا درویش و حامیان مجازی‌اش 

می‌گفتند یک سرمربی بزرگ را جایگزینش کند.
گاریدو البتــه زمانی به پرســپولیس آمد کــه درویش 

مدیرعامل باشــگاه عملا بازار نقــل و انتقالاتی را به تمام 
رقیبان اصلی باخته بود. گاریــدو از ابتدا یک گزینه دفاع 
چپ مراکشی را مدنظر داشــت که درنهایت باشگاه توان 
جــذب او را پیدا نکرد و بــا ایوب العملود و لــوکاس ژائو 

لیست‌شان را بستند. 
کریم باقری 5 بازی حدفاصل جذب ســرمربی جدید را با 
سه برد، یک مساوی و یک شکســت به عنوان نفر اصلی 
روی نیمکت نشست. او فقط سوپرجام را به سپاهان باخت 
و توانســت پرســپولیس را به صدر جدول بازگرداند‌ اما 
پرسپولیس بار دیگر این‌بار با هدایت اسماعیل کارتال رتبه 

اول را از دست داد.

  نتایج کارتال
تیم رســانه‌ای مجازی حامی تفکرات رضا درویش که به 
دلیل نتایج ضعیف تیم تحت فشــار قرار داشــت، تقریبا 
تمام مشکلات تیم را به گاریدو نســبت داده و فضاسازی 
مناسبی را برای حضور اســماعیل کارتال انجام دادند. در 
حالی‌که گاریدو به خاطر نتایج ضعیف و  مســائلی چون 
عدم شناخت ترکیب ثابت! از تیم کنار گذاشته شد، حالا 
اما شرایط جالبی به‌وجود آمده که کاملا مرد اسپانیایی را 

تبرئه می‌کند.
در حالی‌که گاریــدو میانگین 1.6 امتیاز را کســب کرد، 
کارتال با میانگین 1.42 امتیاز عملکرد ضعیف‌تری از مرد 
اسپانیایی داشته است. البته که کریم باقری با میانگین 2 
امتیاز هر دو آن‌ها نتایج بهتری گرفته هرچند کریم فقط 5 
بازی هدایت پرسپولیس را به‌عهده داشت. 11 بازی 4 برد، 
4 مساوی و 3 باخت نتایج قابل قبولی برای مدافع عنوان 

قهرمانی نیستند. 
نکته جالب اینجاست که گاریدو همواره به خاطر تغییراتی 

که در ترکیب تیم اعمال می‌کرد، تحت فشار قرار داشت اما 
اینک کارتال نیز همان راه را می‌رود. او از زمان حضورش 
در تیم تقریبا در هر بازی ترکیب اصلی خط دفاعی تیمش 

را عوض کرده است. 
نکته جالب‌تر اینکه تیم گاریدو به عدم ارائه بازی تهاجمی 
محکوم می‌شــد و کارتال نیز به عنوان یک مربی با افکار 
تهاجمی پا به تیم گذاشــت؛ با این‌ حال آمار و ارقام چیز 
دیگری می‌گویند: پرسپولیس گاریدو در 20 بازی 23 گل 
زده و 16 گل خورده داشت و تفاضل مثبت 7 گل را به جا 
گذاشت اما تیم کارتال 14 گل زده و 14 گل خورده ‌و این 

یعنی تفاضل گل صفر.

  چالش عمق ترکیب
حالا دیگر کمتر کسی می‌تواند از عملکرد مدیران باشگاه 
دفاع کند. آنها فصل نقل و انتقالات را در حالی از دســت 
دادند که ســپاهان و تراکتور و حتی استقلال عملکردی 
به مراتب قوی‌تر داشــتند. در جذب و انتخاب سرمربی با 
حضور سه مربی در این فصل و دو مربی در فصل گذشته و 
خلق آمار 5 مربی در دو فصل‌ و نتایج غیرقابل قبول کارنامه 
مدیران پرســپولیس بعید اســت با وجود حامیانی چون 
کانون پیشکسوتان باشــگاه بتواند نظر مساعد هواداران 

را جلب کند. 
اکنون دیگر منتقدان بدون اینکه اتهام خاصی متوجه‌شان 
باشد می‌توانند لیست پرسپولیس و حضور انبوه بازیکنان 
پا به سن گذاشته را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکامی 
تیم نام ببرند. تیم گاریدو به مشــکل خورد چون او روش 
پرواکتیو متکی بر پرسینگ سنگین را مدنظر داشت و این 
نیازمند قوای بدنی بالایی بود. بازیکنان پرسپولیس‌ همان 
ابتدا از تمرینات‌ پیش فصل طاقت‌فرســا ناراضی بودند‌ و 

شــاید مهم‌ترین دلیلش هم همین بود کــه عملا گاریدو 
رختکن و حمایت بازیکنان بزرگ تیم را از دست داد. شاید 
برخی فکر می‌کردند مربی بعدی آسان‌گیر خواهد بود اما 
کارتال نیز در مواجهه با عمق ترکیب تیم چاره‌ را در نهایت 
در تغییرات پیاپی ترکیب و تزریق بازیکنان جوانی دید که 
بتوانند معادل اســتانداردهای فوتبال امروز توان بدنی و 
دوندگی داشته باشند. بازیکنانی که فکر می‌کردند با رفتن 
گاریدو می‌توانند به ترکیب اصلی برسند هنوز روی نیمکت 

هستند و حتی کمتر از قبل بازی می‌کنند. 
نکته اینجاست که کارتال برخلاف گاریدو که همواره سعی 
داشت مسئله جذب بازیکن و عمق ترکیب تیم را بی‌اهمیت 
جلوه دهــد از همان ابتدا نشــان داد که لیســت موجود 
بازیکنان با خواسته‌هایش متفاوت هستند:» باید واقع‌بین 
باشیم. ظرفیت تیم ما مشخص است، کیفیت و قدرت ما هم 
مشخص. این بازیکنانی که در اختیار داریم برای ما بهترین 
بازیکنان ممکن هستند و در نهایت تلاش‌مان را خواهیم 
کرد که با همین بازیکنان ســه امتیاز را بگیریم.« به نظر 
این حرف‌های کارتال بعد از شکست سنگین برابر الهلال 
به خوبی نشــان می‌دهد که او چه نظری نسبت به لیست 

موجود تیمش دارد.

  فصل بدون جام
پرســپولیس در حالی فصل را احتمالا بدون کسب هیچ 
جامی به پایان می‌رساند که آینده این تیم نیز ‌ ابهام‌آمیز 
اســت. اینکه‌ آیا فصل آینده قرار است تیم با تفکرات مرد 
ترکیه‌ای شــکل بگیرد یا بازهم شاهد تغییر روی نیمکت 
خواهیم بود. موضوع مهم‌تر شاید این باشد که لیست آینده 
کارتال طوری نوشته شود که برخی از اسم‌های این فصل 

در آن نباشد. 

ناکامی‌کامل پرسپولیس و‌کارتال

مرثیه‌ای برای یک رویا
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

تکنولوژی مــا را مجبور می‌‌کند که ســخت‌‌تر و 
ســریع‌‌تر کار کنیم اما برای اینکه مغزمان را در 
نقطه شیرین خلاقانه‌اش نگه داریم، باید سرعتش 

را کم کنیم. 
براساس تحقیقات، تکنولوژی‌‌ها روی مغز ما تأثیر 
منفی می‌‌گذارد و اما حالا که هوش مصنوعی دارد 
جهان را تسخیر می‌‌کند هیچ چیز نمی‌‌تواند با آن 
رقابت کند، اگر شــما در یک ساعت بتوانید صد 
ایمیل بنویســید هوش مصنوعی می‌‌تواند هزار 
ایمیل بنویســد. با این حال قوانینی وجود دارد 
که با به کار بستن آن‌‌ها مغزمان به بهترین حالت 
ممکن می‌‌تواند کار کند. اولین و مهم‌ترین کاری 
که می‌توانیم برای مغزمان انجام دهیم تشخیص 
نیاز آن برای استراحت و شارژ دوباره است تا این 

که انتظار داشته باشیم مدام روشن باشد و برای 
مدتی طولانی کار کند. مطالعات زیادی نشــان 
می‌دهد وقتی مردم کارهای خیلی سنگین انجام 
می‌دهند اســتراحت کردن باعث می‌شــود که 
کارآیی موثر مغز طولانی‌تر شود. استراحت کردن 
به مغز شــما اجازه می‌دهد مجددا تنظیم شود و 
همچنین مواد شیمیایی سمی را که هنگام انجام 

کار به طور مداوم ایجاد می‌شوند از بین می‌برد.
صبــح زود بیدار شــویم. تکامل نشــان داد که 
انسان‌ها به آرامی با طلوع خورشید در آسمان از 
خواب بیدار می‌شوند و با زیاد شدن نور به تدریج 
تمرکز می‌کنند و این ریتم طبیعی برای شــروع 
روز بهترین عملکرد مغز را نشــان می‌دهد. نور 
غالب قرمز صبح زود برای تشــویق حل مسئله و 

تفکر خلاق واقعاً خوب است. اما در عوض، عادت 
کرده‌‌ایم با صدای بلند زنگ ساعت بیدار شویم، 
پنج فنجان قهوه بنوشــیم و سپس کارهایمان را 
تند تند انجام دهیم یا با عجله به محل کار برویم. 
از صداهای متناقض دوری کنید. مانند نور، صدا 
نیز می‌‌تواند مغز را به حالت‌‌های مختلف ســوق 
دهد. هرچــه فرکانس، ســرعت و حجم صداها 
بیشتر باشــد، قدرت مغز را بیشتر می‌کنند. این 
پویایی توسط برنامه‌های صبحگاهی در تلویزیون 
و رادیو استفاده می‌شــود، که مجری‌های آن‌ها 
ســریع، بلند و اغلب با صــدای بلندتر صحبت 
می‌کنند تا بینندگان خواب‌آلــود را بیدار کنند 

تا توجه کنند.
در محیط‌هــای اداری پــر ســر و صــدا، بــا 

حواس‌پرتی‌های زیــاد و در جایــی که صدای 
پس‌زمینه می‌توانــد حواس‌تان را پــرت کند، 
اســتفاده از هدفون و گــوش دادن به صداهای 
آرام‌‌بخش می‌توانــد ابزار بســیار مفیدی برای 

استراحت و آرام ماندن مغز باشد. 
پیاده‌‌روی هم می‌‌تواند به اســتراحت مغز کمک 
کند. در فرهنگ ســنتی اداری، ما پشت میزها 
در اتاقک‌های کوچک یا در فضاهای باز با فضای 
محــدود در اطراف خود می‌‌نشــینیم، در همان 
حالت قرار می‌گیریم و به مدت هشــت ســاعت 
یا بیشــتر در روز به یک صفحه نمایش درســت 
در مقابل خود خیره می‌شــویم. همه داده‌ها به 
این واقعیت اشــاره می‌کنند که اگــر این کار را 
انجام دهید، ممکن است در تمرکز که در مقابل 
شــما قرار دارد بسیار خوب باشــید، اما در حل 
مشکلات و فکر کردن به ایده‌های جدید عملکرد 
خوبی نخواهید داشت. پیاده‌روی یک روش واقعاً 
قدرتمند برای تغییر نحوه عملکرد مغز و کمک به 
آن است که کتابخانه دانش خود را غربال کنید و 

به تفکری تازه دست یابید.
جایی که پیاده‌روی می‌کنید واقعاً مهم نیســت، 
پارک، باغ یا فقط در کنار یک خیابان )تا زمانی که 
دائماً مجبور نباشید از جاده‌های شلوغ عبور کنید 
و روی ترافیک تمرکز کنید( تأثیر ساده حرکت 
تمام چیزی اســت که برای از بین بردن ذهن و 

تشویق تفکر آزاد و خلاق لازم است.
دمای بدن خود را تنظیم مجدد کنید. اگر برای 
مدت طولانی مشغول کار کردن هستید در برخی 
مواقع، مغز به دلیل شدت فعالیت خسته می‌‌شود 
که این موضــوع منجر به اســترس و در نهایت 
فرسودگی می‌شود. برای حفظ سلامت مغز، باید 
بتوانید به تنظیم مجدد آن کمــک کنید، و دما 

ابزاری مفید و ســریع برای انجام این کار است. 
در این موارد دوش آب گرم یا ســرد می‌‌تواند در 

تنظیم دمای بدن موثر باشد. 
از چشــمان برای تمرکز ذهن‌‌تان استفاده کنید. 
این امکان وجــود دارد که با بازی بــا نگاه خود  
تمرکــز کنید. وقتــی مضطرب یــا هیجان‌‌زده 
هســتید، چشــمانتان به طور طبیعی به اطراف 
می‌‌چرخــد، درحالی‌‌که وقتی بــه فکر می‌‌روید 
چشم‌‌ها بسیار ساکن می‌‌مانند. مجبور کردن فعال 
چشمان خود برای ثابت ماندن با نگه داشتن نگاه 
خود روی یک هدف کوچــک و کانونی می‌‌تواند 
راهی برای لنگر انداختن ذهن شــما باشد. این 
تکنیکی است که به‌‌عنوان چشــم آرام شناخته 
می‌شود که در مجموعه‌ای از موقعیت‌های پرتنش 
از تیراندازی با کمان و بسکتبال رقابتی گرفته تا 
تمرین و جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر 
احســاس می‌کنید که خودکنترلی شما از بین 
می‌رود، این تمرین می‌تواند به بازیابی تمرکز شما 
کمک کند. در همین حال، وسیع کردن زاویه دید 
بر تشویق بیشتر به تفکر خلاق تأثیر دارد. با وادار 
کردن خود به توجه به ناحیه وسیع‌‌تری از میدان 
بینایی خود، ذهن‌‌تان بــه احتمال زیاد ایده‌‌ها را 
همزمان در کانون توجه قرار می‌‌دهد و ارتباطاتی 
را که قبلًا قادر به درک آن نبود تشخیص می‌‌دهد.

محرک‌‌ها را شناســایی کنید. چــای و قهوه که 
حاوی کافئین هســتند، ابــزاری محبوب برای 
بالا نگه داشتن سطح هوشــیاری و تمرکز است 
و بر فعال نگه داشــتن مغز ما تأثیر می‌‌گذارد اما 
همین‌‌ها می‌‌توانند روی اســترس مــا هم تأثیر 
داشته باشــند. گاهی اوقات که مغز بیش از حد 
خســته و فرسوده می‌‌شــود و تصور می‌‌شود که 
با مصرف کافئین ممکن اســت این خســتگی 
از بین برود اما باید گفت که شــما ممکن است 
هوشیار شوید اما حواســتان سرجایش نیست، 
شاید ســریع‌‌تر کار کنید اما اشتباهات بیشتری 
خواهید داشت. کافئین کمکی به تفکر یا رسیدن 

به ایده‌‌های خلاق نمی‌‌کند.

 

چطور  از  فرسودگی خلاص شویم
با انجام چند تمرین ساده می‌‌توانید مغزتان را کارآمدتر کنید

   زنان شگفت‌انگیز

کوارون، جیمز باند بعدی را می‌‌سازد
آلفونسو کوارون قرار است کارگردانی بیست‌‌وششمین 
مجموعه جیمز باند را برعهده داشته باشد. او این خبر را 
در مستر کلاسی که در پاریس داشته بیان کرده است. 
ورلد آف ریل در گفت‌‌وگو با این کارگردان مکزیکی این 
خبر را اعلام کرده اســت. کوارون که با فیلم‌‌های »یک 
پرنسس کوچک«، »و همچنین مادرت«، »هری پاتر و 
زندانی آزکابان« شناخته می‌‌شود در این گفت‌‌وگو گفته 
اســت که دلش می‌‌خواهد اگر جیمز باند را کارگردانی 
کند این داســتان را به روش خودش ارائه دهد. پیش‌‌تر  
گفته شــده بود که دیوید هیمن، تهیــه کننده جدید، 
آلفونســو کوارون را بــرای کارگردانی قســمت بعدی 
۰۰۷ در نظر گرفته اســت، بعد از آن مــت بلونی فاش 
کرد که او نیز شــنیده کوارون می‌تواند فیلم باند بیست 
و ششــم را کارگردانی کند و اضافه کرد که فیلمساز با 
آمازون ملاقات کرده و تاکید دارد که می‌تواند برداشت 
متفاوتی برای فیلم بعدی داشته باشد.به نظر می‌رسد این 
فیلمساز مکزیکی در حال آماده شدن برای تصاحب یک 
فرانچایز دیگر بریتانیایی با جیمز باند است. پیش از این 
فیلمسازانی مانند کریستوفر نولان و دنیس ویلنوو برای 
کارگردانی این فیلم جدید معرفی شده بودند. با این حال، 
هر دو کارگردان به پروژه‌های استودیویی بزرگ بعدی 
خود ملحق شدند. پس از اینکه آمازون این فرنچایز را به 
دست گرفت، شایعات متعددی در مورد فیلم بعدی جیمز 
باند منتشر شده اســت. گزارش‌ها حاکی از آن است که 
نویسندگان برای »جیمز باند 26« دست به کار شده‌‌اند.  
اوایل این هفته، روزنامه انگلیســی »ســان« فاش کرد 
که اســتودیو به دنبال انتخاب جوان‌‌ترین بازیگر جیمز 
باند اســت، زیرا این فیلم یک پیش درآمد در دهه‌های 
1950 و 1960 خواهد بود. برخی از بازیگران جوانی که 
نامشان برای باند نامزد شده است عبارتند از: پل مسکال، 
جیکوب الوردی، تام هالند، لئو وودال، کانر ســویندلز، 

هیرو فاینس تیفین و کیت کانر.

سینمای ایران در‌تنگنا؛ 
امید شکننده، اعتماد از‌دست‌رفته

سینمای ایران در سال گذشــته به‌ویژه پس از تغییر و 
تحولات مدیریتی هنوز بستر مناســبی برای ارزیابی و 
قضاوت ندارد؛ بعد از دوره دشوار قبلی و شیوه بسته اداره 
امور فرهنگی اما اندک امیدی به این حوزه بازگشته است 
که البته هنوز موفق به جلب اعتماد بسیاری از هنرمندان 

نشده است. 
گرچه فضای ســخت معیشــتی و به محاق رفتن اغلب 
بخش‌های فرهنگی را از جمله کتاب، ســینما، تئاتر و 
موســیقی نمی‌توان از نظر دور داشــت، با وجود چنین 
حال و هوایی اما رویکرد مدیران دســت‌کم در ابتدای 
کار می‌توانــد انگیزه‌های حداقلی بــرای صاحبان هنر 
فراهم آورد. موضــع وزیر فرهنگ را دربــاره صیانت از 
مجوز کنسرت‌ها و تأکیدش بر اینکه هیچ حوزه استانی 
حق اعمال سلیقه درباره مجوزها ندارد باید به فال نیک 
گرفت؛ ایســتادن بر چنین موضعی و البته کوتاه کردن 
دست قانون‌شکنان در آینده است که نشان خواهد داد 

آب رفته به جوی بازمی‌گردد یا نه. 
در حوزه ســینما هم موضع مشــابهی از معــاون وزیر 
فرهنــگ در روزهــای برگــزاری جشــنواره و اعلام 
اینکــه وقتی فیلمــی در جشــنواره روی پــرده رفت 
برای اکران عمومی هم مشــکلی نخواهد داشــت، در 
صورت تداوم می‌تواند تا حدودی اعتماد از‌دســت‌رفته 
را بازگرداند. در یادداشــتی خطاب بــه مدیران دولتی 
نوشــته بودم دســت از ســر ســینما بردارید، صنعت 
 بزرگــی می‌شــود. حــالا هم داســتان همان اســت. 
وظایف دولتی دســتگاه ســینمایی روشــن است، اگر 
پلی نمی‌توان زد دیواری هم نبایــد بالا رود. عقل حکم 
می‌کند در روزگاری که حــوزه فرهنگ و به‌عبارت بهتر 
و دقیق‌تر »صنعت فرهنگ« چنیــن کم‌جان و بی‌رمق 
شده، زمین بازی را وسیع‌تر کرد و دست یاری به سوی 
بازیگرانش دراز کرد. سینمای مستقل بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند التفات جدی اســت. ســه ضلع سینما 
یعنی مخاطبان، سینماگران و مدیران به هم‌یاری جدی 
احتیاج دارند تا انبوه خرابی‌ها کمتر و اعتماد رفته بازیابد. 
اگر هرکدام از این ســه ضلع به وظیفــه‌اش عمل کند 
ظرفیت تقسیم کار حرفه‌ای برمبنای مسالمت‌جویی و 
اعتمادبخشی هم وجود دارد. مخاطب و رسانه هم باید 
تا آنجا که در توان دارند مطالبات قانونی و به‌حقشان را 
فریاد بزنند؛ یک‌جا باید تکلیف اکــران فیلم‌هایی مثل 
»قاتل و وحشی«، »پیرپســر« و حذف‌ها و ممیزی‌های 
خودسرانه روشن و برای مدیران هم بالاخره ثابت شود 
که هیچ فیلمی در کمد باقی نمی‌ماند. دولت فقط وظیفه 
نظارتی و ممیزی ندارد که در آن موضوع هم بسیاری از 
دلسوزان و صاحب‌نظران سینما فرمول‌های بهتر داده‌اند؛ 
رشد تکنولوژی آن‌قدر زیاد و عقب‌ماندگی ما همچنان 
افزون است که سالن‌های ســینما جذابیت‌شان را برای 

تماشاگران از دست داده‌اند. 
اندکی توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه صدا و مجهز کردن 
سینماها به دالبی اتموس و یا آی‌مکس و لیزرپراجکشن 
در تصویر به‌راحتی می‌تواند تماشــاگر را به ســالن‌ها 
بکشاند. خلاصه اینکه صورت‌مسئله کاملا روشن است 
و حدود پنجاه ســال تجربه مدیریتی هم پیش چشمان 
همه است. زمان آزمون و خطا گذشته است و باید کاری 
کرد؛ مشارکت بیشتر هنرمندان و مجال دادن به اصناف 
سینمایی و پرهیز از مداخلات بی‌جای دولتی بسیاری از 

مسائل و مشکلات را خودبه‌خود حل می‌کند.

   خبر

   یادداشت

در روزگاری نه‌چنــدان دور، وقتی زنان هنوز در بســیاری از عرصه‌ها برای به 
رسمیت شناخته شدن می‌جنگیدند، دختری از دل کوهستان‌های کرمان، مسیر 
خود را نه از جاده‌های هموار، که از میان صخره‌های بلند انتخاب کرد. شهیندخت 
خوارزمی، متولد پنجم تیرماه ۱۳۲۷ در دهستان خَبر شهرستان بافت، از همان 
نخستین سال‌های زندگی‌اش نشان داد که نمی‌خواهد صرفاً تماشاگر زندگی 

باشد؛ او آمده بود تا صحنه‌گردان باشد.
کودکی‌اش میان بافت و سیرجان گذشت. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه پهلوی 
شد. نه برای این‌که صرفاً مدرکی بگیرد، بلکه برای آن‌که ریشه‌های علمی‌اش را در 
خاکی محکم بکارد. ابتدا در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما تنها یک نگاه به جسد 
در کلاس کالبدشناسی کافی بود تا مسیر زندگی‌اش را عوض کند. از پزشکی 
تا فیزیک و زبان، سرگردانی‌اش را ادامه داد تا سرانجام روان‌شناسی دستش را 

گرفت و رهایش نکرد. او اولین دانشجوی روان‌شناسی در دانشگاه پهلوی شد.
شهیندخت اما به همین بسنده نکرد. بار سفر بست و به دانشگاه ایندیانا رفت، 
جایی که  فوق‌لیسانس روان‌شناسی و جامعه‌شناســی‌اش را گرفت و در ادامه 
دکترای خود را نیز در رشته روان‌شناســی، ارتباطات و روش تحقیق به پایان 
رساند. بازگشتش به ایران مصادف شد با حضور در رادیو و تلویزیون ملی ایران، 
دانشگاه کرمان، دانشگاه اصفهان و بسیاری از نهادهای مهم فرهنگی و صنعتی 

کشور.
اما آنچه دکتر خوارزمی را متمایز می‌کند، فقط مدارک و مناصب نیست. او زنی 
است که در جهانی مردانه، نه با فریاد و تقابل، بلکه با دانایی و پیوستگی، جای 
خود را باز کرد. ترجمه آثار بنیادینی چون »موج سوم« و »جابجایی در قدرت« 
از آلوین تافلر، نقش او را در معرفــی مفاهیم جامعه اطلاعاتی به ایران بی‌بدیل 
کرد. چه کسی بهتر از او می‌توانست این آینده را روایت کند؟ زنی که خود در دل 

تحولات ایستاده و آن را زندگی کرده است.
در سال ۱۳۸۹، تمبر یادبود او به عنوان استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک 
منتشر شــد. او اولین بانوی ایرانی بود که چنین افتخاری یافت و نشان داد زن 
ایرانی می‌تواند در عرصه فناوری و ارتباطات، سایه‌نشــین نباشد و  در پیشانی 

زمانه بدرخشد. 
دکتر خوارزمی فقط استاد دانشگاه نیست، فقط مشاور وزرا و مدیران نبوده، فقط 
ترجمه‌گر و مؤلف نیست. او معلمی است برای نسلی که هنوز کامل یاد نگرفته‌اند 
دانایی را چگونه با جسارت و مهربانی در هم بیامیزند. پروفسور یحیی کمالی‌پور 
درباره او می‌گوید: »او نه‌تنها از بسیاری مردان توانمندتر است، بلکه شاهدی زنده 

برای نفی ذهنیت‌های پوسیده است.« و چه تعبیری زیباتر از این.
در هر سمینار، در هر سخنرانی، در هر صفحه کتاب، دکتر خوارزمی دغدغه‌ای 
عمیق دارد: کیفیت زندگی، انسان و آینده. او باور دارد که انسان باید دو کهکشان 
را بشناسد: یکی کهکشان بیرونی و دیگری کهکشان مغز خودش را و او با آرامش 

و صبوری، سال‌هاست در سفر به هر دو کهکشان گام برمی‌دارد.

زنی که آینده را می‌بیند: 

دکتر شهیندخت خوارزمی
دنیای امروز، در محاصره تصاویری است که بیشتر 
از هر زمان دیگری در تاریخ بشــر، توانســته است 
واقعیت را بازسازی و ویرایش کند. در این دنیای پر 
از تصاویر و صداها، گویی هیچ چیزی به اندازه‌ یک 
تصویر ایده‌آل نمی‌تواند توجه جلب کند. گوشی‌های 
هوشــمند، نرم‌افزارهای ویرایــش تصویر، فیلترها 
و حتی هوش مصنوعی، هــر روز در حال تعریف و 
بازتعریف آن چیزی هستند که به عنوان »زیبایی« 
می‌شناســیم. این روزها، وقتــی در صفحه نمایش 
گوشی خود نگاه می‌کنیم، دیگر آنچه که می‌بینیم 
تنها تصویر خودمان نیســت؛ این فقــط بازتابی از 
واقعیت اســت که فیلترهــا و ویرایش‌های متعدد، 
آن را به یک اســتاندارد جدید و پرفروش از زیبایی 

تبدیل کرده‌اند.
چنین تحولی در دنیای تصاویر، در ظاهر به ما کمک 
می‌کند تا به شــکلی ایده‌آل‌تر از خود نمایش داده 
شویم، اما آیا این روند باعث خلق ایده‌آل‌های جدید 
زیبایی شده اســت یا بحران‌های جدیدی را در پی 
دارد که در دل آنها، حس پذیرش و اعتماد به نفس 

ما به آرامی از دست می‌رود؟
ابزارهای ویرایش تصویر که برای زیباسازی و بهبود 
جلوه‌های بصری به کار می‌روند، دیگر تنها محدود 
به حذف چند چین و چروک و یا اصلاح رنگ پوست 
نیستند. این ابزارها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل 
شده‌اند و به نوعی زبان جدیدی از زیبایی را به نمایش 
می‌گذارند. صورت‌هایی که در آنها خطوط طبیعی، 
نشــانه‌های زندگی و تاریخ شــخصی ما به محاق 
رفته‌اند و به جای آن، تصاویری به نمایش در می‌آید 
که به طرز معجزه‌آسا و نامحسوس، تغییر کرده‌اند. 
در این فضــا، دیگر چیزی به نــام »طبیعی بودن« 
وجود ندارد. تمام آنچه که به عنوان زیبایی شناخته 
می‌شود، محصول ویرایش است. ویرایشی که ممکن 
است هیچ‌گاه در دنیای واقعی قابل دسترس نباشد.

از سوی دیگر، این تغییرات ظاهری به هیچ‌وجه در 
سطح تصاویر متوقف نمی‌شوند. وقتی استانداردهای 
جدید زیبایــی از طریق این فیلترهــا و ویرایش‌ها 
در شــبکه‌های اجتماعــی و تبلیغــات به شــدت 
ترویج می‌شــوند، تصویر ذهنی ما از خود به تدریج 
دســتخوش تغییر می‌شــود. افرادی که در دنیای 
واقعی به هیچ عنوان به این اســتانداردهای جدید 
نزدیک نمی‌شوند، ممکن است خود را در مقایسه با 
این تصاویر ویرایش‌شده کم‌ارزش و ناتمام بیابند. به 
طور ناخودآگاه، این مقایســه‌ها به بخشی از زندگی 
روزمره تبدیل می‌شود و روندی بی‌پایان از جستجو 
برای دستیابی به آن »تصویر ایده‌آل« آغاز می‌شود.

چنین تصاویری، نه تنها اســتانداردهای زیبایی را 
تغییــر داده‌اند، بلکه در بســتر فرهنگی، اجتماعی 
و حتی روان‌شــناختی ما تغییــرات عمیقی ایجاد 
کرده‌اند. در حالی که در گذشته، تصویر بدن انسان 
با همه ویژگی‌ها و نقص‌هایــش، جزئی از هویت و 
پذیرفته‌شــدن آن بود، امروزه بدن‌هــا به گونه‌ای 

نمایش داده می‌شــوند که گویی باید همیشــه در 
حال اصلاح و بهبود باشند. خطوط صورت که زمانی 
نشــان‌دهنده‌ حکایت‌هایی از زندگی، شادمانی یا 
غم‌های گذشته بودند، اکنون چیزی جز نشانه‌های 
اضافی و ناپسند تلقی می‌شوند. در این فضای جدید، 
هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌آید، واقعی نیســت. 
بلکه همه چیز قابل دستکاری است، حتی آنچه که 
شاید در گذشته بخشــی از اصالت فردی به شمار 
می‌رفت. اما این تغییرات سطحی تنها به آسیب‌های 
ظاهری ختم نمی‌شوند. زمانی که این تصاویر ایده‌آل 
در شبکه‌های اجتماعی گسترش می‌یابند، افراد به 
طور ناخودآگاه خود را با آن‌ها مقایسه می‌کنند. این 
مقایسه‌ها به سرعت می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل 
شــود که نه تنها به اعتماد به نفس آسیب می‌زند، 
بلکه سلامت روانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
کسانی که خود را با تصویری که دیگران از خود به 
اشتراک می‌گذارند مقایســه می‌کنند، به راحتی 
می‌تواننــد در معرض اختلالاتی چــون اضطراب، 
افســردگی و حتی اختلالات خوردن قرار گیرند. 
بحران هویت و شــکاف‌های عمیق روانی که از این 
مقایسه‌ها سرچشمه می‌گیرد، نه تنها به تغییرات 
سطحی در ظاهر بدن محدود می‌شود، بلکه به نوعی 

بحران در درک خود و پذیرش آن تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، سوالاتی عمیق‌تر مطرح می‌شود: 
آیا زیبایی مصنوعی می‌تواند استانداردهای جدیدی 
برای دنیای امروز معرفی کند؟ یا این‌که در واقع، این 
استانداردهای تازه، بحرانی است که خود را پشت 
نقاب زیبایی پنهان کرده و در نهایت تنها به تضعیف 
اعتماد به نفس و هویت فردی می‌انجامد؟ آیا آنچه 
که امروز به عنوان زیبایی پذیرفته می‌شود، بیشتر به 
کمالی مصنوعی شباهت دارد تا به تجربه‌ای واقعی از 
پذیرش خود؟ در نهایت، این تغییرات تنها به اصلاح 
و ویرایش تصاویر محدود نمی‌شــود. این تغییرات 
ریشــه در درک ما از خود دارند و به عمق ساختار 
اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها نفوذ کرده‌اند. زیبایی 
مصنوعی ممکن اســت به ظاهر جذاب و دل‌فریب 
باشــد، اما بی‌شک باید پرســید که آیا در پس این 
جذابیت، حقیقتی از اعتماد به نفس و پذیرش وجود 
دارد یا تنها دنیایی است که هر روز بیشتر از حقیقت 

فاصله می‌گیرد؟

 قصه آدم‌ها �

زیبایی یا فریب؟ 
چگونه فیلترها اعتماد به نفس ما را می‌دزدند

سهام‌الدین بورقانی   
             روزنامه‌نگار

   عکس‌روز
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